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چند صباحی تشــنگی را نیاز کردیم و بعدِ دو فصل ناپیدایی، مشــتاقان  سخن نخست
فصلنامــه را شــاید نگران کرده باشــیم کــه نکند نیامــده رفته ایم! طبیعی 
اســت که چنین شــائبه ای ایجاد شــده باشــد. گاه بی خبری، سنجه ارج 
است. القصه؛ روایت ایرانی که زادگاهش در حوزه هنری است به نشر صاد منتقل شد تا در 
کنار نشرسرای خودنویس، وظیفه ی خطیر خود را جدی تر پی بگیرد. آشتی نویسندگان و 
اهالــی ادبیــات معاصر با ادبیــات کهن و فاخــر ایران زمین برای مان مهم اســت. دغدغه ی 
ایــن کمینــه ی دانش خواه، همواره این بوده اســت که روایت ایرانی ذهن و جان نوجوان و 

کند.  جوان ایرانی را درگیر 
ایام جابه جایی و اســتقرار و تأمین بودجه ی لازم کمی به درازا کشــید اما در تهیه محتوا 
و برنامه ریــزی و تهیــه چشــم انداز روایــت ایرانــی دســت از پا ننشســته بودیم. نشســت ها و 

گپ و گفت های بسیاری با صاحبان اندیشه و قلم داشته ایم. 
در ایــن اثنــا مفتخریــم کــه به جمع اتــاق فکر مــا آقایان دکتــر محمدرضا ســنگری و دکتر 
مجتبی رحماندوســت اضافه شــدند. با آقای دکتر صابر امامی جلســاتی داشــتیم و ایشان 
نیــز نــکات خوبــی ارائه کردند. با ســایر افــراد خبره و بــارز در حوزه ی زبان و ادبیات فارســی 

مدتی این مثنوی تأخیر شد!
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، حاصل آن در فصلنامه انعکاس داده خواهد شــد.  نشســت و برخاســت ها شــد که به مرور
در این شــماره تغییر محسوســی در ظاهر فصلنامه ایجاد شــد. مطالب هم جدی تر شــد تا 
در مجموع مجله روایت ایرانی به فصلنامه نزدیک تر شــود. علی ای حال گروه روایت ایرانی 
، مشــتاقانه در راه اعتــلای روایت ایرانــی خواهد  بــا تــوان بهتــر و بیشــتر و بــا انگیزه ی بالاتــر
کوشــید و در این بین، دلگرم مهربانی های بزرگان و بزرگواران ادبی کشــور اســت همچنان؛ 

ان شاءالله. 



کتابی در  آنچه در این مقاله می آید، مختصری اســت از پژوهشــی گســترده تر و  مقـــالــه
گان مرتبط بــا روایت و  دســت نــگارش پیرامــون تلقیّــات معنایــی مســتتر در واژ

داستان از منظر معرفت ایرانی.
ابعاد پدیدارشناســانه ی »واژه« و اهمیّت هستی شــناختیِ آن در تجسم واقعیت و کاربردش 
در تعامــلات اجتماعــی، آن را دســتمایه ی پردازش نظریه هایی با بســامد گســترده از الهیات 
و فلســفه تــا علــوم اجتماعی و از ادبیــات تا هنر قرار داده اســت. تا بدان جا کــه در آموزه های 
یٰ آدَمُ مِنْ 

ّ
مذهبی منشأ پیدایش کلمه، آسمانی و الهی است. در قرآن کریم آمده است: »فَتَلَقَ

هِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْه1ِ« )آیه ی 37 سوره بقره( و در انجیل ذکر شده: »در آغاز کلمه )لوگوس(  رَبِّ
بود. خدا با کلمه بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وســیله ی او 

هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد.2«
در مباحث زبان شناختی، واژه عبارت است از واحدی معنایی که به یک یا چند مفهوم 
لت کند. نکته ی اصلی در ساختار این تعریف، ارتباط دوسویه ی واژه و معنا و درنتیجه  دلا

کرد. گانی دریافت، پس توبه  1. آدم از پروردگارش واژ
2. عصر جدید، انجیل یوحنا، فصل اول، بند آغازین.

تبار معنایی واژه ی داستان جستاری در 
 )بخش نخست(

دکترمجید آقائی
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کی آن اســت. ازاین رو امــروزه فعالیت های زبان پژوهانه ی شــناختی1 پیرامون  عملکــرد ادرا
معنا، بخش مهمی از پژوهش های مرتبط با مقوله ی زبان را شامل می شوند.

بــه  ارجــاع  بــا  تنهــا  واژه  معنــی  درک  شــناختی[  ]معنایــیِ  رویکردهایــی  چنیــن  »...در 
پس زمینه ی ســاختارمند تجربه، باورها، یا تکرار اموری امکان پذیر اســت که دربردارنده ی 
نوعــی پیش نیــاز مفهومی بــرای درک معنی باشــد. تنها زمانــی می توان گفت ســخنگویان، 
کــه  باشــند  کــرده  درک  را  پس زمینــه ای  قالب هــای  کــه  فهمیده انــد  را  واژه ای  معنــی 
برانگیزاننده ی مفهوم رمزگذاری  شــده توســط واژه ی مورد نظرند. در چنین رویکردی، واژه 
و مفهــوم واژه ها مســتقیماً به هم ربط ندارنــد، بلکه فقط از طریق پیوندهای موجود میان 
قالب های پس زمینه ی متداول و نشــانه های برجســتگیِ معانی عناصر این قالب ها به هم 

(Fillmore & Atkins 1992: 76-77( ».مرتبط می شوند
 به عنوان مثال، کلمه »محاســبه« از کلمه ی لاتین »calculus« گرفته شــده اســت که به 
معنای »ســنگ ریزه« است. اما ســنگ ریزه چه ربطی به محاسبات دارد؟ ]پاسخ این است 
که[ قبل از اینکه سیستم های شماره گذاری شفاهی یا نوشتاری را بسازیم، مدت ها پیش از 
(Hayakawa & Hayakawa 1990: 87( .سنگ ریزه ها برای محاسبه اشیاء استفاده می شد

بحــث پیرامــون ماهیّــت و تعریــف واژه و جنبه هــای نمادیــن و اســتعاری اش در پیونــد 
بــا زبــان، اندیشــه و هســتی در تاریــخ تفکر و به ویژه خاســتگاه فلســفی آن، یونان باســتان، 
گانــی همچون  قدمتــی طولانــی دارد. بی تردیــد تحلیــل آرای فلســفی مرتبــط با سلســله واژ
، درام و داستان و قیاس با آنچه دراین باره در روایات  ، روایت و در ادامه شــعر ســخن، گفتار
و متــون حکمــای ایرانــی بازتاب یافته و مورد نقد و بررســی قرار گرفته اســت، به ما در درک 
ک و افتراق میان آن ها  روایت این دو حوزه ی تفکر از مفهوم واژ ه ی داســتان و وجوه اشــترا

یاری می رساند.
 (Mythos = Μύθος( گان، واژه ی میتوس ، اولین واژه از این سلســله ی واژ دراین مســیر

است.

1. Cognitive Linguistic
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مــراد از »میتــوس« در اصــل روایاتی گفتــاری از اعمال و افعال ایــزدان، نیمه ایزدان و نیز 
، جهان پندارین میتوســی حقیقت خود  نیروهای بد یا دیوان بوده اســت. به عبارت دیگر
گی هــای ایــزدان، در هماهنگــی و شــباهت با »تجارب حســی  را متناســب بــا سرشــت و ویژ
انســان«  و پیونــد آن بــا حیات طبیعی و واقعی این جهانی در کلیــه اجزاء و ارکانش تنظیم 
کرده است. این نسبت و پیوند به آدمی امکان می دهد که به یاری »صور ملموس«، جهان 

کند. ک  را ادرا
 myth اصالتاً ریشه ای یونانی دارد. واژه انگلیسی Mythos از نظر برخی پژوهشگران واژۀ
« )Speech( اســت و  مشــتق از ریشــه یونانــی mythos بــه معنای »کلمــه« )Word( و »گفتار
مدلول لغت یونانی  mythos  در معنای اسطوره، داستان سنتیِ مقدس و مرجع دربار ه ی 
ســلوک موجــودات مافــوق طبیعــی از قبیــل خدایــان، قهرمانــان قدّیــس، ارواح و اشــباح، 
روایتگر تاریخ مقدسِ رویدادهای آغازین جهان و نمایشگر الگوی راستین تجارب فکری و 

(Bolle,1995: 272-361( .غیرفکری جوامع بشری است
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« نیــز واژه ی »myth« از اصــل یونانــی »mutho« بــه معنای  بــه بــاور دکتــر »مهــرداد بهــار
گان کهن زبــان و ادبیــات لاتین مانند  ســخن و افســانه گرفته شــده اســت و بــا طیفــی از واژ
واژه ی گوتیــگ »maudjan« بــه معنــای یــادآوری کــردن، واژه ی ایرلنــدی »smuainim« به 
معنــای فکــر می کنــم، واژه ی اســلاوی »mysli« بــه معنــای اندیشــه و واژه ی لیتوانیایــی 
»mausti« معادل باشــوق چیزی را آرزو کردن و نیز با دو واژه ی پارســی »مُســت« به معنای 
گلــه و شــکایت، غــم و انــدوه و »مویــه« به معنای گریه و زاری هم ریشــه اســت که در صورت 
، ریشــه ی هنــد و اروپایی نخســتین ایــن واژه »mud« به  اثبــات درســتی ایــن انگاره و پندار

(343-1376:344 ، معنای اندیشیدن است. )بهار
امــروزه در بســیاری از متــون فارســی، بــرای 
واژۀ  Μύθος یونانــی و myth انگلیســی واژه ی 
»اســطوره« به عنوان برابرنهاد )مترادف( به کار 
برده می شود. با وجود اینکه واژه ی »اسطوره« 
« عربــی می نمایــد، اما  نیــز همچون »اســاطیر
 Myth کثــر متــون عربی مرتبط بــا مباحث در ا
واژه  از  بیشــتر  آن،  جــای  بــه   Mythology و 

»میث«  و »میثولوجیا« استفاده شده است.
 برخــی اســطوره، اســطیر و اســطیره را مفرد 
 ) ر ط  )س  ریشــه ی  از  و  دانســته اند  اســاطیر 
ماننــد: ســطّرعلینا یعنــی برای مان اســاطیری 
آورد؛ برخی نیز اســاطیر را به معنای أباطیل و 
جمع أســطار دانســته اند که خود، جمع سطر 
می باشد. ابوالعباس مبرّد بر این باور است که 
، جمع اسطوره است مانند ارجوحه و  اســاطیر
أراجیح: تاب بازی کودکان، أثفیّة و أثافی:  سه 
پایه ی ســنگی زیر دیــگ و أحدوثة و أحادیث: 



9
فصلنامه روایت ایرانی

کاذیب به معنای سخن دروغ؛ چنان که زجّاجْ، نیز اساطیر و اسطوره  کذوبة و أ سخن نو و أ
را مانند احادیث و احدوثه، داستان های سرنوشت و بافته های ذهن پیشینیان می داند(

حســینی زبیــدی، 1414:519(. از ســوی دیگــر الســیوطی در المزهــر گویــد: اســاطیر جمعــی 
، مفرد  باشــد بی واحــد )الســیوطی، 1419(؛ ابن منظــور بر این باور اســت که واژه ی اســاطیر
، 1414: 136( و نیز همچــون »ابابیل« جمع بدون مفرد اســت )الهروی،  نــدارد )ابــن منظــور

 .)893  :1419
. چنانکه  ، اســاطیر ، اســطار باشــد و جمــع اســطار بعضــی دیگــر بــر آننــد کــه جمــع ســطر
، اســطاره اســت. بر اســاس فقدان شــاهدی مســتند برای  ابوعبیــده گویــد: واحــد اســاطیر
کاربرد واژه ی اســاطیر در آثار عربی پیش از اســلام، اختلاف ارباب لغت و تأثیرپذیری آنان از 
مفســران نخســتین در معنا و مفرد آن، به نظر می رســد این واژه چنان  که برخی نیز تصریح 
 کرده اند، نخســتین بار 9 بار در قرآن کریم با افزوده شــدن به واژه ی »الأولین« بازگویی شده

است. 
، مزیــد بــوده و نشــانگر  در التهذیــب آمــده اســت: »اســطوره، اســطاره، اســطیر و تســطیر
افزایش و فزون ســاخت اصل نوشــتار و ســطر اصلی هستند و درحقیقت بر گونه ای نگارش 
[ در آیات شریفه ی قرآن کریم نیز برابر  لت دارند و ]از این منظر و ســطر ســاختن مجعول دلا
با نوشــته هایی ســاختگی توســط گذشتگان و پیشینیان اســت و نمی تواند به خدا یا وحی 
یا قلم نســبت داده شــود.« )مصطفوی،1368: 125( در این ســوگیری »اســطوره« از ریشه ی 
، أســطار و ســطور است. با اســتناد به آیات شــریفه ی قرآن کریم  « و جمع آن: أســطُر »ســطر
« و )اســراء:58( »کَانَ  کِتَابٍ مَسْــطُورٍ :2( »وَ  مانند )قلم:1( »نۚ  وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْــطُرُونَ«، )طور
گان و عبارات در قالب  لِــکَ فِی الْکِتَابِ مَسْــطُورًا« این ریشــه به معنای آوردن حــروف، واژ

ٰ
ذَ

نگاشته بر اوراق و الواح به عنوان برابرنهاده ی نوشتن در قالب سطور و خطوط  و نگاشتن 
کار رفته است. به 

بــا در نظــر گرفتــن ماهیّــت گفتــاریِ میتــوس و خاســتگاه فولکلوریک آن، می تــوان فرض 
کــرد کــه کارکــرد واژۀ »اســطوره« در تــرادف بــا میتــوس یونانــی، در اصــل نمی تواند با ســطر 
گی های  )= نوشــتن( ارتباط داشــته باشــد و از ریشــه ای دیگر برآمده اســت؛ زیرا یکی از ویژ
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بنیادیــنِ میتــوس یا موتوس آن اســت که از نمودهــای فرهنگ مردمــی و در پیوند با ادب 
گفتاری است. 

»ادبیــات گفتاری« پیدا شــده و نســل در نســل، ســینه به ســینه  »… اســاطیر معمــولاً در
منتقل گردیده، و سرانجام به خامه ی مورّخین کهنه و یا ادیبان دوره ی کتابت، به صورت 
مکتــوب درآمده انــد … در دوره ی پیــش از کتابــت، معتقدیــن بــه اســاطیر دارای »بینــش 
کرمانی، 136: 46(.                                                                                                                اساطیری« بوده اند .« )ناظرزاده 

بنابراین شــاید بتوان انگاشــت که »اسطوره« واژه ای است که سویه ای از رویکرد معنایی 
آن در بنیــاد تــازی نیســت و مانند بســیاری از واژه های دیگــر در این زبان، از ســایر زبان ها 
ســتانده شــده اســت. برخــی از پژوهشــگران ایــن واژه را کــه از واژه هایــی در نظــر می گیرنــد 
کــه در بیشــتر زبان هــای هنــد و اروپایــی مشــتقاتی دارد. در سانســکریت )Sutra( به معنی 
گاهی، در فرانســوی)Histaire(  و در  داســتان، در یونانی )Historia(  به معنی جســتجو و آ
انگلیســی به دو صورت )Story( به معنی حکایت، داســتان و قصه تاریخی و )History( به 
، واژە ی اســطوره از  معنی تاریخ، گزارش و روایت به کار می رود. اما به اعتقاد دســته ای دیگر
Historia یونانی گرفته نشده است بلکه هم Historia  و هم Star از استاره و ستاره و اُساره 

با نیای ایرانی یا عشــتار و عســتار و اســتر ســامی _ آرامی گرفته شده است؛ زیرا »در روزگاران 
، رخدادهــای گیتــی را بــر بنیاد گردش ســتارگان در آســمان می انگاشــتند و کم کم این  دور
واژه بــه معنــی تاریــخ History/ در زبان انگلیســی کاربرد یافت و از یک نشــانگری مفهومی 

، 1384:43؛ بربریان،1376:  357)  برخوردار گشت.« )محرر
بــر همیــن بنیاد، ایــن دســته از پژوهشــگران در تأیید فرضیه خــود مبنی برگرفته شــدن 
گان استوره/اســطوره، star،history  و story از اســتاره، اســتره، ســتاره و ستره با  دایره ی واژ
، عســتار و اســتر ســامی_آرامی بر این مورد اشــاره می نمایند که  ، عشــتار نیای ایرانی یا عثتر
از دیرگاه، هند، ایران و بابل، کانون ستاره شناســی و نجوم و پیامد آن جادوگری و ســحر بر 
بنیاد گردش و حرکت ســتارگان به شــمار می رفته اســت و »إدریس« )به عِبری: »أخنوخ« و 
به یونانی: »هِرمِس«( _از نوادگان حضرت آدم )ع( که پیش از طوفان نوح )ع( در مصر علیا 
می زیســت_ نخســتین کســی بود که پیرامون اجرام آســمانی و حرکات نجومی و ... پژوهش 
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و بررســی نمــوده و نوشــتارهایی را به رشــته ی 
تاریــخ،  روایــت  بــه  و  اســت  آورده  در  نــگارش 
هرمس، خدای اساطیر یونان، از نژاد مشرقیِ 
گریــن  ســامی و نیــای حضــرت نــوح)ع( بــود. )

1366:63 -37، مصاحب:1387:  32-63( .
لــذا از نظــر برخــی از پژوهشــگران نــه تنهــا 
اســطوره و اســاطیر از history یــا story گرفتــه 
نشده اند بلکه برعکس این امکان وجود دارد 
که فرهنگ غرب، به پیشگامی یونان باستان، 
مفهــوم Myth،History و مشــتقّات آنــان را از 
زبان هــای ایرانــی و زبان هــای ســامی و آرامــیِ 
منطقــه ی هــلال خصیب1 به عنوان خاســتگاه 

گرفته باشد.  اصلی چهار تمدن سومری، بابلی، آشوری و فینیقی وام 
گانی فارسی، برابر با میت  از این رو، محمد مقدم  واژه »میتُخت« و سپس »افسانه« را واژ
یــا Mythos یونانــی بر می شــمارد: »در اوســتا، »میث« بــه معنی دروغ و »میــثَ اوختَه« به 
معنای »گفته دروغین« اســت؛ در پهلوی، به »میتُخت« و »دروغ گُوشَــن« برگردانده شده 

است. 
ایــن واژه اوســتایی و  از  بــه معنــای »افســانه و داســتان«  در یونانــی، »میــث، مــوث« 
»موثولوگیــا« )انگلیســی Mythology( درســت برگردانــده ی »میتُخــت« اســت. درعربی، به 
گونه هــای »متــوع«: دروغ گفتن؛ »مذّاع«: دروغگوی؛ »مذیذ«: دروغگوی راه یافته اســت. 
گانه برای آنها در اوستا به  اینکه میث با دروغ فرقی دارد، از اینجا پیداست که دو واژه جدا
کار رفته؛ و شاید این فرق در واژه »مذع« عربی مانده که »مذع له مذعا« به معنای »گفت 
با وی بعضی را و نهان داشت بعض آن را« است. این درست معنایی است که در میتخت: 

 1. هــلال خصیــب یــا هــلال حاصلخیــز، نــام بخــش تاریخــی از خاورمیانــه و شــامل بخش هــای خاوری دریــای مدیترانــه،
میانرودان و مصر باستان بود.
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Mytholog  مانــده کــه دروغــی نیم بند اســت؛ چنانکه خواجــه می فرماید: »چــون ندیدند 

حقیقت، ره افسانه زدند.« )مقدم،1380: 83) 
»ســاموئل نیبــرگ«، ایران شــناس معــروف، نــــــیز در فـــــرهنگ پهلــــــوی خــــود واژه هــای 
افســون، اوســون، افسا، افســاییدن، افسان و اوسان را هم ریشــه می داند و همه را در ذیل 
apa-su-tak مــی آورد. در زبــان پهلوی apa-su-tak اســمی اســت به معنای»افســانه« که از 

  sah در پهلوی که همان su ســه جزء پیشــوند و ریشــه و پسوند تشکیل شــده است. ریشــه
در اوســتایی و ah در فارســی باســتان اســت، به معنای سخن گفتن اســت، و خود کلمه ی 
»ســخن« از فعل sah و پســوند اسم ســاز van ساخته شده؛ یعنی sah- van است که سپس 
)h( در آن به )خ( مبدل شده و به صورت saxwan درآمده است، که »سَخوان« یا »سَخُن« 
کهن و »سُخَن« امروز باشد. فعل ]مصدر say ]to _ گفتن_ در زبان انگلیسی هم به احتمال 

قوی از همین ریشه ی sah  آمده است. )دریابندری، 24-1379:177)
در متون فارسی، افسانه همچون Myth، روایت و نقلی است غیر واقعی، تخیّلی و ماهیتاً 
گاه جذبه اش چنان  گفتاری، پیرامون اشخاص و موقعیت ها که ساری و رایج بوده باشد و 

باشد که موجب تعلّق خاطر شده و احیاناً در تصور حقیقت پنداشته بشود:
چون جان تو شـــد در هوا ز افســـانه شـــیرین ما
فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
نمی تانم ســـخن گفتـــن به هشـــیاری خرابم کن
از آن جام سخن بخش لطیف افسانه ای ساقی 
پنبـــه در گوشـــند جـــان و دل ز افســـانه دو کون
تـــــــا شـــنیدنــــــد از خــــــرد افـــســـــانه دیـــوانـگـــــی

)مولوی(

تـــرک افســـانه بگـــو حافـــظ و مـــی نـــوش دمـــی
که نخفتیم شـــب و شـــمع به افســـانه بســـوخت

)حافظ( 
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ســـعدیا نامـــت به رندی در جهان افســـانه شـــد
از چه می ترســـی دگر بعد از سیاهی رنگ نیست

)سعدی(

جغد که شـــوم است به افسانه در
گنـــج اســـت بـــه ویرانـــه در  بلبـــل 

)نظامی گنجوی(

برخلاف واژه ی »افسانه«، در ادبیات و فرهنگ  نامه های کهن فارسی اثری از کلمه اسطوره 
در مفهومی که از ساحت نقلی و گفتاریِ میث / Myth مستفاد می شود، وجود ندارد. تنها 
مورد اســتعمال این واژه در سراســر ادبیات کلاســیک فارسی، در بیتی از قصیده ی خاقانی 

شروانی مربوط به هشتصد سال پیش است:
...مرکب دین که زاده ی عرب است
داغ یــونــانـــــش بــــــر کفـــــل منــهــید
قـــــفــــل اســــــــطــــوره ارســــــــــطــــــو را
بـــــــر در احـــــسن المـــــلل منـــهـــــــید
نـــــقش فــــرســــــوده ی فـــلاطــــــون را
بـــرتـــــــر از بـــهــیــن حـــلل مـــنهیـد...

در تفسیر و ترجمان این واژه در قصیده ی فوق آورده اند که در آن زمان نه در زبان فارسی 
و نــه در زبــان عربی اســطوره به صورت مفرد واژه اســاطیر کاربردی نداشــته اســت و منظور 
افسانه های کهن نیست، زیرا ارسطو به عنوان یکی از پرچمداران اندیشه عقلانی در یونان 
باستان، سروده ای در ستایش خدایان و میت های یونانی ندارد. بنابر این منظور خاقانی 
ع وضد فلسفی_ از اسطوره، ارجاع به سطر و »نوشته های ارسطو«  _به عنوان شاعری متشر

بوده  و این واژه را برای اِعمال صنعت ادبی به  کاربرده است.



14
فصلنامه روایت ایرانی

که امروزه و از منظر فلســفی، آن گاه که میتوس و Mythology از مفهوم  باید یادآور شــد 
گانــی خــود فــرا تــر رود و مبیّــن رویکــردی هستی شــناختی در جهان بینــی جوامــع عصر  واژ
کید بر همین تفاوت،  باســتان شــود، معنایی فراتر از مفهوم افسانه می گیرد و شاید برای تأ
امروزه واژه ی اسطوره در متون نظری فارسی جایگزین واژه ی افسانه شده است. از این رو 
کید بر وجه تخیّلی میتوس و افســانه ها محصول چرخشِ رویکرد از  باید توجه داشــت که تأ
کِ متّکی بر نگرشــی میتولوژیک در جوامع باســتان به سوی شیوه ی  شــیوه ی ابتدایی ادرا
ک خردورزانه و فلســفی پس از آن اســت. چندان که حکیم بلندمرتبه فردوســی طوسی  ادرا

در تشریح نگارش شاهنامه می سراید:
بــــر بـــاغ دانش هـــمه رفتـــه اند سخن هر چه گویم همه گفته اند 
نیابم که از بر شدن نیست رای گـــر بـر درخــت برومـــند جــای  ا
گـزند همـان سایه ز او بـــاز دارد  کـــو شــود زیر نخـل بلند  کــسـی 
بـــر شاخ آن ســـرو سایــــه فــکن تــوانم مگــر پـــایه ای ســـاخـــتن 
گیـــتی بمـــانم یکی یـــادگــار بـــه  کـــز این نامــور نامه ی شــــهریار 
بــــه رنـگ فسـون و بهانه مدان تــو این را دروغ و فـسانه مـدان 

دگــــر بر ره رمــــز و معـــنی بـرد  از او هــر چه انـدر خورد با خرد 
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دکتر »صابر امامی« استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر است. صابر امامی را هم  گفت وگو
در شــعر و هــم در داســتان می شناســند. امــا آنچــه دربــاره اش کمتر می دانیــم غور و 
پژوهــش او در حــوزه ی ادبیــات کهــن به خصــوص مثنوی معنوی اســت کــه بیش از 

کرده اند. چند دهه است در این حوزه فعالیت و تحقیق 
از صابر امامی آثار فراوانی در قالب نثر، نظم و ترجمه به چاپ رســیده اســت که از آن جمله می توان 
به ادبیات مقاومت، در نگاهی به سرخ از پرنده و پرواز/ نقدی بر شیخ صنعان و راه شکفتن انسان/ 

قصه پردازی در عقل و عشق/ دست هایم را آفتابگردانت می کنم/ نی نوای دهم و... اشاره کرد.
»اســاطیر در متون تفســیری فارســی« اثر ارزشــمند دیگر ایشــان اســت که به زودی در دفتر روایت 

ایرانی )نشر صاد( منتشر خواهد شد.  

گر روایــت ایرانی را اقیانوســی   دکتــر خیلــی خوشــحالم که در خدمت شــما هســتم. ا
کنون لبی تر کرده باشیم. به هرحال آن موضوعاتی که ذیل روایت  عظیم بدانیم شاید تا
ایرانی تعریف می شود؛ چه حماسه، چه اسطوره، چه فضای عرفانی و هر روایتی که در 
ایران بزرگ فرهنگی در طی قرن های گذشته روایت شده است و شنیدیم و خواندیم؛ 

نگاه اسلام به اسطوره
آیا اسلام با اسطوره مخالف است؟
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کنار اینکه این تفکر ایرانی باعث شکل گیری معماری ایرانی  در این حوزه می گنجد. در 
و هنر ایرانی شــده اســت و یک پیوند عمیق و دوست داشــتنی بین هنر و معماری ما با 
اســام ایجاد کرده است که می توان ساعت ها درباره اش سخن گفت. متأسفانه شاید 
بایــد بگویــم بعضی هامان فرزندان ناخلفــی بودیم که شــیفته ی زرق و برق رمان غرب 
شــدیم و داشــته های خودمان را کنار گذاشــتیم. اعتقادم بر این اســت که ذات بشــر و 
ک انســان هنوز نیاز دارد به ایــن موضوعاتی که از قرآن عزیز و فضای الهی و  فطــرت پا

گرفته شده است.  معنوی 
موضوعــی که با شــما دربــاره اش می خواهیم صحبت کنیم »اســطوره« اســت. می دانید 
کــه نگاه هــای متفاوتــی به اســطوره وجود دارد. یک جبهه گیری ای نســبت به اســطوره 

هست درحالی که اسطوره ها می توانند شناسنامه های فرهنگی یک کشور باشند.  
 بســم الله الرحمن الرحیم. در ادامه ی فرمایشــات شــما باید این طور عرض کنم واقعیت 
گر بخواهیم مطلب را ســاده تر بکنیم می گوییم که _این جمله مشهور است  این اســت که ا
»از کوزه همان برون تراود که در اوست«_ کوزه ی وجود آدمی یک وجودی است که هویت  
کید کرده اســت ملت های  و شناســنامه خــاص خــودش را دارد. همان طــور هم که قــرآن تأ
گونی قرار داده ایم که تعارف اتفاق بیفتد. ما شــما را شــعوب قرار دادیم تا تعارف اتفاق  گونا
گونی  گون بالطبع، هویت ها و ماهیت های گونا گون، ملیت های گونا بیفتد. طائفه های گونا
دارند و از آن، همان برون تراود که در اوســت یعنی تا وقتی که آنچه که در وجود او هســت 
می تــراود به نظر می رســد یک رابطه ی منطقی و ســالم دارد اتفــاق می افتد. این برمی گردد 
بــه آن جایــی کــه شــما فرمودید مــا معمــاری خودمان را داشــتیم و آثــار هنــری خودمان را 
داشــتیم و فرهنــگ و ادبیــات خودمــان را داشــتیم. طبیعــی بود کســی که در ایــن جغرافیا 
زندگی می کرد در این مرز و بوم زندگی می کرد این آدم ارتباطش با محیط پیرامون خودش 
و با جهان پیرامون خودش عکس العمل های منطقی او در مســکن معماری را ایجاد کند. 
، در سخن در آداب و رسوم. آنچه که به صورت سالم  در پوشش، در غذا، در ترانه، در شعر
گی هایی را با خودش داشــت که قــوم دیگری وقتی  از او می تراویــد نشــانه ها یــا علائم یا ویژ
ایــن را نــگاه می کــرد می گفــت این نمایش تجلی ها مالِ انســانی اســت بــه نام ایرانــی که در 
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گر بیماری داشــته باشــد و بیماری را روند  ایــران زندگــی می کنــد. خب بالطبع هر وجودی ا
غیرمنطقی حیات بگذاریم. یکی از جاها که بیماری اتفاق می افتد این است که انسان دچار 
غ همســایه  خودکم بینی می شــود یا دچار مشــکلات دیگری می شــود که به قول معروف مر
بــرای او غــاز می شــود که این هم دارد در ایران اتفاق می افتــد _حالا چرا این اتفاق می افتد 
وارد جامعه شناسی نمی شویم_ مجبور می شویم به قول شما بیماری غرب را تقلید بکنیم، 
حتی موسیقی غرب را تقلید بکنیم حتی در نوشتن سراغ فرم ها و چگونگی ها و روایت های 
آن هــا برویــم. درحالی  که روایت جزء  ذات آدمی اســت. اصلاً روایت، یعنی آدم بودن. یکی از 
نویسنده ها گفته است که من می نویسم پس هستم.  رنه دکارت گفته بود می اندیشم پس 
هســتم. من روایت را اینجا زبان می گیرم، زبان و اندیشــیدن دوســوی یک ســکه هســتند. 
نطق خیلی جالب است در فرهنگ فارسی ما، در یونان هم لوگوس همین طور و همین دو 
گی انسان است.  معنا به کار می رود. هم ســخن اســت هم اندیشیدن اســت و این اصلاً ویژ
بالطبع هرکجا انسان وجود دارد روایتِ انسان وجود دارد. انسان در معنای دقیق و علمی 
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و فلســفی روایــت. درواقع انســان دارد خــودش را روایت می کند در هــر مرحله ای که وجود 
دارد. هــر نویســنده ای که دســت بــه قلم می برد یــا هر گوینــده ای که حرف می زنــد درواقع 
خودش را روایت می کند. به این دلیل اســم نخســتین روایت ها را می گذاریم »اسطوره ها«، 
نخســتین روایت هایی که بشــر از خود دربرابر هســتی و پیرامون آن در برابر جهان هســتی 
و انعــکاس جهــان هســتی در خویش حــرف می زند. به ایــن ترتیب اســطوره نمی تواند چیز 
بد یا چیز خوب باشــد. در واقع انعکاس انســان اســت. روایت انسان است از خویشتنش و 
جهــان پیرامونــش در مرحله ی اول و انعکاس جهان پیرامون در خویشــتنش در مرحله ی 
دوم و فهم چگونگی جهان، آغاز جهان، پایان جهان، وســط جهان، در مرحله ی ســوم که 
که  انسان شناختی را از جهان  من در کجای جهان ایستاده ام؟ یعنی اسطوره وقتی است 
بر این سه مرحله کسب می کند و از خود و جهان پیرامون و شروع به گفتن از آن »شناسا« 
ماده ی شــناخته شــده می کند و این گفتن ها درواقع اســطوره های ما را تشکیل می دهند. 
بــه ایــن معنــا هر انســانی در هر کجای زمین اســطوره های خــودش را دارد بــه خاطر اینکه 
وجود انســان غیر نطق، غیر لوگوس و غیر اندیشــیدن و دیدن و انعکاس جهان در آینه ی 
ذهنی و وجودی او چیز دیگری نیست. پس هر انسانی در هر کجای زمین سخن های این 
شکلی خودش را دارد که اسطوره های آن ها را تشکیل می دهند. بعد ما وارد تاریخ اساطیر 

می شویم. اسطوره ها به مرور زمان در تاریخ روند خاص خودشان را طی می کنند.

 بلــه. چــون می دانــم شــما در این فضا غور کردید و ســال های بســیار اندیشــیدید و 
نوشــتید مثل کتاب »اســاطیر در متون تفسیری فارسی« می خواستم بدانم نگاه اسام 

به اسطوره چیست؟ 
 اسلام هیچ اظهار نظری راجع به اسطوره نکرده است، در قرآن در 9 آیه، ما با صراحت با 
واژه ی اســطوره ســروکار داریم که از اسطوره صحبت کرده است اما اظهار نظر نکرده است. 
این 9 آیه در کتابی که ذکر کردید با تفاســیر معتبر و مختلف آورده شــده اســت. افرادی که 
پیش از اســلام در عربســتان بودند با شنیدن قرآن گفتند این سخنان همان اسطوره های 

اولیه است.
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بــرای رســیدن به پاســخ دقیق اجازه بدهیــد یک مقدمه کوتــاه بگویم. ببینید اســاطیر 
هرچــه هســت در همــه ی ملت هــا شــکل می گیــرد. جهان اســاطیر جهان فلســفه اســت، 
جهــان علــم اســت. مــا در طــی رشــد نگاه مــان به هســتی، این ســه تاریــخ را طــی کردیم. 
ابتدایی ترین نگاه بشــر به هســتی نگاه اســطوره ای است منتها این سخن در نقل قول ها 
شکل های متفاوت می گیرد. یکی از نقاط ظریف ایمانی است. جهان غیب و جهان معنا 
خ. هم مادی اســت و هم معنایی،  اســت. ســخن در مرز ماده و معنا قرار دارد، در یک برز
کــه می ماند همین اســت.  هــم غیبــی اســت و هــم جهان مــادی اســت و یکــی از دلایلش 
اندیشــه می ماند. به هر شــکلی می ماند. بعد به دوره ی فلسفه می رسیم. دوره ی فلسفه 
بشر روی یک نگاه فلسفی به جهان می رسد. یعنی یک نگاه خردورزانه و عقل اندیش به 
جهان می کند و از این منظر خود بشر با اسطوره هایش می جنگد. نگاه جالب این قضیه 
در خــود یونــان اتفــاق می افتــد. در یونــان در دورانــی که ایلیاد و اودیســه شــکل می گیرد 
دورانی که هومر در مرز رســیدن به جهان فلســفی اســت. فلسفه بسیاری از چیزهایی که 
کســانی مثل ســقراط و افلاطون این ها را دور می ریزند.  ح می کند را رد می کند  هومر مطر
این ها را قابل اتکا نمی دانند. تا اینکه به دوران علم، دوره ی بعد از رنســانس می رســیم. 
کنار آزمایــش و تجربه ی علــوم تجربی، علوم  نــگاه تفصیلی بشــر به گذشــته. این نــگاه در 
انســانی هــم دارد، نــگاه تفصیلــی دارد و دوباره خــودش را بازنگری می کنــد، اینجا دوباره 
برگشت به اسطوره و فهم اسطوره و اینکه اسطوره با این طردشدن مورد ستم واقع شده 
است دوباره بشر به این نتیجه می رسد و سعی می کند یک دوره ی دیگر یک نگاه دیگری 
به اســطوره بکند و معناهای دیگری از آن در بیاید. این ســه دوره که در دوره ی فلســفی 
مــا در دوره ی خــردورزی با اســطوره ورزی با نگاه اســطوره ای می ســتیزیم در مذاهب هم 
کرده بود »مذهب علیه  که دکتر شــریعتی آن موقع  هســت. یکی از ســخنرانی های جالبی 
مذهب« اســت. دکتر شــریعتی مطمئناً می دانســت در مســیر ادیان دارد صحبت می کند 
نــه در مســیر اسطوره شناســی. شــما دقــت کنید همــه ی ادیان بــا دین قبلــی می جنگند 
درحالی که هر دو دین هستند، هر دو از یک سنخ هستند، هر دو از یک جامعه هستند. 
مثلاً موســایان _یهودیان_ می آیند با دین قبلی می جنگند. عیســی _مســیحیان_ می آیند 
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بــا یهودیــان می جنگنــد بعد اســلام می آید با همــه ی آن ها می جنگــد، درحالی که همه ی 
آن هــا را قبــول دارد. حــالا کجای قضیه اســت که می جنگد؟ در اســلام یــک جنگ غیرتی 
عمیقــی اتفاق افتاده اســت. خیلی ها متأســفانه دقت نمی کنند و نفهمیده برجســته اش 
می کنند و این باعث مشــکلات زیادی می شــود. واقعاً اســلام غیرت توحیدی اش عجیب 
بالاســت و در عیــن حــال زیباســت چــون می دانیــم بعدهــا نــگاه علمــی و فلســفی مــا بــه 
که جهان وقتی توحیدی اســت انســان هم خوشــبختی اش در این  انســان ثابت می کند 
خ  کــه بــه آن توحید برســد. همچنان کــه دنیای ماده در ســیر صعودی خــود، از برز اســت 
خ خیال متّصل رد می شــود و به توحید می رســد. انســان وقتی  خیــال رد می شــود، از بــرز
می تواند به خوشــبختی و ســعادت برسد _نه 
بــا دنیــا نــه با پول نــه با مقــام نه با هیــچ چیز 
_ واقعــاً بــا توحیــد بــه خوشــبختی و ســعادت 
می رســد. وقتی می تواند به این توحید برسد 
کندگی هــا و پریشــانی ها مجســمه هایی  از پرا
کار  بــه  لغــوی اش  معنــی  بــه  را  _مجســمه ها 
ترســـــیم کنندگان  کــه  پیکــــره ها_  نــه  می بــرم 
کندگی هســتند دور بشــود. اســلام در این  پرا
قــرآن رســالت  اینکــه وحــی در  )بــرای  مســیر 
اولیه اش این اســت که انســان را از هر چیزی 
که ســد راه رســیدن بــه توحید هســت براند؛( 
بــا همــه ی نمودهــا، بــا همــه ی تلاش هــا، بــا 
همــه ی چالش هایــی که بشــر را می خواهد از 
توحید دور بکنــد، با همه ی آن ها می جنگد. 
مسیـــحــــیت  بــا  اســطوره ها،  بــا  نتـــــیجه  در 
دســت کاری  تــورات  بــا  و  شــده  دســت کاری 
شــده هــم می جنگــد. مــن ایــن دســت کاری 



۲۲
فصلنامه روایت ایرانی

را هــم حتــی از نظــر خــودم یک دســت کاری منفــی نمی گــذارم، یعنی مــن معتقد نیســتم 
کرده بدنام کنند و از مســیرش  نویســندگان تــورات واقعاً می خواســتند تورات را خــدای نا
کردند. نه این ها در ادامه ی صحبت ها و اندیشیدن های  کنند. آمدند دست کاری  ج  خار
ح ها، بر ادعیه ها و بر  ح هایی است که خودمان بر شر کار را کردند. مثل شر خودشان این 
تفســیرهای مان می نویســیم. چقدر ما تفســیر قرآن داریم؟ ظاهراَ بیش از 520 جلد تفسیر 
داریم. یعنی 520 نفر نشســتند مرتب اندیشــه های متفاوت از قرآن را از نظر خودشــان باز 
کردنــد. چنیــن چیزهایــی هم آنجا می شــده اســت، پس به ایــن ترتیب وقتــی مذهبی که 
از جانــب خــدا آمــده اســت فرض کنید 600 ســال بعــد از یهودیــت، با خــود یهودیت که از 
که اســلام هم با چیزهایی به نام  جانب خدا آمده اســت می جنگد؛ شــما منطقی بدانید 
کردن  ، با تاریخ ها، با قصه ها از نظر بعضی از آقایان جنگ داشــته باشــد. ســرِ رد  اســاطیر
کنیم ولی همه ی این ها  آن ها را داشته باشد، این هم یک بحث جدی است. باید بحث 
دلیل بر این نمی شــود که ما در قضاوت مان بر اســطوره ها در شــناخت مان از اســطوره ها 
بــه خطــا برویم، یا آن را کنار بگذاریم. این هم ســر جای خودش اســت. حــالا برمی گردیم 
به اینکه چه شــکلی مابین اندیشــه ی توحیدی اســلامی خودمان با اســاطیر پل بزنیم و 
یــک پل ســالم ایجاد بکنیم و از این مســئله بتوانیم اســتفاده بکنیــم؟ در جهان با آمدن 
، اروپــا همچنان که در همــه ی چیزها بــه تفصیل به  رنســانس، در جهــان علمــی و معاصــر
جزء نگری نگاه کرد بســیاری از رشــته ها مســتقل شــدند. مثلاً ما قبلاً روانشناسی را داخل 
فلســفه داشتیم. ادبیات حتی داخل فلسفه بود. یک آدمی که فلسفه می خواند ادبیات 
هــم می خوانــد، روانشناســی و عرفــان هــم می خوانــد، بعــد همــه ی این هــا جــدا شــدند. 
تاریــخ ادیــان مخلوط با تاریخ اســطوره بود به خاطر اینکه هر دو تــلاش می کردند به این 
ســؤال پاســخ بدهند؛ آغاز جهان چیســت؟ در کجای جهان قرار داریم؟ پایان جهان چه 
چیزی اســت؟ یادم اســت که آیت الله مطهری)ره( می گفت که از نظر علم تاریخ دنیا مثل 
کتابی اســت که صفحات ابتدایی آن پاره شــده اســت. پوســیده اســت و گم شده است و 
صفحــات پایانی اش هم در دســترس نیســت فقــط همین صفحات اســت و علم می تواند 
کــه الان می بینــد حــرف بزند؛ ولــی دین صفحــات ابتدایــی را می تواند  در ایــن صفحاتــی 
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جــواب بدهــد، ایــن جهــان از کجا آمده اســت. چه شــکلی آمده به اینجا رســیده اســت و 
به کجا خواهد رســید؟ اســطوره و دین هر دو به این ســؤال پاســخ می گویند. ســؤال های 
کرد به شناختن خویش،  اساسی اسطوره همین است به خاطر اینکه انسان وقتی شروع 
خویشــتن را شــناخت، شروع کرد به شــناختن پیرامون، جهان را شــناخت، شروع کرد به 
کرد، این روایت ها اســطوره ها را به  رابطه ی من با پیرامون، اســطوره ها خلق شــد، روایت 

وجود آورد. 
کرده و آدم بســیار بزرگی  کار  که راجع به اســطوره واقعاً  کســانی  در جهان علمی یکی از 
اســت _میرچــا الیــاده اســت_ یک تعریفی از اســطوره می دهد کــه من آن تعریــف را مبنای 
ســخنانم در ایــن گفتگــو قــرار می دهم و امیــدوارم مخاطبان من با ســخنانم ســوءتفاهم 
نداشــته باشــند. من بر مبنای این تعریف از این به بعد اســطوره را در ذهنم دارم. الیاده 
گون، می گوید بالاخره تعریف اسطوره چیست؟ می گوید: »اسطوره،  گونا بعد از بحث های 
روایت های نخســتین و داســتان های نخســتین است که نخســتین سرنوشت ها را روایت 
می کنــد. اولین هــا را روایــت می کنــد.« مثلاً اولین درخت چه شــکلی به وجــود آمد؟ اولین 
قانــون چــه شــکلی بــه وجــود آمــد؟ اولین ها در هــر موضــوع، اولیــن ازدواج چطور شــکل 
که  خ داد؟ پس اســطوره روایتی، یا داســتانی یا تاریخی اســت  گرفت؟ اولین مرگ چگونه ر
اولین ها را در جهان به شــکل مادی و در مفاهیم ســنن، ادب و رسوم، نهادهای اخلاقی 
وغیــره اولین هــا را بــرای ما روایــت می کند و چون اولین هــا را روایت می کنــد می تواند الگو 

باشــد، می تواند اسوه باشد برای کســانی که این اسطوره را باور می کنند. 
نــگاه کنیــد به این معنــا که ما در فرهنگ اســلامی خودمان چیزی بــه نام قصص قرآن 
داریم. در قرآن قصه به معنای جا پای کسی گذاشتن است قدم به قدم دنبال کسی رفتن 
اســت مثلاً در آنجایی که موســی با یوشــع دارد می رود که خضر را زیارت کند می گوید که: 
کردم قدم به قدم_ البته به این معنا، قصه ی یوســف را هم درواقع  »قصیه« _او را دنبال 
جای پاها را دنبال کردند. روایتی را شامل می شود که قصه هم به معنای روایت داستان 
که هر دو اولین  که الیاده می کند این اســت  کش با تعریفی  گرفته می شــود. اشــترا از قصه 
که اولین را روایت می کند و چون اولین را روایت می کند برای باورمندان  داســتانی اســت 



۲4
فصلنامه روایت ایرانی

او قابل اتکا و قابل الگو است و قابل پیگیری. 
 بــه ایــن معنا ما از ایــن به بعد از اســطوره یاد 

کرد.  خواهیم 
حــالا برمی گردیــم بــا ایــن تعریفــی کــه کردیم 
بــه آن آیاتــی که قرآن از اســطوره دارد. در اولین 
کــه راجع به جهان روایت می کند،  روایت هایی 
یکــی از آن هــا در تــورات اتفاق افتاده اســت. در 
تورات هم از پیدایش جهان صحبت می شود. 
خــدا جهان را چه شــکلی آفرید؟ مثلا در شــش 
کــه روز شــنبه  روز آفریــد. در تــورات حتــی دارد 
خــدا به اســتراحت پرداخت و بــه همین خاطر 
تعطیــل اســت. چــرا تعطیــل می کنیــم؟ پاســخ 

می دهــد چــون خداونــد آن روز را تعطیل کرد. حالا من ایــن را می خواهم بگویم که آن اولین 
بودنــش را دقــت بکنیــد، اولیــن در تــورات بــود در انجیــل هم بــود. مثــلاً از آن داســتان های 
اولیــه ای کــه در تــورات بــود، داســتان پیدایش طوفان نوح و ســوار کردن از هــر عنصر حیات 
جهان، تا نسل حیات بعد از طوفان ادامه پیدا کند؛ آن شنونده ی قرآن که قرآن او را دعوت 
می کــرد کــه بیــا و ایمــان بیــاور، به خصوص در یکــی از آیات این اســت کــه پدر و مادر به پســر 
می گوینــد: »اُف لــک آمــن« حــالا دقیــق آیــه یادم نیســت و پســر می گویــد: »برای چــه ایمان 
بیــاورم؟«1 و از ایــن نظــر راســت می گوید، قــرآن همان حرفــی را می زند که تورات مــی زد. قرآن 
هــم راجــع به گذشــته و پیدایــش زمین و پیدایش خلقــت در روی زمین حرف مــی زد و او آن 
مشــابهت را می دید و می گفت این مثل آن ها اســت _برای چی ایمان بیاورم_ این هم همان 

1. گویا مراد جناب امامی این آیه شریفه باشد که می فرماید: »و )چقدر ناخلف است( فرزندی که پدر و مادر را گفت: افّ 
بر شما باد، آیا به من وعده می دهید که پس از مرگ مرا زنده کرده و از قبر بیرون می آرند در صورتی که پیش از من گروه و 
که پروردگارا، تو فرزند ما را هدایت کن  طوایف بسیاری رفتند )و یکی باز نیامد(؟ آن گاه پدر و مادر به خدا استغاثه کنند )
، البته وعده خدا بر حق و حقیقت است، باز )آن نا اهل فرزند( گوید: این سخنان  و به او گویند( که وای بر تو، ایمان بیار

جز افسانه و اوهام پیشینیان نیست.« سوره مبارکه احقاف، آیه شریف 17
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داســتان های ابتدایی هســت، واقعاً هست. پیامبر )ص( همان حرفی را زده است که عیسی 
)ع( زده است. عیسی )ع( همان حرفی را زده است که موسی )ع( زده است. موسی )ع( همان 
حرفی را زده است که نوح )ع( زده است. نوح )ع( همان حرفی را زده است که ابراهیم )ع( زده 
است. مگر غیر از این است؟! و آن مشابهت را آن جوان می دید و می گفت اینکه حرف تازه ای 
نیســت. به این معنا در تفســیر ما اســطوره را سطرهای نخســتین ترجمه کرده اند. اسطوره را 
از ســطر گرفتند _نخســتین نوشــته شــده ها_ این همانی اســت که من می گویم نخســتین بار 
انســان بــه روایــت می پــردازد. از این منظــر در این آیات فقــط این اتفاق افتاده اســت و واقعاً 
هــم بــه آن هــا شــبیه بود همــان حرف ها بــود. قرآن هم بــه توحید دعــوت می کــرد، آن ها هم 
می کردنــد. قرآن به معاد دعــوت می کرد آن ها هم دعوت می کردند. قرآن هم به انبیاء دعوت 
گر آن آدم آن هــا را نمی تواند حق  می کــرد کــه آن هــا هم می کردنــد. واقعاً مثل آن ها بود حــالا ا
 ببیند و به قرآن هم ایمان نمی آورد، این یک چیز دیگر است و مشکل دیگر است و ربطی به

اسطوره ندارد.
که به پیامبر و به پیامبران پیشــین  قرآن صراحتاً می فرماید »مؤمنین کســانی هســتند 
ایمــان دارنــد به ادیان قبل ایمان دارند.« ما به همه شــان ایمــان داریم چون یک جنس 
واحــدی هســتند و یــک حــرف را گفته انــد. به ایــن ترتیب از نظــر من، قرآن هیــچ ضدّیتی 
_ایــن را بــه ضــرس قاطــع می گویم_ با اســطوره ندارد به خاطــر اینکه خود قرآن بیشــترین 
استفاده را از قصه می برد. اسطوره ها قصه هایی هستند که آغاز و پایان و الگوها را تعریف 
کار می برد. هر دو یکی اســت حالا اســم  می کنند و خود قرآن هم از این قصه ها فراوان به 
یکــی را بگذاریــم »قصــه«، قصص قرآن، چه اســمش را بگذاریم »اســطوره«، اســطوره های 
قرآن. کســانی که اســطوره را افســانه و باطل می دانند این جمله برایشان سنگین خواهد 
گر  بــود و بنــده را متهــم کنند به اینکه ســاحت قــرآن را خدای نکرده آلوده کنم. اســطوره ا
قرار باشــد »اولین ها« و اولین روایت ها در ارتباط با شــگردهای هســتی باشــد خود قرآن 

فراوان از این ها ســود می جوید و حداقل ضدیّت ندارد.

در  کــه  آن هایــی  و  عطــار  و  فردوســی  مولانــا،  مثــل  مــا،  ادبــی  بــزرگان  بنابرایــن   
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روایت های شــان از ظرفیت داستانی استفاده کردند از این عناصر اسطوره ای بایستی 
کرده باشند. استفاده 

 بگذارید ســؤال شــما را یک جور دیگر مطرح بکنم و پاســخ بدهم. من فکر می کنم سؤال 
شما این باشد که چرا باید تفسیر قرآن پر از اساطیر بشود؟ و روزی علامه طباطبایی بیاید 

و بگوید این ها اسرائیلیات هستند؟ 

 .  منظورم در کارهای مولاناست. مشخص تر مثلاً در مثنوی. در شاهنامه. در منطق الطیر
بالاخره در آثارشان اسطوره هم دیده می شود پس براساس همین است؟

 آفریــن. یک ســنخیتی اســت که این ســنخیت مبارک اســت امــا هر گفتــه ای می تواند به 
خطا برود.

 یعنی برداشت های شخصی؟
 بله. برداشــت  های شــخصی اســت. نگاه های شــخصی است. وقتی شــما در عالم عرفان 
صددرصــد کشــف و شــهود عرفــا و بــزرگان، چــه مذهبی بــه معنای وحــی و چــه مذهبی به 
معنــای عمومــی اش و چــه فیلســوفان؛ کشــف و شهودشــان را رد نمی کنیم ولی همه شــان 
می گویند یک مسئله ی شخصی است یعنی فقط برای آن طرف می تواند حجت باشد. آن 

که او دیده است برای من نمی تواند باشد. جوری 

 یعنی به تعداد آدم ها نمایش وجود دارد.
 بله. نمایش وجود دارد، کشــف و شــهود وجود دارد. حالا می شــود آن را صحبت کرد که 
چرا؟ ولی در عین حال کشــف و شــهود شــما نمی تواند حجت باشد. حجت برای ما دین و 
وحی است. دلیل داریم چرا وحی؟ چرا این ها نمی تواند باشد؟ چون کشف و شهود ممکن 
اســت به خطا برود. کشــف و شــهود باتوجه به روانشناســی فردی، باتوجه به اندازه تخیل 
فــردی که کشــف و شــهود می کند، این آینــه انعکاس حقیقت در آن درصــد دارد، کم و زیاد 

دارد و لذا لازم به تعبیر دارد. 
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چــرا نیــاز به تعبیر دارد؟  تعبیر یعنی به اول برگرداندن، به ریشــه برگرداندن. شــما خواب 
می بینیــد. در خواب، شــما یــک حقیقتی را می بینید ولی با توجه بــه تخیل تان، باتوجه به 
تزکیــه نفس تان، باتوجه به گیرندگان وجودی شــما، این حقیقــت، کج و معوج های خاص 
خــودش را پیــدا می کنــد و در آن ســطح که می نشــیند. به ایــن ترتیب ما نیــاز داریم به یک 
معبّر با فهم و با شعوری که تعبیر بکند و بدین ترتیب اسطوره ها و این روایت ها، بله ممکن 
گونی باشــد. این ها را  اســت در آن خــلال اتفــاق بیفتــد. ممکــن اســت در آن چیزهــای گونا
قبول می کنیم ولی کارشــان همین بود. کارشــان سخن از مبدأ بود، سخن از اولین ها بود و 
ســخن از این که چرا ما الان داریم این کارها را می کنیم؟ به طور مثال شــاید کســی بپرســد 
چرا در حج هفت بار سعی صفا و مروه می کنید؟ کسی پاسخ بدهد زیرا اولین بار هاجر این 
کار را کرد. یا اینکه چرا نماز صبح را دو رکعت می خوانیم؟ یکی قصه می گوید به خاطر اینکه 
وقتی آدم توبه کرد و توبه اش پذیرفته شــد، به شــکرانه ی  اولین، دو رکعت نماز خواند. پس 
نماز صبح که اولین شــروع هســتی است اولین آن با دو رکعت است. ببینید پاسخ می دهد 

و شنونده قانع می شود. 

 دلیل زمینی می آورد.
 بلــه. بعــد از اینکــه وارد جهــان علــم شــدیم و در کنار پیشــرفت دیگر علوم انســانی، تجربه 
خواندن و پیدا شدن کتابخانه، داستانی به نام »گیلگمش« خواندیم که داستان پادشاهی 
اســت که برای جاودانگی تلاش می کند، می رود و به دنبال این رفتن و ســفر به اوتَنَپیشــتی 
می رســد بــه یک مــردی که این آدم تجربــه یا حادثه عبــور از طوفان و دریا و این ها را داشــته 
اســت و عیــن ماجرای نوح را روایت می کند که خــدا به او فرمود از هر جفت در قایقت بگذار. 
مــن اتفاقــاً این روایت هــا را درکتاب تطبیقی بحث کرده ام. شــما عین این روایــت را در تورات 
می بینید و عین این روایت را در گویش های اســلامی می بینید. خیلی جالب اســت که عین 
این ماجرا را جمشید ایرانی دارد. زمین در معرض نابودی است و آن این دفعه نه با طوفان، با 
سرما، با یخبندان. او یک قلعه ای می سازد و از همه ی مظاهر حیات یک جفت نر و ماده در 
آنجا پناه می دهد تا بعداز این پایان یخبندان دوباره حیات روی زمین ادامه پیدا کند. ببینید 
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 (them(در همــه ی این هــا حداقــل ما یــک تِــم
مشــترک می بینیــم. در ایــن تم مشــترک وقتی 
می آییــم و کنــار هــم می گذاریــم، می بینیم یک 
حقیقتــی دارد می تابــد. ایــن حقیقت بــه قول 
آیت الله مرحوم حســن زاده آملی _من از ایشان 
خیلــی اســتفاده کــردم_ مثــل نــور خورشــیدی 
کــه به شیشــه های رنگــی اُرســی ها، پنجره های 
مشــبک، می تابــد. نــور آن طرفــی یک حقیقت 
واحد اســت ولی این طرف با توجه به وجودها 

گون ارائه داده است.  روایت های گونا

 »چون ندیدند حقیقت ره افســانه زدند« 
شاید. 

 آفرین. مولانا می گوید هرکدام از آن ها یک چراغ داشتند در دست شان و روشن می شد، 
شــکل کامــل فیــل را می دیدند و همــه می دیدند که یک چیــز را می  بینند ولــی چون چراغ 
نداشتند، روایت ها متفاوت شد. یکی فکر کرد، فیل ستون است، یکی فکر کرد فیل ناودان 
اســت یکی فکر کرد فیل بادبزن اســت. مســئله ی اســطوره ها هم چنین اســت. روایت ها و 
بازتاب آن اندیشــیدن در رابطه با خویشــتن و جهان با انسان ها چون متفاوت بوده است، 
روایت های آن ها متفاوت شده است، در این بیان حقیقت گاهی کج و معوجی و رنگ های 

گون دیده می شود. گونا

ح می شــود، حضرت خضر و حضرت نوح. حضرت آدم   در گیلگمش دو  پیغمبر مطر
را شــک دارم ولــی ایــن دو پیغمبر را در گیلگمش دیدم. احســاس می کنم یک حقایقی 
در عالــم بــوده اســت از دیرباز و عقب تر و بشــر ســردرگم بود چون نمی توانســت کاملاً 
ارتباط بگیرد با منشــأ هســتی. یک چیز کلی دریافت کرده بود و آن حقایق واقعی را با 
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گونی دارند  نفــس خویش پیوند زده اســت و ملت ها به خاطر همیــن، روایت های گونا
ولی در اصل یک اتفاق را دارند روایت می کنند.

کات را می بیند. انگار   آفرین. کســی که متخصص اســت با بی طرفی وارد می شــود و اشــترا
. این  دوتاشــان می خواهند یک حرف بزنند ولی ایــن زبانش الکن، آن یکی زبانش صریح تر

. کرده و دقیق تر کرده است و آن از نزدیک نگاه  از دور نگاه 

 گیلگمــش ســوگ عجیبــی دارد یعنی دوســت ندارد میرا باشــد. دنیا در یــک برهه ای از 
زمــان بــه خاطر خطای بشــر با نابــودی مواجه می شــود و خداوند لطفی می کنــد و افراد 
مؤمــن را در یــک جایــی جمع می کند با حیوانــات و نباتات و همه  ی این هــا را که یک بار 
دیگر احیا می کند و مردمان جهان این احیای دوباره ی جهان را روایت می کنند. بالاخره 
ذات قصه هم جوری اســت که مدام تخیل می آید، تغییرات شــاید به خاطر همین اســت 
که فردی باتوجه به قدرت قصه گویی اش یک مقدار در آن تغییراتی ایجاد می کند تا وقتی 
به ما می رسد گونه ی دیگری می شود. شما که بیشتر تمرکز و تعمق داشتید روی مثنوی 

مولانا، بفرمایید که مولانا چگونه با این امر مواجه دارد؟ 
 مولانا در تاریخ اندیشــه ایرانی ما به زمان فلســفه مربوط می شــود، نگاه های فلســفه به 
هســتی اســت. کل مثنــوی اســتدلال اســت. آدمــی کــه منطقی اســت بالطبــع دلایلش هم 
منطقی اســت و از یک تکنیک درســتی برای ابلاغ معانی اســتفاده می کند. بدین ترتیب در 
تخاطب مولانا با چنین داســتان هایی، اصلاً واژه ی اســطوره بــه کار نمی برد یعنی با چیزی 
به نام اســطوره ســر و کار ندارد به خاطر اینکه برمی گردیم به ریشــه. ریشه ی همه ی این ها 
»خیــال« اســت. بگذریــم از نظرات ابن ســینا که »خیال« را مادی می دانــد. آنجا هنوز نگاه 
به »خیال« ابتدایی اســت و بحث را به آنجا وارد نمی کنم. بعدها با ســهروردی این نگاه به 
»خیال« جدی تر می شــود و با ابن عربی عالی تر می شــود و با ملاصدرا به استدلال می رسد 

کنار فلسفه می نشیند.  یعنی »خیال« واقعاً به عنوان یک عنصر در 

کنار اندیشه می نشاند.  در 
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 هرچند از ابن عربی آورده است ولی خودش هم فهمش خیلی درست بوده است. بدین 
ترتیب من براساس نظرات ملاصدرا دارم صحبت می کنم.

ببینید ملاصدرا معتقد اســت که خداوند انســان را شــبیه خودش خلق کرده است البته 
ابن عربی هم معتقد است ولی من از زبان ملاصدرا می گویم _این حرف ها ممکن است از او 
هم نقل شده باشد_ وقتی انسان شبیه به خداست یعنی شبیه به هستی است _خدا یعنی 
هســتی_ ابن عربی معتقد بود خداوند تجلی کرده اســت و ما بخش تجلی اش را می بینیم. 
بخش غیبی اش غیرقابل دسترس است. مثل تجلی در آینه که خودت را در آینه می بینی، 
بخــش اصلــی بیــرون و فراتــر از آینــه یــک چیز دیگر اســت. مــا تجلــی را می بینیــم. خداوند 
انســان را به شــکل خودش آفریده است. ملاصدرا هستی را یک دایره ای به نام »سیر نزول 
و سیر صعود« معنی می کند. من وارد بحث های تخصصی اسماء و تجلی مقدس و اقدس 
نمی شوم. آن جهان غیبِ غیب که نمی دانیم چیست. براساس حدیث مشهور »کنتُ کنزاً 
مخفیاً فاحببتُ اَن اَعرف فخلقتُ الخلق فیه عرفونی« خدا دوســت دارد. خود خدا عاشــق 
بود که شــناخته بشــود، دیده بشود. خدا می خواست دیده شود »فخلقت الخلق« مردم را 

کرد. حافظ این ماجرا را چه می گوید؟ می گوید:  خلق 
گر افتاد بر عاشــق چه شــد؟ / ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق  »ســایه ی معشــوق ا
بود.« این مشتاقی را حافظ مؤدبانه بیان می کند. یک رابطه ی دو سویه است. خب جهان 
می آید پایین از آن غیبِ غیب که نمی  دانیم چیســت و در کلمه »الله« خلاصه می شــود به 
 . عقــول می رســد. بعــد از آن می آیــد پایین تر بــه ملکوت می رســد. مثلاً ما می گوییــم تصویر
معنایی به نام آب در ملکوت تصویر می گیرد _ماده ی سیال زلالِ فلان_ و بعد از آن می آید 
گر نگاه بکنیم  پایین تر به تجســم می رســد که ما آن را داریم می بینیم. پس در جهان کبیر ا

سه مرحله ی عمده است.
خداونــد ایــن جهــان مــاده تجســم را از طریق یــک مخلوق می گویــد که مــن می خواهم 
یــک جانشــین در روی زمیــن قرار بدهم. چه چیزی را قرار می دهد؟ انســان را قرار می دهد 
و همــه ی ایــن جهــان تجســم از کالبــد و از معبر این انســان اســت که دوباره ســیر صعود را 
می تواند شــروع بکند و از این تجســم باز برســد به تصوّر و از تصوّر برســد به شعور و به خدا 
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و فنا. بدین ترتیب خداوند در روی زمین شبیه اصلی خودش یک چیزی به نام »انسان« 
قرار می دهد. ملاصدرا معتقد اســت انســان سه وجود دارد. انسان عقلانی، انسان نفسانی 
و انســان پیکرینه. انســان پیکرینه همینی اســت که همدیگر را می بینیم. انســان نفســانی، 
، تخیل است. در تخیل چه  گی هایش چیست؟ تصوّر وارد نفســانیّات نمی شــوم. یکی از ویژ

اتفاقی می افتد؟
بعداً از تخیل به عقل می رســیم. پس تخیل بین فهم و عقل و بین مادیت و جســم قرار 
می گیــرد. پــس بدیــن ترتیب تخیل برزخی می شــود که مادیت در آنجا به تصویر می رســد و 
مادیــت خــودش را از دســت می دهد. عقلیت 
هــم از آنجــا عقلیتش را از دســت می دهد و به 
تصویر می رســد. یعنی هر دوی جهان مادیّت 
و جهــان عقلیّــت در تخیل به هم می رســند و 
تصویر می شــوند. طول دارد عرض دارد ارتفاع 
دارد اما مادی و عقلی نیســت. فرض می کنیم 
عقلــی  مفهــوم  یــک  کــردن  _محبــت  محبــت 
است_ ولی می خواهید آن را در عالم تخیل تان 
بفهمید شکل می گیرد. شکل نوازش می گیرد. 
بوســیدن را می گیــرد. هدیــه دادن را می گیرد. 
محبــت را با شــکل می فهمید. خشــونت، یک 
را  آن  بخواهیــد  ولــی  اســت  عقلانــی  مفهــوم 
درجهــان برزخی خودتان بفهمید، ضربه زدن 
را می گیــرد. از ایــن طــرف جهــان مــادی طول 
دارد، عرض دارد، ارتفاع دارد، جســمیت دارد، 
جــرم دارد، چیــزی دارد بــه نام خــواص ماده، 
آن هــا می آینــد در جهــان برزخی شــما همه ی 
این هــا تصویــر  ولــی  و دیــوار می آیــد  ایــن در 
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می شــود از جهــان مادی هم می توانــد تصویر بگیرد. پس قصه گفتن چه می شــود؟ گفتید 
با خیال درســت می شــود. اســطوره با چه درست می شود؟ انســان در جهان می تواند فراتر 

برود و حقایقی را ببیند.

 از بالا به پایین می کشد.
 در معبر خیال هرکس رنگ ها متفاوت می شــود. چون این ها خاستگاه شــان یکی اســت 
خــود بــه خــود در شــعر و در عرفان بــه راحتی جاری می شــود و یــک عارف و یک کســی که 
کشــف و شــهود می کند یا قصه گو یا راوی مشــکلی با این ها ندارد. این اســت که در مثنویی 
هم به راحتی این ها کنار هم می نشــیند. مولانا برایش اصلاً ســوال مطرح نمی شود درست 

است یا نادرست.

 چون باور دارد.
 زیرا در یک جایی از وجودش این ها را دریافت می کند.

 یعنی درواقع تخیل مرز بین زمین و آسمان است.
، عالم خیال منفصل، مرز میان آسمان و زمین است. مثلاً   دقیقاً. همچنان که در عالم ذر

فرشتگان به آنجا مربوط می شوند. دیدن تصاویری از گذشته و آینده.

 در بیــن تعاریف تــان گفتید اســطوره درباره ی اولین هاســت. من فکــر می کنم اولین ها 
هیــچ وقــت تمامــی نــدارد. تــا زمانی که انســان زنــده اســت اولین ها هم هســت. چون 
بالاخــره هرکســی جهــان خــودش را دارد. دریافت هــای شــخصی خــودش را دارد. پس 

اسطوره نمی تواند حبس در تاریخ گذشته ی ما بماند.   
 به موضوع خوبی اشاره کردید. اینکه ما برمی گردیم به همان صحبت مان »مذهب علیه 
مذهــب«. درواقــع تعریــف اســطوره مثل تعریفــی که علم از انــرژی می دهد اســت. انرژی نه 
خلق می شــود و نه نابود می شــود و از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود، اسطوره دقیقاً 
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یک چنین چیزی اســت. به خاطر اینکه تا انســان هســت تا شناخت از هستی وجود دارد. 
ایــن شــناخت از شــکلی به شــکل دیگــر درمی آیــد. یکــی از دلایلی که ایــن اســطوره در کنار 
مذهــب بــا وجود مبــارزه ای که مذهب علیه مذهــب می کند ولی باز هم می آید می نشــیند 
همین است. اسطوره ها توانایی تغییر شکل دارند. اسطوره از شکلی به شکل دیگر تبدیل 
می شود و می آید به شکل خیلی زیبا به شکل تغییر ظاهر داده در کنار دین جدید در کنار 
آییــن جدید دوباره می نشــیند بدون اینکه ما بفهمیم عجب ایــن قبلی بود ما آمده بودیم 
کنار  مبارزه کنیم دین جدید را آوردیم. بدین ترتیب خیلی از قصه های یهودیت می آید در 
قصه های اســلامی می نشــیند. بله ما می توانیم مبارزه بکنیم به این معنا که دســته بندی 
بکنیم. مثلاً بگوییم این روایت اسلامی است و همین معنا در روایت یهودی است. همین 
معنا در روایت مســیحی اســت. همین معنا در روایت زرتشــتی است. همین معنا در روایت 
هندی است. همین معنا در روایت سرخ پوست هاست. می توانیم دسته بندی بکنیم ولی 
نمی توانیم نابودشان بکنیم. جهان فرهنگ و اندیشه می تواند دسته بندی کند. می تواند 
این ها را بشناســد. من یک مثال اســطوره اول برای تان بزنم. فریدون، نام یک ایزد اســت. 
ایــزد هندی اســت. در آن جهان مشــترک هنــد و ایرانی و حتی هند و اروپایــی، آغاز از هند 
شــروع می شــود و در این مســیر ادامه پیدا می کند. با یک اژدهای سه ســر می جنگد. این 
ک  فریدون بعد می آید تغییر شکل می دهد در اساطیر ایرانی به شکل فریدونی که با ضحا
ک با آن مارها که روی دوشــش می روید یک اژدهای سه ســر می شود. یک  می جنگد. ضحا
ســر خودش و دوســر مارها. آن دیو سه سر اســطوره ای جهان هندی در قصه ی ایرانی ما و 
ک را می گیرد و فریدون شــکل یک پهلوانــی را که او را نابود  در روایــت ایرانــی ما شــکل ضحا
می کند. این گونه اســطوره ها جابه جا می شــوند. مثلاً در اســطوره های ایرانی است که فلان 
پهلوان یا فلان ایزد، بعداز اینکه دیوها را می کشد یا در تسخیر خودش می گیرد آن ها را به 
شــکل اســبی در می آورد و از آن ها ســواری می گیرد. در قصه ی اســطوره ای وجود دارد. من 
ایــن را بــه شــکل خیلی جالبــی در قصه های مادرم دیــدم. مادرم در بچگی بــرای ما تعریف 
می کــرد. می دیــدم کــه آن قهرمــان دیــوی را می گیــرد و از آن به عنــوان یک اســب اســتفاده 
می کند، ســال ها ســوار آن اســب می شــود و می راند. این اندیشــه احتمالاً از یک اندیشه ی 
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اســطوره ای نــزول پیــدا کــرده اســت و وارد یک قصه و افســانه عامیانه شــده اســت. من در 
همــان دوران کودکــی خــودم بــه خاطــر قصه هایــی که از پــدرم شــنیده بــودم همه قصص 
پیامبران را مو به مو بلد بودم. دو ســال پیش رفتم دانشــگاه تربیت معلم پیش آقای دکتر 
عابــدی که اســتاد بنده هســتند. برای دیــدار و زیارت ایشــان رفته بودم. واقعاً دانشــجوی 
دکتری در ترجمه شــعر که اشــاره بــه فلان قصه پیامبر و قصص قرآن می کــرد ناتوان بودند، 
درصورتی که من در سن نه و ده سالگی همه ی این ها را بلد بودم. این فرهنگ بود که همه 
بیایند شــب ها بنشــینند و با قصه و این جور چیزها زمان شــان را پر کنند. متأسفانه یکی از 
تهاجم های جهان مدرن که ما نتوانستیم از این ابزار خوب استفاده بکنیم تلویزیون است. 
در اســطوره های ایرانــی و نــگاه ایــران بــه جهــان، جهان محصــول ظلمت و نور اســت. 
جهــان خداونــدی، جهــان ایــزدی، جهــان آفرینــش اهورایی، جهــان نور اســت و برای ما 
ایــن معنــا در قــرآن هســت. بعد ســهروردی روی ایــن معنا می ایســتد و اصطلاح فلســفی 
خــودش را از نــور می گیــرد، نور اســفهبدیه، نور کامل تر ناقص تر که ما در فلســفه اســلامی 
، پایین تــر بالاتر داریــم. در اســطوره های ایرانی  ، ناقص تر خودمــان عقــول عشــره کامل تــر
جهــان ظلمــت و نــور داریــم. چهار تا ســه هزارســاله به وجود آمده اســت و پایــان خواهد 
یافت. صحبت در اسطوره چه چیزی هست؟ از آغاز به پایان جهان. اسطوره های ایرانی 
کنار هم بودند و ظلمت اطلاعی از نور  که ســه هزارســاله ی اول نور و ظلمت در  می گویند 
گاه بود یعنی علم داشــت شــعور داشــت و  نداشــت و نور که مربوط می شــود به خداوند آ
می خواســت آشــکار بشــود و جهــان ظلمت که مربوط به شــیطان بود مربــوط به اهریمن 
کــه اولین پرتوهــای نور را بــه آنجا  گاهــی نداشــت جاهــل بود و ایــن جهان نــور بود  بــود آ
تابانیــد و او ناراحــت شــد و به نور حمله کرد، این ســه هزارســاله اول. ســه هزارســاله دوم 
تــا اینکــه جهان نور اهریمن را بیرون کرد و ســه هزارســاله دوم آفرینش جهان اســت یعنی 
بــه وجــود آمدن اســت یعنــی تجلی اســت. این ها را یکی یکــی توضیح می دهــد ملکوت را 
توضیح می دهد. ســه هزارســاله ی ســوم، درگیری های خیر و شــر اســت. درگیری های نور 
و ظلمت اســت. خیلی جالب اســت در بیان شــهید آوینی هم یعنی در بیان اســلامی مان 
هــم پیــروزی نور می بینیــم، در روایت جنگــش، در روایت فتحش. این ها برخاســتن های 
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گاه اتفاق می افتد. بعد ما می رسیم به پایان سه هزارساله ی  اسطوره ای دارد ولی ناخودآ
نخســت، ســده های پایانی اش، زرتشت به وجود می آید و الان در سه هزار ساله ی چهارم 
کــه خواهیم رســید به پیروزی نهایی نور که در اندیشــه ی اســلامی مان  و پایانــی هســتیم 

؛ حضرت مهدی)عج(.  هم داریم که خواهیم رســید بــه پیروزی نهایی نور

 ما در روایت های اســـامی موارد اســـطوره ای زیادی داریـــم. به عنوان مثال حضرت 
علـــی)ع( در جنگ با پادشـــاه جن هـــا در چاه می رود یـــا ذوالقرنین مـــی رود، جایی که 
ظلمـــت اســـت یـــا نزدیک ترین و مشـــهورترین اســـطوره که مشـــترک اســـت با اســـام 
بحـــث سوشـــیانت یا حضـــرت مهدی)عج( اســـت که همه  اقـــوام به آن اعتقـــاد دارند. 
همـــه ی مـــردم جهـــان، همـــه ی ملت هـــا اعتقـــاد دارنـــد که شـــر نزدیـــک اســـت پیروز 
بشـــود در آخرالزّمـــان امـــا فـــردی از جنس نـــور می آیـــد و مایه ســـعادتمندی می شـــود 
و نـــور پیـــروز می شـــود. حتـــی در زرتشـــت اهـــورا و مـــزدا و اهریمن مـــدام در حـــال نبرد 
کـــه همه ی ملت ها و اقـــوام نبرد خیر و شـــر را دارند  هســـتند. این خیلی جالب اســـت 
و می داننـــد در یـــک برهـــه ای از زمـــان شـــر نزدیک اســـت احاطه پیـــدا کند ولـــی امید 

هســـت کـــه در پایـــان دوره ی حیات بشـــری، خیر پیروز بشـــود.   
 جالــب اســت در همیــن ایامی کــه حدس و گمان هــای حضرت مهدی)عج( زیاد اســت، 
یکــی از دوســتانم پیامــی فرســتاد که فرقــه ای از یهودی های اســرائیلی معتقدنــد که زمان 
کن بشــوند ولی دولت اســرائیل  آن فرارســیده اســت و بایــد بیاینــد در شــهرکی در عراق ســا
ک دارند با دولت اسرائیل که به عراق  نمی گذارد. یعنی در این حد شروع کرده اند و اصطکا

بیایند.

 باور دارند چون در متون کهن شــان هســت. این دوره بندی که کردید اول اســطوره 
کــی بایســتی داشــته باشــد. بالاخــره اســطوره که  بعــد فلســفه بعــد علــم، یــک اصطکا
گر اســطوره  ک دارد. چون علم تجربه نگر اســت و ا  اصطکا

ً
نمی میــرد زایــش دارد. حتما

کی دارد. بشــر امروز چگونــه مواجهه  را خیــال صــرف بدانــد و واهی بــا آن یــک اصطکا
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گون شــکل می گیرد.  می کنــد؟ فرقه های گونا
اســطوره ها  همیــن  ریشــه اش  می کنــم  فکــر 
هســتند. مــدام می خواهد خــودش را وصل 
کند و از گذشته ی خودش قطع نشود. پس 

ما مواجه مان با علم چیست؟
 یک واقعیت تلخ وجود دارد. ما همیشه دو 
گاه علمی  جور دانشــمند داشــتیم. آدم های آ
که نگاه شان منطق است. این تندروها درواقع 
که  در هرچیزی غیرمنطقی هســتند. آن هایی 
تندرو می شوند چه در اعتقادات دینی چه در 
اعتقــادات ملــی چه در اعتقــادات علمی. یک 
ضرب المثــل داریــم کــه می گویــد آدم پُــر مثــل 
کــوزه ی پُــر می ماند، بی ســروصدا اســت چون 
وقتی کوزه پر اســت و در آن بســته اســت تکان خوردنی وجود ندارد. درســت اســت انسان 
هیــچ گاه پر نیســت و بــه قول حضرت علی )ع( جهان ذهنی انســان هیچ گاه پر نمی شــود و 
گاهی یک بخش از صفت خداست که هیچ  وقت نهایت ندارد. آن هایی که در جهان  این آ
علمــی هســتند اســطوره را به عنوان یک واقعیــت می پذیرند. هر واقعیتی ایمان آور نیســت 
ولی واقعیت است. هر واقعیتی وارد جهان تقدس نمی شود اما واقعیت است. جهان علم 
اســطوره را _افــرادی مثل الیــاده_ به عنوان یک واقعیــت می پذیرند و می آیــد تلاش می کند 
بــا اســتفاده از کشــف های علمــی امــروز و مفاهیــم علمــی امــروز آن را تجزیــه و تحلیــل کند 
و بــه بطنــش و بــه ماهیتــش پی ببــرد و از آن در توجیه هســتی و در روند هســتی یا کشــف 
کــردن تاریــخ فرهنــگ بشــر در روی زمیــن یــا هرچیز دیگــری از آن اســتفاده  کند. بخشــی از 
این، روند شــکل گیری انســان بر روی زمین اســت. یــک عده برخوردهــای دیگری می کنند 
کــه برخوردهــای منکوبــی اســت. این عده دو جــور برخورد دارنــد؛ یا مجذوبش می شــود و 
شیفته اش می شود یا به عنوان یک دشمن و به عنوان یک خرافه و به عنوان یک بیراهه آن 
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را می کوبند. از این دو خارج نیست. جهان علمی در جهان امروز ما اسطوره را می شناسد. 
ما یک بحث درونی و بیرونی داریم که در دین شناسی می گوییم درون  دینی و بیرون دینی. 
نــگاه درون دینــی یعنــی دیــن را بــاور داری و بــه آن احتــرام می گــذاری و در عیــن احتــرام 
می خواهی بشناسی. یک وقت نگاه بیرون دینی داری. دین را به عنوان یک واقعیتِ جهانِ 

علومِ انسانی می شناسی ولی باور نداری. 
یــک روز یکــی ســؤالی از مــن پرســید کــه: »بالاخره بــه من بگو این هــا واقعاً کار خداســت 
یا آفریده ی خیال اســت یا کشــف و شــهود صاحبان شــان اســت؟« من گفتم خداوندی که 
میلیون ها ســال صبر می کند تا مثلاً تکه ای از خورشــید جدا بشــود، دور خورشــید بچرخد، 
ســرد بشــود، زمیــن بشــود و بعــد در روی زمین ایــن دوران هــای زمین شناســی رخ بدهد و 
زمین مناســب پیدایش بشــر بشود و انســان خلق بشود همین خدا این قدر هم صبر دارد 
و توانایــی دارد کــه ایــن نمایش هــا در روی زمیــن اتفــاق بیفتــد و در عین اینکــه این ماجرا 
یک نمایش است. اتفاقی روی زمین را روایت می کند، معناهای عمیق پشت صحنه را هم 

روایت بکند. 
مثل همین کتابی که شما ) نمایش معنا( دارید. این خدا برای او هیچ اِشکالی ندارد در 
که بخواهد پسر خودش را قربانی  روند پیدایش معنا، ابراهیمی به وجود بیاورد. ابراهیمی 
بکنــد و خداونــد نگــذارد و گوســفندی بیایــد و این داســتان شــکل بگیرد. یا بــه یونگ این 
فرصــت را بدهــد که از این داســتان هزاران معنای کهن الگویی برداشــت بکنــد و معناهای 
. چرا که ما  گفتیم انســان مجهز به سیســتمی اســت که معنا در آن سیستم در قدرت  دیگر
خیــال شــکل می گیــرد و مــاده هــم در آنجــا فقــط شــکل می گیــرد و مادیّــت خــودش را کنار 
می گــذارد و خداونــد می توانــد ایــن کار را بکند. چه اِشــکال دارد ســال ها ماجراهایی اتفاق 
بیفتد چون ما آن زمان ها نبوده ایم روایت ها کج و معوج به ما رســیده باشــد. حالا برخورد 
مــا چــه باشــد؟ ما آن هــا را به عنوان یــک تاریــخ از فرهنگ بایــد بپذیریــم و در تحلیل آن ها 
بــا توجــه بــه یافته های امروزی دســت پیدا کنیــم. مثــلاً کهن الگوهای یونــگ خیلی کمک 
می کند تا به معانی برســیم. از این تصویرها به معانی برســیم. اما در پذیرش، ایمان و عمل 
کــردن مــا بــا دو ماجرا روبرو هســتیم. یک، قــرآن که راوی آن ماجرایی اســت که شــما گفتی 
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»ذوالقرنیــن« مــی رود در ظلمــت و آن دیو را می کشــد درســت اســت؟ و یــک راوی گمنامی 
داریم از یک راهب، از یک شــمن، از یک ســری ریاضت کش های مثلاً هندی، برهمن های 
هندی و غیره که در عالَم خودش این ماجراها را دیده و روایت می کند. خب، طبیعی است 
کــه مــا در این مســیر به جــای اینکه لقمه را دور ســرمان بچرخانیم، صراط مســتقیم را باید 
انتخــاب بکنیم. ما معتقدیم وحی از زبان خداوندی اســت کــه در همه ی این زمان ها بود 
و الان هم هســت و در آینده هم خواهد بود پس چه بهتر اســت خبر را از کســی بگیریم که 
همیشــه هســت تا از یک کســی که الان نیســت و آن زمان بوده است و معلوم نیست با چه 
تغییراتی متن شان به دست ما رسیده است. اینجاست که عقل منطقی، عقل سالم، وحی 
را ترجیــح می دهــد، وحــی را قبول می کند. این به این معنا نیســت که وحی با آن دشــمنی 
دارد. آن را هــم به عنــوان واقعیت فرهنگی باید بپذیریم و در شــناختش باید یک شــناخت 
منطقی و عقلانی و ســلیم از آن به دســت بیاوریم و معنی کنیم و در مســیر رشــد فرهنگ از 

کنیم. آن استفاده 

. می دانم که درباره ی این موضوع ســاعت ها می شود   بســیار سپاســگزارم آقای دکتر
که به شناختی برسیم از موضوع اسطوره غنیمتی بود.  حرف زد. ولی به اندازه ای 



گفتگــوی زیــر بــا دکتــر »مجتبــی رحماندوســت« انجــام شــده اســت. ایشــان کــه عضو  گفت وگو
هیئت علمــی دانشــگاه تهــران هســتند، سال هاســت در حــوزه ی قصه هــای قرآنــی کار 
می کننــد. البتــه مخاطبان ادبیــات دفاع مقدس او را با آثار متعــددی که در این حوزه 
نوشته  است هم می شناسند. دکتر رحماندوست آثار داستانی متعددی  نوشته  است که از آن جمله 
می تــوان بــه ایــن عناوین اشــاره کرد: مفقود ســوم، طوفــان بمبئی، بازگشــت از آســمان، گل لبخند، 
گون  نگهبان غار )ترجمه(. دکتر مجتبی رحماندوســت به واســطه ی اینکه چند دهه در مواضع گونا
ادبی فعالیت داشتند، می توانند برای مخاطبان مان بهتر بگویند که روند و سیر ادبیات داستانی و 

خاطره، بعد از انقلاب چگونه بوده است. در شماره ی بعد ادامه ی گفتگو را خواهیم آورد.

! کمی برای مان از ســابقه  فعالیت  ادبی تان بگویید تا بعد به روایت ایرانی   آقای دکتر
برسیم.

کارگاه های قصه و رمان؛ در بخش معاونت   خواهش می کنم. سی و یک سال مسئولیت 
فرهنگی و اجتماعی بنیاد جانبازان، دفتر هنر و ادبیات ایثار و همچنین مرکز آفرینش های 
ادبــی حــوزه را عهــده دار بــوده ام. آن موقــع قصــه ای از مــن چــاپ نشــده بود. در ســال 72 

رمان یا داستان؟
روایت های مستند و خاطره در کدام سوی ادبی ایستاده اند؟
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اولیــن ســمینار رمــان جنگ، نــام دقیقــش »اولین 
ســمینار بررسی رمان جنگ در ایران و جهان« بود 
برگــزار شــد. رمان هــای جنگــی را که در کشــورهای 
دیگر نوشــته شــده بودند بــه زبان هــای مختلف از 
جمله زبان انگلیســی، فرانسه، عربی، ترکی، روسی، 
بنگالــی و خیلــی زبان هــای دیگــر کــه خودمان هم 
کشــورهای  از  کردیــم.  خریــداری  نمی شــناختیم 
مختلف حدود هزار رمان جنگ خریدیم. آن زمان 
که تازه جنگ تمام شده بود، بعضی نویسنده های 
کار مــن و در  کــه ایــن رمان هــا را روی میــز  ایرانــی 
کرمانشاه  نمایشگاه جنب ســمینار رمان جنگ در 
)زیــر هرکدام شــان هــم توضیــح و معرفــی  دیدنــد 

گذاشــته بودیم( تعجب می کردند که هزار رمان جنگ در دنیا وجود دارد! زیرا وقتی ســراغ 
این نویسنده ها می رفتیم و از آن ها می خواستیم برای جنگ رمان بنویسند، فکر می کردند 
یک کار نشدنی را می خواهند انجام بدهند. خیلی از کشورهای متجاوز کارشان را در غالب 
رمــان توجیــه می کنند، حالا ما که سراســر حق بودیم. رمان های مدرن و پســت مدرن کمتر 
خواننــده پیــدا می کــرد. آن زمــان رمان های جنــگ چاپ هــای اول و دومــش می ماند ولی 
رمان های کلاسیک غربیِ تألیف شده در ایران روان تر و سرراست تر بود؛ خواننده بیشتری 

که بیاییم آن را احیا بکنیم.  داشت و خیلی هنرمان این بود 
کشــف بکنیــم و در  دنبــال اینکــه بــرای مقولــه ای به عنــوان روایــت ایرانــی از درون آن 
، بــرای رمان قــرارداد می بســتیم، پولش را  بیاوریــم نبودیــم. در دفتــر هنــر و ادبیــات ایثار
کــن _خودمــان چــاپ نمی کردیم  کــن چاپش  می دادیــم، می گفتیــم حــالا بــرو ناشــر پیــدا 
می دانســتیم امکان توزیع نداریم ولی ناشر خصوصی امکان توزیع دارد، دلش می سوزد، 
ح جلــد قشــنگ تری می زنــد، توزیــع می کند، مشــتری پیدا می کنــد_ به نویســنده هم  طــر
می گفتیــم ایــن پولــی که از ما گرفتید حق التألیف چاپ اول کتابت. آن موقع یادم هســت 



41
فصلنامه روایت ایرانی

گر کتاب تان  مبلــغ قراردادمــان ســال 69، 70 و 71 پانصد هزار تومان بود. آن وقــت گفتیم ا
کــه ما به  کــرد حق التألیــف چاپ اولش به ما برســد بــه ازاء پولی  را ناشــر خصوصــی چــاپ 
گر کتابت، کتابی شــد کــه  چاپ دوم و بــه بعد خــورد حق التألیف هایش  تــو دادیــم؛ ولــی ا
کتابی بنویســد که  بــرای خودت. بنابراین طوری قرارداد می بســتیم که طرف تلاش بکند 
چاپ هــای مکــرر بخــورد؛ چون می دانســت غیر از چــاپ اولش که آن هم بــه ازاءش پول 
گرفته بود از آن به بعدش چاپ دوم، ســوم به بعدش حق التألیفش به خودش می رســد، 

کرد.  مثــلاً قدیانی چندتا از رمان های ما را چاپ 
بــه تدریــج بعــد از آن موضوعــات با پدیده جدیدی آشــنا شــدیم بــه نام تاریخ شــفاهی. 
مــن دیــدم تاریخ شــفاهی به این مــرام ایرانی نزدیک تر اســت گرچه آدم هــا و قصه نویس ها 
و هنرمنــدان مــا اســمش را ادبیــات نمی گذارنــد. ولی من دیــدم که این ها با اینکــه واقعی و 

مستند هستند ولی به سرعت خوانده می شوند و به سرعت چاپ های مکرر می خورند.
دیــدم این تاریخ شــفاهی که حالا اســمش را مــا آن موقع روایت ایرانی بــه کار نمی بردیم 
این ها به روایت ایرانی خیلی نزدیک تر است هر چه آدم می خواند رابطه ی روحی بیشتری 
خواننده با شخصیت های داستان پیدا می کند. مهم تر از همه ی این ها باورپذیرتر از رمان 
اســت، چــون در رمــان اصــل بر تخیل اســت پس اصــل بر باورناپذیری اســت چــون مبنای 
تخیل اســت. در تاریخ شــفاهی چون اصل بر مســتند بودن اســت باورپذیرتر است.  ماهم 
که یک اندیشه ای را، یک ایده ای را، یک خبری را در رمان به خواننده  دنبال این هستیم 
منتقــل کنیــم؛ چون رمان باید یــک خبر را منتقل کند، یک ایده را منتقل کند، یک صحنه 
و فضــا و اندیشــه و حادثــه ای را توصیف کند، طرح کند. هر ملتــی حق دارد روایت خودش 
را داشــته باشــد. ما نمی گویم همه جای عالم بیاید سمت روایت ایرانی، ما به خاطر ایرانی 
بــودن، هر کتابی که به دســت مان رســید که جذب مان کرد و بــا فرهنگش مأنوس بودیم و 
در جامعه مان با آن آشنا بودیم و گرفت مان، رفتیم به سمتش. این ها را با موفقت توانست 
انجــام شــود؛ مگــر رمان شــاخ و دم دارد؟ اتفاقاً مــن این موضوع را مبنــای تألیف یک مورد 
علمی پژوهشــی دانشــگاهی کردم به نام »ســبک شناســی ادبیات«. جایی اشــاره کردم که 
رمان می تواند عناصر متعدد داشته باشد. شخصیت پردازی یک محور رمان است، گفتگو 
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یا دیالوگ، صحنه، توصیف و... همه ی این ها، ولی یک چیزی وجود دارد که به اعتقاد من 
گر توصیف،  گر شخصیت پردازی قوی نباشد، ا رئیس آن هاست؛ آن هم جاذبه است. یعنی ا
صحنه، دیالوگ و انواع عناصر رمان قوی نباشــند، ولی رمان توانســته باشد جاذبه را ایجاد 
بکنــد؛ ولــو اینکــه عناصر رمان را نداشــته باشــد و اینکه تاریخ شــفاهی باشــد؛ رمان اســت.

 جذابیت این گونه آثار به سوژه و آن جنس واقعه هم برمی گردد؟
 فکر می کنم به ســوژه، غیر قابل پیش بینی بودن، نثر نویســنده و انس خواننده با موضوع 

کتاب برمی گردد. 

ایرانــی  داســتان گون  روایت هــای  یــا  داســتان گون  خاطره هــای  این هــا  بــه   
ً
عمومــا  

گــر بگوییــم رمان مجبوریم همــه ی ملزومــات رمــان را در آن بیاوریم. حالا  می گوییــم. ا
شــما می گوییــد اصــل بــر جذابیت اســت ممکــن اســت رمانی جذابیت نداشــته باشــد 
مثــل »دســت های آلــوده« ژان پل ســارتر کــه فــوق العــاده آزار دهنده می شــود. یکی از 

کید و تمرکز در جذابیت است. امتیازهای مهم روایت های ایرانی، آن تأ
 بــه نظــرم بایــد چهارچوب هــای از پیش تعریف شــده ی کلیشــه ای خودمان را بشــکنیم 

کوتاه، داستان بلند، رمان،... گفته ایم داستانک، داستان  چون در گذشته 

گلســتان ســعدی خــودش در قالــب   خودمــان هــم همــه ی این هــا را داریــم مثــلاً 
داستانک است.  

گر کلمه رمان را به کار می برم منظورم با نگاه پیشینه ی غربی اش نیست. با نگاه به   بله، ا
این تعریف ســاختاری است که در کتاب های نظریه ادبیات داستانی همه شان نوشته اند، 
حالا دیگر داستانک را خیلی هاشون ننوشتند. نوشتن داستان کوتاه، داستان بلند، رمان، 

کوتاه و داستان بلند، می پندارند. رمان را به عنوان یک پدیده ی بلندتر از داستان 
ببینیــد ما مقوله ای به نام قصه گویی از قدیم داشــته ایم مشــابه خاطره، مشــابه تاریخ 
شــفاهی و قصه گویی هــای قــرآن. من معتقــدم قصه گویی های قرآن یــک جاهایش روایت 
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کردم، یک  ایرانی است. عناصرش را هم پیدا 
گونه شناســی قصه های قرآنی  مقاله ای به نام 
نوشــتم. من معتقــدم قصه های قــرآن هم به 
گونــه ای داســتان دارد، یعنــی ظرفیــت اولیه، 
هســته ی اولیــه ماجــرا و حادثــه را دارد، بعــد 
کاری  دیگــر بــال و پــرش داده اســت. ماننــد 
کــه »احمد بهجت« نویســنده ی مصری کرده 
از  تــا  هفــده  تقریبــاً  قصه نویــس  ایــن  اســت. 
حیوانــات را که در قرآن داســتان دارند، اصل 
ماجــرا را که قصــه اش در قرآن آمده برداشــته 
اســت و به آن بال و پــر داده، البته به صورت 
دور  ماجــرا  اصــل  از  درحالی کــه  امانتدارانــه، 
نشــده، ذهــن و خیــال مخاطــب را هم به پــرواز درآورده و داســتان مســتندی را به وجود 

آورده است. 
می خواهـــم بگویم قصه گویی ایرانی و روایت ایرانی مشـــابه خاطره اســـت، مشـــابه تاریخ 
شـــفاهی و قصه گویـــی قرآنـــی اســـت، همچنیـــن مشـــابه تعزیه اســـت، می گوینـــد یک وجه 
مشـــترکی بـــا تعزیـــه دارد؛ یـــک ســـری عناصر مشـــابه بـــا پرده خوانی، یـــا همان نقالـــی دارد 
لایی  لایـــی فقط بـــرای خوابانـــدن کودک نیســـت بلکه هـــر لا لایی هـــا هســـت. لا و ماننـــد لا
لایـــی اخوی خـــودم )مصطفی رحماندوســـت( که  داســـتانی بـــرای خـــودش دارد. مانند لا
بـــر اســـاس داســـتان جنـــاب علی اصغـــر گفته انـــد و عاشـــورایی اســـت. بنابراین مشـــاهده 
کـــه در همـــه ی این هـــا یـــک رگه هـــای مشـــترک و عناصـــر مشـــترک وجـــود دارد  می کنیـــم 
کـــه مـــا را بـــه ســـمت ایـــن پدیـــده ابتـــکاری آقای محســـن مؤمنـــی ســـوق می دهـــد؛ و من 
کـــردی، درود برتـــو، یعنی  وقتـــی ایـــن را از وی شـــنیدم بـــال در آوردم. گفتـــم چـــه کشـــفی 
اصـــل مســـتند اســـت، قصه گو بـــدون هیـــچ محدودیتی بـــال و پـــرش می دهد، و مســـئول 
و مدیـــون آن بـــال و پـــر دادن هـــا هم نیســـت. نـــه اینکه مخالـــف صددرصد داســـتان های 
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تخیلـــی باشـــم و اینکـــه نخواهـــم داســـتان تخیلـــی نداشـــته باشـــیم، اصـــلاً و ابـــداً؛ آن هم 
یـــک عرصـــه ای اســـت، ایده گیـــری از خـــودش اســـت امـــا آن روایـــت ایرانـــی نیســـت. حالا 
مـــن می خواهـــم بگویـــم وقتـــی رویکـــرد رمان را بـــه ریشـــه  تاریخـــی غربی اش وصـــل کنیم، 
 بگویـــم داســـتان خیلـــی بلنـــد صددرصـــد تخیلـــی، در ایـــران هـــم می تواند نوشـــته شـــود، 

ترجمه شود، ترویج شود.

 بله آن جای خودش را دارد.
 ولــی هیــچ ربطی به روایت ندارد، چنین چیــزی را در روایت ایرانی حداقل تا اینجایی که 

کردم نداریم. فکر 

 منطق الطیر چه؟
گــر مــا قبول داریم که حضرت ســلیمان)ع( بــا حیوانات صحبت می کرد ریشــه ی واقعی   ا
گــر اشــتباه نکنــم آقــای هوشــنگ مــرادی کرمانــی در تلویزیــون  دارد. یکــی از نویســنده ها ا
صحبــت می کــرد و می گفــت فــلان کاری که ســاختم، از اطرافیــان خودم مثل خالــه، دایی، 
همسایه و... استفاده کردم، یعنی هم قصه اش و هم شخصیت هایش اقتباس شده است.

 اســم آقــای مــرادی کرمانــی را آوردیــد، به نظــرم آقــای مــرادی کرمانــی روایــت ایرانــی 
کنیم.  گر فرمی به قصه ها نگاه  می سازد، چون اصلاً رمان نیست ا

 تازه تازه است و به دل می نشیند. من اصل را در جاذبه می دانم. چون ریشه در فرهنگ 
خودمــان دارد، مــا تمام آدم هایش را می شناســیم. فضــا و موقعیت هایش را همه چیزش را 

می شناسیم.

 آقــای دکتــر ان شــاءالله در نوبــت بعــد مفصل تر دربــاره ی گونــه ی ســفرنامه و خاطره 
کنیم. صحبت 

 ان شاءالله 



»محمدرضــا یوســفی« )زاده ۱۳۳۲، همدان( نویســنده و نظریه پرداز ادبیــات کودکان و  گفت وگو
بــه  نوجوانــان،  و  کــودکان  بــرای  داستان نویســی  بــر  عــلاوه  وی  اســت.  نوجوانــان 
نمایش نامه نویسی و فیلم نامه نویسی نیز مشغول است اما فعالیت  اصلی او نویسندگی 
کنون بیش از دویســت اثر عمدتاً داســتانی برای  برای کودکان و نوجوانان اســت. به گفته ی خودش تا

کودکان و نوجوانان منتشر کرده  است.
بیشــتر آثارشــان اقتبــاس از متون کهن ادبی ماســت. جناب یوســفی در ســال ۲000 میــلادی نامزد 
کنون  جایزه »هانس کریستین اندرسن« بود که علت نگرفتن جایزه اش داستان عجیبی دارد. او تا

کرده است.  ده ها جایزه ادبی را از آن خود 

 در ابتــدا می خواســتم بــا ایــن مطلب گفتگــوی خودمان را شــروع کنیم کــه می گویید 
ادبیــات بایــد دغدغه نویســنده باشــد و ذهــن و جانش درگیر شــود با ایــن فضایی که 

دارد.
 ادبیات چیزی غیر از این نیســت، یعنی فردوســی هم که بزرگ ادبیات است و برگ زرین 
ایــن مملکــت و او را خیلــی می شناســیم، بایــد بیاییــم ببینیــم روایت هایــی کــه خــودش از 

ینی ادبیات کهن خود هنر است بازآفر
در اهمیت بازآفرینی از قصه ها و داستان های کهن فارسی 
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ســرودن شــاهنامه دارد، چیســت؟ خودش می گوید دوســتی آمد و به من گفت: »تو عشــق 
پهلوانی داری. تو به فرهنگ پهلوانی علاقه مندی و دوست شان داری.« 

دوســتش بــه او می گویــد: »این کتــاب را مــن آوردم.« احتمالاً شــاهنامه ی ابــو منصوری 
بوده، یکی از منابع فردوسی است که دوستش آورده تا به او بدهد. )فردوسی( می گوید این 
کتاب را آورد به من داد و گفت: »چون تو از آن فرهنگ، از آن تاریخ خوشت می آید و لذت 
می بری این کتاب را من پیدا کردم، این را تو بخوان« و )فردوسی( می گوید یکی از منابع من 
کتاب »فرهنگ دانشوران«. در شاهنامه هم ما می بینیم آن بخش هایی  کتاب است،  این 
که پهلوانی اســت، اســطوره ای است، ساخت و پرداخت دراماتیکش قوی تر است. ساخت 
گانی اش قدرتمندتر اســت. این ها را می شــود  و پرداخــت ایمــاژش قوی تر اســت. جهان واژ
امتحان کرد. می شــود داســتان ســیاوش را با مثلاً بخشی از اســکندرنامه با بخشی از تاریخ 
ساســانیان با بخشــی از اسطوره های پیشــا پهلوانی اسطوره جمشــید و این ها مقایسه کرد 
به لحاظ ســاختار دراماتیک، به لحاظ ســاختار زبان و به لحاظ شخصیت پردازی و عناصر 

داستان. خودش یک کلاس فوق العاده زیبایی می شود. 
کــردم. گفتم:  چــرا ایــن اتفــاق در شــاهنامه می افتــد؟ مــن این هــا را بــا مــردم امتحــان 
»شــما شــاهنامه را خوانده اید؟« گفتند: »نه ما شــاهنامه را نخواندیم، شــنیدیم.« گفتم: 
»خــب چــه شــنیده اید؟ چــه اســامی ای شــنیده اید؟« حتی اســامی ای که در شــاهنامه و 
، رســتم،  در حافظــه ملــی مــا مانــده که مردم اســم بچه های شــان را ســیاوش، اســفندیار
رودابه، ســودابه، فرنگیس و غیره گذاشته اند می بینیم تماماً سراغ شخصیت هایی رفتند 
کــه ایــن شــخصیت ها در دل یــک داســتان دراماتیــک اتفــاق افتاده اســت؛ یعنــی یکی از 
کثراً این طور است.  پرســوناژهای آن داســتان دراماتیک است. نمی خواهم بگویم همه، ا
علتش آن ســاختار دراماتیکی اســت که در آن ســری از داســتان ها، فردوســی توانسته به 
آن داستان بدهد و فردوسی ساختار دراماتیک را به آن داده است. بعضی از این ها یک 

روایت های ساده ای بوده اند. 
همان طور که ما می بینیم یک روایت ساده از آرش کمانگیر در بُندهِش هست، سیاوش 
کســرایی می آیــد تبدیل به یک درام به نام آرش کمانگیر می کنــد. این پدیده ی بازآفرینی از 
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آغــاز بوده اســت. در متــون ملی یا در متــون فولکلوریک )باور مردمی( یــا در متون مذهبی 
بــوده. این هــا را یــک هنرمندی به دلیل علائق درونی خودش آمــده مثلاً لیلی و مجنونی را 
انتخــاب کــرده. دیگری آمده رســتم و ســهراب را انتخاب کرده. این میل فــردی در هنرمند 
بســیار بســیار عنصــر والایی اســت و بســیار تعیین کننده اســت کــه هنرمند خــودش به آن 
ســمت و ســو برود یعنی کســی نیامده اســت به منِ یوســفی بگوید روی شــاهنامه کار کن. 
کســی نیامــده اســت به مــن بگوید روی فولکلــور کار کن. من خــودم رفتــم روی فولکلور کار 

کردم. بعد محصولش مثلاً بیست تا رمان شده است.  کار نظری  کردم. 
هنگامــی کــه مــا می آییــم به ایــن پدیده ها انگ ســفارش می زنیم دیگر دوغ و دوشــاب 
کــردن یک اثر خوب و مناســب ســخت می شــود. چرا؟  باهــم قاطــی می شــود. دیگــر پیدا 
گاه اســت؛ یعنــی درحافظــه نویســنده ایــن  چــون پدیــده ی هنــر یــک پدیــده ی ناخــودآ
گاهِ جمعی قدرتمندی اســت. از کودکی اســت؟ ژنتیکی اســت؟ هرچه هست، این  ناخودآ
گاه انباشــته از یک ســری پیام ها و سوژه هاســت. هنرهای برجســته ی جهان را ما  ناخودآ
می بینیم کمتر عنصر ســفارش درش بوده اســت. بیشتر آن جوشش درونی هنرمند بوده 
اســت؛ یعنــی فردوســی خودش دنبال این داســتان ها رفته اســت. مابقی هــم همین طور 

اســت چون کار سفارشی نوشتن کار بسیار سخت 
و پیچیــده ای اســت، یعنی برخلاف آنکه در کشــور 
مــا مخصوصــاً در نهادهــای دولتــی ســاده انگاری 
کار سفارشــی را بــه هــر  شــده اســت و معمــولاً هــر 
کار سفارشــی بسیار  نویســنده ای می دهند. اتفاقاً 
کار ســختی اســت، یعنی بایســتی نویسنده توانش 
را داشــته باشــد بتوانــد بیایــد از مــنِ نویســندگی 
خــودش فاصله بگیرد، به منِ آن ســفارش دهنده 
نزدیک بشــود و بتواند یک تاریخــی را تجربه بکند 
کنــد و آن را در  و بتوانــد در ذهنــش المان ســازی 
بســیار  ایــن  کنــد.  بازپــروری  رمــان  یــک  ســاختار 
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ســخت و پیچیــده اســت. تا هنگامــی که من دارم مثــلاً یک رمان دربــاره ی کودکی خودم 
کــه درعرصــه ادبیــات بومــی. همینگــوی مــی رود دربــاره ی  می نویســم یــا نویســنده هایی 
اسپانیا، درباره ی کشورهای دیگر داستان می نویسد. این ها در جهان اتفاق افتاده است 
یعنــی مــا این را هم داریم یک نویســنده ای روی ســوژه ای تحقیق و پژوهــش می کند بعد 
مــی رود یــک اثر هنری خلق می کند اما کار بســیار ســخت و پیچیده ای اســت. متأســفانه 
کار در حوزه ی فولکلور می شــود. آن کســی که دارد این  در کشــور ما یک دفعه یک ســری 
را ســفارش می دهد متوجه نیســت که آخر مگر می شــود شــما در ذهن یک نویســنده ای 
کــه اصــلاً فولکلــور را نمی شناســد، اصلاً با فولکلور همســایگی ندارد، دوســتی نــدارد، حالا 
گاهش مملو  بیایی بگویی آن ســنگ صبور را رمان کن؟ خب این می ماند و اصلاً  ناخودآ
از ســنگ صبور نیســت. ســنگ صبــور یک دریایــی از المان ها، نشــانه ها و نمادها اســت، 
کــه یــک یک این ها را باید شــناخت. حتی یک یک این ها را باید در کودکی احســاس کرد 

کودکی  قدرتمندی اســت.  چون در فولکلور  یک حس 
بایــد بتوانیــم آن حــس کودکــی را از فولکلــور بیرون بکشــیم، بایــد بتوانیم به آن ســاختار 
داستانی بدهیم. این در کار سفارشی پیش نمی آید و اتفاق نمی افتد، درنتیجه به باور من 
در این حوزه که من در تقسیم بندی هایی که دارم در برخورد با متون کهن، فوکلور و غیره 
به این باورم که یک مرحله ساده نویســی داریم. یک مرحله ی بازنگری داریم و یک مرحله 
هــم بازآفرینــی داریــم. این مراحل بــا هم معانی متفاوتــی دارند. در حوزه ی ساده نویســی و 
بازنویســی در ادبیــات کودک و نوجوان، در ادبیات بزرگســال حتی، ما فــراوان منابع داریم، 
فراوان کتاب داریم. من قبلاً شــنیدم هفتصد هشــتصد نســخه از داســتان های فردوســی و 

گلستان ساده نویسی شده است. همین طور از 

 ما الان بحث مان سرِ بازآفرینی است.  
کار ســاده ای نیســت. ساده نویســی،   بازآفرینــی یــک دنیــای دیگــری اســت. بازآفرینــی 
کار  ایــن  می توانــد  هرکســی  اســت.  شــدنی  کار  ولــی  بدهــم،  مقــام  تقلیــل  نمی خواهــم 
)ساده نویســی( را انجــام دهــد. همین طــور کــه مــا هم در بــازار می بینیــم اما وقتی که شــما 
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وارد حوزه ی بازآفرینی می شــوید حالا دیگر شــما با یک اثر هنری غیر روبرو هســتید. رســتم 
شــاهنامه را داریــد امــا رســتم خــودت اســت. مجموعــه شــاهنامه ای خــودم کــه بر اســاس 
اقتباس از شاهنامه فردوسی نوشتم صد جلد است. 30 جلد آن رمان است و بخش کودک 
آن حدود 60 جلدش چاپ شده است. خب، من از شاهنامه عبور کردم. مثلاً آمدم رسیدم 
ک را مــا در شــاهنامه داریم که بر اینجا مســلط می شــود و بعــد فریدون  ک. ضحــا بــه ضحــا
می آید اما یک خبری اینجا هست. در شاهنامه ما نمی دانیم که مدت زمانی که به روایتی 
هزار سال است بر این ملت چه گذشته است؟ این هزار سال تاریخی ما در متون دیگرمان 
روایتــش را داریــم. بایــد از آن متــون پهلوی، متون زرتشــتی و غیــره بگیریم، این هزار ســال 

چیست؟ و چه شده است؟
ک  مــن مثلاً بخشــی از هزار ســال را در مجموعه شــاهنامه هایم آورده ام. حــالا خودِ ضحا
ک شــاهنامه،  چگونــه زیســت می کنــد بــا  دو ماری که بر دوشــش اســت یعنی همــان ضحا
درنتیجه ضمن اینکه داســتان شــاهنامه را در مجموعه شــاهنامه های خودم دارم به این 
خلأهایی که فکر می کنم یا فکر کردم به ذهن خودم رســیده و در شــاهنامه موجود اســت 
کرده ام. یا اینکه در دوره ی هوشــنگ و جمشــید داریم  پرداختم و رمان های دیگری خلق 
که انســان گندم را کشــف کرد. انسان اسب ها را رام کرد. انسان کشتی ساخت. انسان آتش 
گون تاریخی بشــر و روند تکامل مغز انســان را دارید.  را کشــف کــرد. یعنی شــما مقاطــع گونا
این ها هر کدام داســتان خودشــان را دارند ولی در شــاهنامه داستان های شان نیست. در 

متون دیگر هم داستان های شان نیست. 
کــردم یعنی  مثــلاً مــن در مجموعــه کودک شــاهنامه ام آمــدم این ها را داســتان پردازی 
تم گندم را گرفتم حالا برایش یک داســتان ســاختم. این بازآفرینی اســت. این یعنی شما 
یــک الهامــی از یــک متــن کلاســیک می گیریــد. این الهــام را خودتــان ســاخت و پرداخت 
دراماتیــک بــه آن می دهید و داســتان خودتــان را روایت می کنید. اتفاقــاً آن چیزی که در 
گر ما  کــودک و نوجوان چه بزرگســال جایش خالی اســت این آثار اســت. ا ادبیــات مــا چه 
فردوســی داریم، فردوســی آمده اســت این خلأ را پر کرده اســت. قبل از فردوسی چندین 
کردند؟  کار  شــاهنامه داشــته ایم. ابومنصوری بوده اســت. بلخی بوده اســت. این ها چــه 
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این هــا آمدنــد اغلــب آن اســطوره های موجود را یا به نثــر یا به نظم روایــت کردند. به باور 
مــن فردوســی برخــلاف باور بســیاری که می گویند دســت در این داســتان ها نبرده اســت 
و دخــل و تصرف نکرده اســت، اتفاقاً فردوســی جاودانه شــده اســت، بــرای اینکه دخل و 

کرده است.  تصرف 
عــرض من این اســت نویســنده ای که می خواهد وارد این عرصه بشــود به بــاور من باید 
دارای یــک صلاحیت هــای خاص باشــد. یک، داستان نویســی بلد باشــد، مبتدی نباشــد، 
نویسنده باشد. چون این پیش تجربه خیلی مهم است. کسی که داستان نویسی می داند، 
می توانــد داســتان پردازی کنــد. چــون شــما یک ســوژه ای دارید. عــرض کردم کشــف آتش 
در شــاهنامه بــه وســیله هوشــنگ، ایــن را در چنــد بیــت فردوســی گفته اســت. حالا شــما 
می خواهیــد ایــن را تبدیــل به یک رمان کنید. خب، این یک ســوژه اســت یا مثلاً داســتان 
خاله سوســکه، این روایتش در فولکلور دو صفحه اســت. حالا شما می خواهید تبدیل 
به یک رمان بکنید؛ نیازمند این هســتید که داســتان پرداز باشــید، ســاختار داستان را 
بشناسید، بتوانید داستان را دراماتیک کنید. در اصل اهلیت های بعدی است که خود به 
، در متــون کهن مان، مجموعه حکایات  خــود در روند ســوژه پیش می آید وگرنه در فولکلور

سعدی هر کدامش یک رمان است.

 این هنر اقتباس محتوایی است که شما یک چیزی را ببینید و کسی دقت کند متوجه 
بشــود از یک جایی اقتباس کرده اید. دوست داشتم آن تاریخ ابومنصوری را می دیدم و 
مقایسه می کردم با شاهنامه که برایم هنرمندی فردوسی بیشتر مشخص شود. از دقیقی 
 این یک 

ً
هم گویا ۱۰۰۰ بیت مانده اســت. این ها را تا اندازه ای می شــود تطبیق داد. اتفاقا

هنر خیلی ســخت تر اســت. شما منابع کمتری دارید. یک بخش آن داستان هایی است 
کــه ســینه به ســینه رســیده اســت و دخل و تصــرف روی آن خورده اســت و کــم و زیادش 
کرده اند. ۱۰۰۰ بیت از یک شاعر دیگری دارید. یک چند صفحه از یک جای دیگری دارید. 
حالا یک فردی مثل ایشــان نشســته که دغدغه اش ایران اســت، عظمت ایران اســت، 
عزت ایران اســت و خودش اســت با خودش، سی ســال از وقت ارزشمندش را می گذارد 
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نه برای اینکه دیده بشود برای اینکه ایران را 
زنــده نگــه دارد. چیزی خلــق می کند که هیچ 
گزنــدی نمی توانــد از بینــش ببرد. بــه نظر من 
یک نویســنده ایرانی در هــر پایه ای از قدرت 
نویسندگی که یک فن است و فن نویسندگی 
را بلــد باشــد این هم باز خیلــی کار نمی کند. 
باید جانش شــعله ور شود تا یک حماسه ی 
بنویســد.  ملــی  حماســه ی  یــک  یــا  دینــی 
مخاطــب قهــر نکــرده اســت با داســتان های 
کهن، روشــش را باید مدرن تر کرد، باورپذیرتر 
را  لــذت بصــری اش  کــرد،  کــرد، دراماتیک تــر 
امــروزی کرد که مخاطب به خصوص نوجوان 
مــا کــه الان در ایــن فضاهــای نویــن بــا انواع 
و اقســام رســانه ها طــرف اســت و تولیــدات 
بشــود.  اغنــاء  او  می بینــد،  دارد  گونــی  گونا
نویســنده ی غربی از یک افســانه ی ضعیف، 
یک روایت داســتانی قوی درست می کند. ما 
از یک ســوژه و افسانه ی قوی، یک محصول 

 متوسط درست می کنیم. این حرف شما کاملاً درست 
ً
تصویری یا داستانی ضعیف یا نهایتا

 برایش دغدغه 
ً
 اســت که خودش باید قدرت نویســندگی بالایی داشــته باشــد بعد واقعا

شده باشد. 
 اصلاً )فردوســی( زندگی اش را گذاشته است. همه ی زندگی اش همین شده است. اینکه 
به قول مولوی »خون شیر شدن«  می گوید مدتی مثنوی تأخیر شد می گوید »مهلتی باید 
خون شــیر شــد.« این خون شیر شدن بایســتی اتفاق بیفتد در آن فرد، ولی در بازنویسی و 

ساده نویسی این قدر ضروری نیست.
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 آن )بازنویسی و ساده نویسی( بیشتر تکنیک است.  
کلیــدر را ببینیــد. کلیدر یک فولکلور اســت. خودِ   دقیقــاً. شــما در ادبیــات معاصرمان، 
دولت آبادی اشــاره می کند »این ها داســتان هایی بوده اســت که من از مادربزرگ و غیره 
که این داســتان آنجا  و غیره شــنیده ام«، باز فولکلور اســت. من آن ســبزوار را و آن جایی 
اتفــاق می افتــد را  و آن غارهــا را رفتــم و از نزدیک دیدم. دولت آبادی آمده اســت جانش 
گرته برداری واقعی هم هســت، آمده اســت به آن جان  گذاشــته اســت. چون  را روی این 
کــرده اســت، داســتان پردازی  داده اســت، از بن مایه هــای فولکلــوری منطقــه اســتفاده 
معاصــر بــه آن افــزوده اســت و کلیدر از آن درآمده اســت. شــما »شــازده کوچولــو« را نگاه 
گزوپری  کنیــد. »شــازده کوچولــو« دقیقــاً یک قصــه فولکلوریــک زنجیره ای اســت. ســنت ا
یک نویســنده رمانتیک اســت. نویســنده های رمانتیک کلاســیک جهان ذهن شــان پر از 
، برخلاف کلاســیک ها که  فولکلور اســت. رمانتیک هــا رویکرد عقب گردی دارند به فولکلور
بــه متون کهن ارجاع می کنند، این ها بــر می گردند به فولکلور یعنی ما تجلی فولکلور اروپا 
را اندرســن، بــرادران گریــم، به خصوص گردآوری های کلان جهانــی را در عصر قدرت گیری 
رمانتیســم داریــم و این هــا می آیند بالا و از آن اندرســن در می آید. اندرســن نویســنده ای 
اســت که بر بســتر رمانتیسیسم رشــد می کند و به فولکلور رویکرد پیدا می کند. در فولکلور 
کــه در ادبیــات مــا فردوســی  کاری  ساده نویســی، بازنویســی و بازآفرینــی می کنــد. همــان 
ج  می کنــد. حــالا ایــن چگونــه اتفاق می افتــد؟ ما در چه زمــان می توانیم از شــاهنامه خار
بشــویم؟ در کنــار شــاهنامه قــرار بگیریــم با او قــدم بزنیم و اثر حماســی خودمــان را مانند 
او خلــق کنیــم؟ بایــد از او یــاد بگیریــم. بایــد بــه کلاس فردوســی برویــم. آمــوزش ببینیــم. 
کــه شــاهنامه خالقــی خوب اســت؟ یا ژول مــول؟ یا جنیــدی خوب  نبایــد برویــم بگردیــم 
کــه افزوده دارد. بــه باور من باید ســراغ ژول  اســت؟ نــه. اتفاقــاً باید برویم ســراغ آن هایی 
مــول برویــم. باید برویم ســراغ آنــی که همه با آن مخالف هســتند. چرا؟ بــرای اینکه عنصر 
تخیــل توده هــای مردم را، شــما در آنجــا می بینید. شــاهنامه از زمانی که آمد دانشــگاه و 
درس دانشــگاهی شــد و گرفتار اساتید شد، آن خلاقیت نقالی اش را از دست داد. من که 
، عنصر  نــگاه کــردم بعضی از این اســاتید عنصر خیال را در کار خودشــان گذاشــته اند کنار
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درام را گذاشــته اند کنار یعنی خواســته یک شــاهنامه صریح خالص دربیاورد، داســتان از 
دســت رفته اســت. درصورتیکه فردوســی قبل از هرچیزی یک درام نویس است. موفقیت 
فردوســی در ایــن اســت که توانســته از رســتم و اســفندیار درام خلــق بکند، داســتانی به 
وجــود آورد که نقال پیدا بشــود. گوســان های کهن مــا حالا بیایند این داســتان ها را نقل 
کار دقیقی هم  گرشاسب نامه هم هست.  بکنند؛ این را فردوسی انجام داده است. خب، 
هســت و کارهای مشــابه شــاهنامه حدود ششــصدهفتصد نسخه ی نوشــته شده از روی 
شاهنامه داریم، مثل فرامرزنامه. تمام این ها هستند و تماماً به شعر هستند اما به ندرت 
این هــا آمدنــد در فرهنــگ مــردم جای گرفتنــد. چرا شــاهنامه جا می  گیرد؟ چــرا این همه 
متون جا نمی گیرد؟ درصورتیکه وقتی شــما می آیید داراب نامه طرسوســی را می خوانید، 
می بینید داســتان قدرتمندی دارد، تخیل قدرتمندی دارد اما یک مشکل دارد؛ آنجایی 
که بایستی این شخصیت ها، داراب و غیره و غیره، در یک ساختار دراماتیک عرضه شود 
اینجا کم می آورد. فردوســی کم نمی آورد. فردوســی  یک داســتان پرداز قدرتمند اســت به 
کادمیــک که ندارند  همیــن دلیــل نقال را شــیفته می کنــد. نقال ها قریب به اتفاق ســواد آ

ولی از داستان خوش شان می آید.
شما در نظر بگیرید در سنت نقالی این گوسان یا هرکسی که شاهنامه را با خود داشتند 
_هنوز هم بعضی از عشایر ما شاهنامه با خودشان دارند_ این بایستی طوری داستانش را 
روایت می کرده که این گله وقتی دارد از دامنه پرتگاه عبور می کند، هراس پرتگاه را نفهمد. 
این قــدر در داســتان هم ذات پنــداری کند، غرق بشــود در آن که وحشــت پرتاب شــدن به 
کتابی  کارنامه است یک  درون پرتگاه را نفهمد و از مسیر عبور کند. شاهنامه خودش یک 
اســت برای زندگی، برای همین داخل عشــایر رفته است. برای همین در جنگ ها _پیش و 
پس از جنگ ها_ معمولاً شاهنامه خوانی می کردند. ما مکرر روایت های شان را داریم. چرا؟ 
بــرای اینکــه آن روح سلحشــوری را در آن ســرباز ایجــاد می کــرده اســت. این هــا از کجا آمده 
است؟ به باور من از آن ساختار دراماتیک داستانی؛ یعنی آن قصه گو نمی آید مثلاً بنشیند 
داســتان انوشــیروان بــا اطرافیانــش را  بگویــد. چــون انوشــیروان درامــی ندارد. انوشــیروان 
یک روایت تاریخی اســت. فردوســی زیاد ســراغش نمی رود خیلی از بخش های داســتانش 
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را ســوژه وار عبــور می کنــد. یک جــا یــک ســوژه می دهــد یک جــا طــرح داســتانی می دهــد و 
گر می خواســت همه ی این ها را ســاخت و پرداخت بدهد، شــاید یک  عبــور می کنــد چون ا
شــاهنامه ی حجیم چند ده جلدی می شــد. در آن ســی سال ســن خودش، بخشی از این 
کرده است، بخشی را به صورت سوژه از آن  کار  کرده است، روی آن ها  داستان ها را انتخاب 
رد شــده اســت. مثل بحث آتش، کشــتیرانی، آهن، انواع بوها انواع گیاهان، زندگی شــبانی، 
زندگی کشــاورزی و ... این ها را ســوژه وار عبورکرده اســت و در آن ها نمانده اســت. جمشــید 
یک اســطوره  ی قدرقدرتی اســت. کیومرث هم یک اســطوره ی قدرقدرتی اســت، به روایتی 

نخستین انسان است. به روایتی نخستین پادشاه است.

 مثل حضرت آدم.
 بله. یک بافت بســیار بســیار گسترده ای دارد که برای یک فردی نظیر فردوسی و برای 
، یک مورد فوق العاده قدرتمندی برای رمان پردازی اســت. فردوســی  یک نویســنده قــدر
کــرده اســت. چــرا؟ چــون فردوســی عاشــق بخــش پهلوانــی بــوده اســت،  از این هــا عبــور 
گر »ســیاوش« را انتخاب می کنــد بخش پهلوانی اش اســت، بخش  ســراغ رســتم می آیــد. ا
رادمــردی، عاشق پیشــگی  و صلــح دوســتی اش اســت، بــرای زال و رودابه هــم همین طور 

است.
مضــاف بــر این هــا به بــاور مــن در کنار فردوســی ما ســعدی را داریــم. این هــا قدرتمند و 
اندیشــمند هســتند. این هــا فقــط هنرمنــد نیســتند. فردوســی متفکــر قدرتمنــدی اســت. 
فردوســی میترائیســم را می شناسد. زروانیســم را می شناسد، زرتشــتی را می شناسد، متون 
آن روزگار هرچه به او رســیده اســت را خوانده است. اصلاً نمی شود، شما بیایید شخصیتی 
به نام زال تولید کنید و میترائیســم را نشناســید و زرتشــتی گری را نشناســید. چرا؟ چون در 
مقابل دو روایت فردوســی قرار می گیرید. یک روایت گشتاســبی دارد؛ روایت زرتشتی است. 
یــک روایــت فولکلوریک میترایی دارد. آن موقع ممکن اســت چندیــن روایت دیگری بوده 
اســت حالا ما  دسترســی نداریم. دقیقاً مطالعه داشته است. فردوسی یک اسطوره شناس 
حرفه ای اســت. فردوســی یک مردم شــناس حرفه ای اســت. فردوســی یک جامعه شــناس 
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حرفه ای است. فردوسی یک داستان پرداز قدرتمند است که ساختار داستان را مثل امروز 
می شناسد.

این هویت این گونه ریشــه دار می شــود. ریشــه دار می شــود و تا اعماق چند هزارســاله ی 
کار را می کند. فرد هرچه این را بازخوانی می کند یک پرده های  کشور می رود، فردوسی این 
جدیدی از جلوی چشــم برداشــته می شود. حالا نویسنده امروز ما می آید، می خواهد وارد 
، ســنگ صبور یا ماه پیشــونی، خاله سوســکه،  عرصــه ی بازآفرینــی شــود، در حــوزه فولکلور

، فرق نمی کند بیشتر متون فولکلور مد نظر من است. حسن کچل، سمک عیار
بــرای ایــن داســتان ها بایــد تبارشناســی بلــد باشــید. بــه بــاور مــن داســتانی مثــل ماه 
که می خواهد داســتانی را بازآفرینی بکند  کســی  پیشــونی، به میترائیســم برمی گردد. یک 
باید برود آن ها را بخواند. چرا؟ چون نماد است. نماد روشنایی روی پیشانی دختر است، 
نور است، آتش است این نماد را باید بروی در بستر تاریخی اش، در بستر فولکلورش، در 
کتیبه ها، تاریخ مدون در این ها را باید بخوانی.  بستر اندیشه های چندهزارساله اش، در 
خوشــبختانه در ایــن پنجــاه ســال اخیــر اسطوره شــناس های مــا اســطوره را دارند مدرن 
یــاد می گیرنــد. دیگــر ادبیــات تطبیقی زیــاد نیســت. دیگر ما این قــدر شــاهنامه این و آن 
کار می کنند یعنی از منظر اسطوره شناســی،  نداریم. حالا محقق های ما می آیند روی زال 
تبارشناســی می کننــد، نمادشناســی می کننــد و نویســنده ای که می خواهــد درباره ی زال 
کتابی از دکتر رسولی درباره ی  کنارش است. من  گسترده ی تحقیق  کند یک عرصه ی  کار 
ســیاوش خواندم بعدش رمان کیخســرو را نوشتم یعنی ببینید یک متن تحقیقی این قدر 
ح رمان می دهد. چرا؟ چون این سیاوش به لحاظ ساختار  که به شما طر قدرتمند است 
اســطوره ای ایزدگیــاه اســت در داســتان شــاهنامه خودش می ریــزد، تبدیل بــه یک گیاه 
پرسیاوشــان می شــود. ایــن را تبارشناســی کنیــم به اصلی می رســیم کــه او از ایزدان بوده 
اســت، محافــظ گیاه بوده اســت، خــدای گیاه بوده اســت. این هــا در اصل پیشازرتشــتی 
ماســت. حــالا روایت هــای زرتشــتی آمــده این هــا را در ســایه قــرار داده و پیدا کردن شــان 

سخت است. 
چقدر خوب می شــود برای نویســنده ای که می خواهد درباره ی سیاوش کار کند، برود 
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حفاری هایی که در آسیا شده ببیند. دکتر رسولی1 این کتاب سیاوش خودش را براساس 
آن نوشــته اســت. فولکلور داستان مسافر است. در یک جایی شــکل می گیرد، گاه معلوم 
نیســت کجاســت؟ بعــد ســفر می کند. میترائیســم مــا از ایــران آمده تــا ایتالیا، انگلســتان، 
مجارســتان و تــا ســوئد رفته اســت. من مهمــان کتابخانه بین المللی ســوئد بــودم. مرا به 
هتل بردند. دیدم رستم جلویم ایستاده است! یک مجسمه از رستم دیدم، دقیقاً رستم 
یعنــی دو تــا شــاخ کلاه خود و یــک کلاغ هم روی شــانه اش، کلاغ نماد میترائیســم اســت. 
کــه می خواهد مراحل هفتگانه ی میترائیســم  کلاغ نماد هوشــیاری اســت یعنی آن فردی 
، یک نشــان  را طــی بکنــد در هــر مرحلــه ای بــه او یــک نشــان می دهنــد. یک نشــان شــیر
کــه به نماد ســحرخیزی و نماد هوشــیاری اســت.  خورشــید اســت. یکــی از نشــان ها کلاغ 
که چندروز مهمان شان بودم  کلاغ دقیقاً با رستم بود. با این نویسنده های سوئدی  این 
صحبت کردم دیدم میترائیســم تا قلب اروپا رفته اســت. ما محراب های میترائیســم را در 
ایتالیــا و در فرانســه و مجارســتان داریــم؛ در خیلــی از کلیســاها محراب ها از زیر کلیســاها 
بیرون آمده اســت. شــما وقتی می خواهید واقعاً وارد حماســه در تاریخ ایران بشوید باید 
را  زروانیســم  بایــد  بشناســید،  را  میترائیســم 
بشناســید یعنی هرچه بروی بخوانی به شــما 
امــکان داســتان پردازی بهتــر و قدرتمندتری 
می دهــد. چرا؟ چون روایت هــای متفاوتی به 
شــما می دهد. مثلاً ما در ارتباط با افســانه ی 
آرش چندین روایــت داریم. متون جدید فکر 
کنــم از حــدود ســال های 32 بــه ایــن طــرف 
ادبیــات معاصــر ما چــه حوزه شــعر چه حوزه 
نمایش و بعد با داستان آرش آشنا می شوید. 

من ابتدا رمانش و بعد ســریالش کردم.
شما عنوان مجله تان را گذاشته اید »روایت 

1. دکتر محمد رسولی، شاهنامه شناس
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ایرانــی« ایــن روایت ایرانی متکثر اســت. واحد نیســت. ایــن روایت متکثــر را باید جامعه ی 
مــا یعنی مســئولین فرهنگی ما بپذیرند و بگذارند آن تکثر اتفــاق بیفتد. وقتی اتفاق بیفتد 
گون خواهید داشــت و ادبیات این طوری  شــما قطعــاً در انواع روایت ها حــالا عیارهای گونا
اســت. شــما در نظر بگیرید ایلیاد و اودیســه تا قلب ادبیات مدرن آمده اســت؛ یعنی شــما 
بــدون شــناخت اســطوره و افســانه های ایلیاد و اودیســه نمی توانید ادبیات مــدرن غرب را 
متوجه بشــوید. الیا کازان  برداشــتی از ایلیاد و اودیســه است، حالا نویسنده با تاریخ روزش 
با ترکان عثمانی تطبیق داده اســت، اســطوره ملی عصر خودش را خلق کرده اســت. یعنی 
گر شــما ایلیاد و اودیســه را خوانده باشــید بعــد بیایید آزادی یا مــرگ را بخوانید می گویید  ا
انــگار آشــیل اســت، انــگار خــود اودیســه اســت. ادبیــات مدرنــش را جیمــز جویــس خلــق 
می کند. نویســنده ادبیات کودک و نوجوان یک تفاوتی با نویســنده ادبیات بزرگســال دارد. 
معمــولاً این هــا که من عرض می کنم امر تجربی من اســت. نویســنده های کودک و نوجوان 
بیشــتر نویســنده های رمانتیک هســتند یعنی یک حس کودکانه ژنتیکی درون شان مانده 
اســت، این کودک درونی بســیار حســاس است یعنی بسیار شــکننده است. می آید در یک 
مجموعه ای و یک دفعه شما30 تا ایراد می گیرید. دربازآفرینی این زیاد اتفاق می افتد چون 
مابه ازاء بیرونی دارید. جامعه رستم را پذیرفته به این شکل که رستم همه جا پیروز باشد. 
حالا شــما می خواهید یک رســتمی خلق کنید که یک جا شکست بخورد. کتاب تئوریکش 
می آید که رستم هم شکست می خورد و قدرقدرت مطلق نیست، در حوزه تئوریک می آید 
اما در حوزه داستان، حتی در جامعه، جامعه با این نمادهای کهن الگویی زندگی می کند.

 دوست ندارد آن کهن الگویش را در موضع ضعف ببیند. 
 دوســت نــدارد چون دارد با او زندگــی می کند. ببینید این کهن الگوهــا یاری گرهای ذهن 
روانی ما هســتند یعنی این کهن الگوها ســاختار روانی هر قوم و ملتی را ســامان می دهند، 

به آن ها آرامش می دهند.

 امیدآفرین هستند.
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 امیدآفریــن هســتند. مصــداق دانــای کل همین اســت یعنی یاری گر در داســتان اســت. 
یک یاری گری اســت که شــخصیت ها را تــکان می دهد جابه جا می کنــد کارگردانی می کند و 
او پیر دانا اســت. پیر دانایی که در فولکلور بوده اســت. در روایت های شــفاهی پیشــاخط 
انسان بوده است. یعنی این ها را انسان ها خلق کرده اند، همان طور که آهن را از دل سنگ 
درآورده اند. یعنی این ها را با ذهن خلاق شــان درآوردند، حادثه نیســت. امکان ندارد شــما 
داستان فولکلوریکی پیدا بکنید که کاربردی در زندگی نداشته باشد یعنی اصلاً وجود ندارد. 
ادبیــات فولکلوریــک، ادبیــات کاربردی اســت. می خواهــد درس اخلاق بدهــد. می خواهد 
درس فلســفه، روانشناســی، جامعــه شناســی، تربیــت بدهــد؛ می خواهــد همــه ی این ها را 
درس بدهــد. ســعدی آمــده این هــا را گرفته و تک تک شــان را ســوژه کرده اســت، درباره ی 
گرفته است چون در اینجا  هست.  »تربیت« مثلاً، عنوان برای شان گذاشته است، از اینجا 
گر در عشایری، در چادری، مواظب مار  »بز زنگوله پا« قصه تربیتی آموزشی است که بچه! ا
گر در شهری مواظب باش. در طویله ای مواظب  و عقرب و دزد باش. مواظب گرگ باش. ا
بــاش. در خانــه ای مواظب باش. آموزش اســت ولی ســاختار فانتزی و نمادیــن دارد. تمام 
، ســیاوش تمام این ها به باور  این ها این طور هســتند. رســتم و ســهراب، رســتم و اسفندیار
من پیشــینه ی فولکلوریک دارند، و آن پیشینه های فولکلوریک جنبه های فلسفی داشته 
اســت، یعنــی این هــا تمامــاً بــرای زندگی خلق شــده اند. یعنــی آن ذهن کهن الگوی انســان 
این ها را ســاخته اســت، برای اینکه زیست خودش را با این ها تعریف کند و زیست خودش 
را بهبود ببخشــد. هیچ چیزی غیر از این نبوده اســت. شــما می توانید اخلاقیات، فلسفه و 

کنید.  تاریخ تکوین جامعه ی ایرانی را در شاهنامه مرور 
در داستان فولکلور »حسن کچل« در یک داستان نادان است، در یک داستان کودن، 
است در یک داستان منگ و در داستانی تیزهوش است. یعنی حتی پرسوناژ حسن کچل 
هم پرسوناژ تکاملی است و متنوع است به دلیل اینکه این روایت ها هرکدام شان برای یک 

بخش از زندگی انسان خلق شده است. تمثیل و مثل است. 
شــما وقتــی اســطوره های آفریقایــی را می خوانیــد. تــک تــک اسطوره های شــان معــادل 
اســطوره های ماســت چون انســان محور اســت. انســان یک شــیوه ی زندگی، بــا تفاوت های 
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اقلیمی شبیه هم داشته است. انسان آفریقایی با شیر و گرگ درگیر بوده است. انسان آسیایی 
هــم بوده اســت، حالا نــوع مقابله، نوع مبارزه، نــوع خلق ادبیات، اقلیم، آب و هوا، رشــد مغز 
انســان، در چه محیطی در چه شــرایط تاریخی بوده است؟ این نکته ی خیلی مهمی است. 

گاری که آقای محمدرضا یوسفی جوان بود و در دوره ای   اینجا می خواهم بپرسم روز
که دسترســی اندکی به منابع ارزشــمند داشت چه شد که شیفته ی ادبیات ایران شد؟ 
این قــدر ایــن شــیفتگی درونش عمیق بود که وقتی در ســنین جوانی و میان ســالی هم 
 راهش را پیدا کرد و گفت تمام همّ و غمّ و توانم این باشد 

ً
رسید نه تنها برنگشت اتفاقا

کنم. که مثل فردوسی به ادبیاتِ ایران زمین خدمت 
 خواهش می کنم. خیلی سوال قشنگی است. روانشناس ها درست می گویند به باور من. 
درســت اســت  که هر انســانی تا هفت ســالگی هر کاری کرد کرد آن انســان همان می شــود 
یعنی تا 7 ســالگی این قدر مهم اســت. مابقی ســن می آید آن 7 ســالگی را برجسته می کند. 
من در کودکی ام یک مادر قصه گو داشتم. نقال های زیادی دور و برم بودند. قصه گوها زیاد 
بودنــد. مــن این ها را داشــتم. مادرم در کودکی برایم قصه می گفــت و حافظه ی فوق العاده 
قدرتمندی داشت که تا پایان عمرش برای من قصه می گفت. چون سواد نداشت می گفت 

بنویسید بدهید به محمد چون قصه دوست دارد.

 شهرزاد شما بود.
 واقعــاً شــهرزاد بــود. بعــد نقال هــا بودند که من مــی رفتم پای نقالی شــان می نشســتم. 
آن موقــع هــم هنــوز تلویزیــون نیامــده بود. همــدان بودم. قبــل از آن پــای معرکه بگیرها، 
نقال هــا، قصه گوهــا، خوشــبختانه این هــا دوروبــرم زیــاد بودنــد. می دانســتم مثــلاً میدان 
مال فروش هــا حتماً یک پرده خوان هســت. میــدان مال فروش ها گوســفند می فروختند. 
مــن می دانســتم پرده خــوان می آید چون کاســبی اش بود. می دانســتم که مثــلاً فلان باغ 
در روســتایی که الان اســمش شده »منوچهری« در همدان، درویش دارد نقالی می کند. 
کی را بایــد طــی می کــردم تا برســم به این  بــا اینکــه دبســتانی بــودم. یــک مســیر وحشــتنا



60
فصلنامه روایت ایرانی

نقــل و در بــاغ هم راهــم نمی دادند چون بچه بــودم. این باغ مخصوص بزرگســال ها بود. 
می رفتــم پشــت باغ می نشســتم و به آن نقّالــی که در باغ نقالی می کرد پشــت دیوار گوش 
مــی دادم. یعنــی شــاهنامه از آنجــا در حافظــه ی من مانــد. فولکلور از مــادر در حافظه ی 
مــن مانــد. ببینید ســاختارها را جامعه می ســازد دســت ما نیســت. دیگر دســت یوســفی 
بزرگســال نیســت که از فولکلور دوری کنم. من اصلاً با فولکلور زاییده می شــوم. این است 
که یک دفعه یک بســته فولکلور می نویســم. یک بســته 100 جلدی شــاهنامه می نویســم. 
کودکی با این ها بزرگ شدم. در دبیرستان  زیرا من چیزی غیر از این ها ندارم یعنی من از 
ســعدی را می شناســم. خوشــبختانه دبیری داشــتیم که ســعدی را شــیرین به ما آموزش 
مــی داد. این هــا آن کهن الگوهــا را در ذهــن هــر فردی جایگزیــن می کنند و بعــد تلویزیون 
خ می دهــد. مــن این پیشــینه را خودم داشــتم. عــرض کردم  می آیــد و حــوادث دیگــری ر
مدیــون قصه گوهــا، نقال هــا و پرده خوان هــا بــودم و خود به خــود حافظــه ی کودکی ام پر 
بــود. یــک رمان دارم به اســم »دختران خورشــیدی« قصــه اش را مادرم به مــن گفته بود 
بعد این را رمان کردم. نقدهایی که رویش کردند تازه من متوجه شــدم میترائیســم یعنی 
چه. من این را نوشــتم نمی دانســتم میترائیســم یعنی چه؟ نمی دانســتم نشان خورشید 
یعنــی چــه؟ هنــوز نخوانــده بودم. شــما وقتی نشــانه ها را به کــودک می دهید نشــانه ها را 
در حافظــه ی کــودک میخکــوب می کنید ایــن خودش بازخورد می دهد. این اســت که ما 
بایستی به فکر آن 7 سال کودکی کودک مان باشیم. آن 7 سال را به باور من روانشناس ها 

درســت می گویند. آن 7 ســال را بایستی خیلی مواظب باشیم.
همه چیز با قصه است. ما چیزی که متأسفانه جا گذاشتیم آن ارتباطات تنگاتنگی بوده 
که انسان های اولیه و انسان های نخستین با قصه داشته اند. آن ها ارتباط فلسفی با قصه 
داشــتند. مــا امروز ارتبــاط کاربردی با قصه داریم یعنی می نشــینیم ســریال را نگاه می  کنیم 

فیلم سینمایی را نگاه می کنیم برای اینکه فیلمی ببینیم.
گر می آمد نقش یک فیل را، نقش یک ماموت را روی زمین می کشــید  انســان نخســتین ا
دور ایــن می رقصیــد، قصــه ای را روایــت می کرد بــرای اینکه آن جوانی که نشســته روان این 
ماموت را تصرف کند و بر اساس باورهای کهن، شما وقتی روان یک کسی را تصرف می کنید 
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مقدمه ی تصرف خودش اســت. شــما در داستان رستم و سهراب می بینید رستم می گوید 
اســم مــن را بــه این ندهید چــون مقدمه ی تصرف یک پهلوان نامش اســت. در شــاهنامه 
نــام خیلــی مهــم اســت. نام ها تماماً به وســیله ی فردوســی حســاب شــده اســت. یعنی هر 
نامی، ســیاوش یعنی دارنده ی اســب سیاه، ســوگی با خودش و در نامش دارد. گشتاسب، 
لهراســب این ها ترکیبی از اســب اســت چون اســب نماد وارســتگی است. شــما در داستان 
فریــدون می بینید ســه پســرش ســلم، تور و ایــرج این ها به ســن جوانی رســیده اند ولی نام 
ندارند و فریدون با یک رهبری آن ها را به ســفر می فرســتد و می گوید این ها را ببر و او ســر از 
هاماوران در می آورد. داستان رفت و برگشت این ها و پیدا کردن سه دختر برای شان است 
که بعد از آن نامگذاری می شوند. نام این قدر مهم است. در جوامع کهن به لحاظ ساختار 
اســطوره ای و روایت هــای اســطوره ای  واژه بــا ذات انســان عجین اســت. زبان چیــز بیرونی 
نیســت. زبان یک امر درونی اســت. واژه یک امر درونی اســت. با واژه انسان زندگی می کند. 
این نیست که ما زبان آموزی کنیم برای اینکه بتوانیم مدیر باشیم. زبان آموزی کنیم برای 
اینکه بتوانم خط ورزی کنیم. چیزی اســت که فردوسی می گوید. زبان مقدمه ی خردورزی 
اســت. حالا یک نویســنده ای کــه می خواهد بیایــد این ها را کار کند بــرود مثلاً روی مبحث 
نــام یعنــی نام در اســطوره حتــی نام در فولکلور فرق نمی کند. ورودی شــخصیت اســت. در 
بخــش شــخصیت پردازی، فردوســی اول نام را انتخــاب می کند همان کاری کــه در ادبیات 
مــدرن مارکز می گویــد. مارکز می گویــد من اول 
مــا  می کنــم.  انتخــاب  را  شــخصیت هایم  نــام 

نمی دانیم او فردوسی را می شناسد یا نه؟

کــه ادبیــات مــا را   البتــه خــودش می گویــد 
خیلی خوانده است.  

اقــوام  گــی در تمــام  ایــن ویژ شــاید. چــون   
گر یک کشــور عقب مانده  جهان اســت. حتی ا
را در نظر بگیرید و بروید روی فولکلور آن ها کار 
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کنید می بینید که نام هم در قصه های فولکلوریک ورودیه شــخصیت شماســت. نشــانه ها 
در فولکلــور و در حماســه بســیار مهــم هســتند. مــا در شــاهنامه می بینیــم که در داســتان 
بهرام، به گونه ای است که این بلند می شود می رود در میدان جنگ و آنجا کشته می شود 
برای اینکه نمی خواهد تازیانه اش دســت دشــمن بیفتد. نشانه ها، در داستان زریر درفش 
کاویانی نشــانه اســت. درفش کاویانی به دست تورانیان افتاده است. چه کسی می رود این 

را پس بگیرد؟ این نشانه ی یک قوم و یک ملت است.
نشانه ها از واژه شروع می شود تا نشانه های نمادین و عینی. بسیاری از نشانه ها ذهنی 
اســت. یعنی بایســتی نویســنده این ها را برود در مبحث اسطوره شناســی معاصر بشناسد. 
مار چیســت که در خواب می آید؟ چرا این قدر در فولکلور و در حماســه و در متون کهن به 
خواب اشاره می شود؟ چون دریافت انسان آن روز با انسان امروز درباره ی خواب متفاوت 
اســت. انســان آن روزگار خواب بخشــی از زندگی اش است. برای همین است که پادشاهان 
همیشــه تعبیرکننــده خواب داشــته اند. شــما مکــرر می بینید کــه به محض اینکه ســیاوش 
متولــد می شــود؛ ستاره شناســی می آیــد، منجمی می آیــد و تعبیر می کند که آینــده چه گونه 
اســت. فردوســی نمی گویــد، ایــن را قصه گــو می گوید. چــرا ایــن را می گوید؟ یک لایــه دیگر از 
داســتان برداشــته می شــود برای اینکه فردوســی می خواهد ما غرق در داســتان نشــویم از 
داســتان لذت ببریم اما آن بخش خردورزی را فراموش نکنیم. دارد در داســتان ســیاوش، 
جنگ و صلح را می گوید. می گوید پایان داســتان تلخ اســت اما داســتان این گونه اســت. در 
، در داســتان های چندروایتــی مــا ایــن را می بینیم. بــاز می آیند ایــن کار را  ادبیــات معاصــر
می کنند. برشت )Brecht( می آید نام کارش را تئاتر حماسی می گذارد. بر این باور است که 
گر به وسیله ی همسرایان می آید داستان را تعریف می کند به مخاطبش می گوید داستان  ا
ایــن اســت. نمی خواهد دنبال ماجرا باشــی بیا دنبال چگونگی روایــت من باش. ببین من 
چگونه می گویم. من چرا می گویم آدم، آدم اســت. چه چیزی می خواهم بگویم. چه بر ســر 
گالــی گــی می آید. برشــت  تکنیک خودش را گفته اســت. می گویــد از ذن چینی ها گرفته ام. 
ذن همان تعزیه ماست. این ها همان فرهنگ مشترک است، چون تعزیه ی ما پیشینه اش 

به سیاوش می رسد. این ها فرهنگ مشترک ما و چین و هند است.
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 درواقع تعزیه تلفیق ایرانی اسامی است. فرمش برای قدیم است.
 بله. اخیراً ســفال پیدا کرده اند. تعزیه ســیاوش را دورِ ســفال کشــیده اند. در کتاب آقای 
حصوری چاپ شده است. این سفال ها در آسیای میانه تازه کشف شده است. این است 
کار کند، هرچه که نمادها و نشانه ها را بهتر  که آن نویسنده که می خواهد روی متون کهن 

بشناسد، داستان شگفت انگیز می شود. 

 سپاس از وقتی که در اختیار مجله روایت ایرانی گذاشته اید. 



احمد ذوعلم چند ســالی اســت که »آژانس ادبی دایره مینا« را با جمعی از دوســتان  گفت وگو
خود راه انداخته است. انعکاس خبرهای مربوط به تازه های نشر و توفیق در معرفی 
آثــار قابل اعتنای منتشــره در کشــورمان کــه می توانند مخاطبان بین المللی داشــته 
باشــند، همگــی ســبب شــده دایــره مینــا در بین ناشــران خارجــی، به خصــوص در بیــن مخاطبان 
کشــورهای همســایه خــوب شــناخته شــود. گفتگــوی زیــر بر اســاس تجربیــات او، همکاران شــان و 

کتاب های ایرانی پیش بیاید انجام شده است. مسائلی که ممکن برای معرفی 

 بســم الله الرحمن الرحیم. به نظر شــما با توجه به فعالیتی که در آژانس ادبی دارید، 
که باید و شاید در فضاهای بین المللی حضور پررنگی نداریم؟  چرا آن  چنان 

 بســم الله الرحمــن الرحیــم. حضــور در فضای بین المللــی در حوزه کتاب و البته در ســایر 
گر ما به  حوزه هــای فرهنگــی نیازمنــد یک مقدماتی اســت و درواقع یــک اقتضائاتــی دارد. ا
آن اقتضائــات توجــه نکنیــم و آن مقدمــات را نداشــته باشــیم و یا بــه آن هــا )آن مقدمات( 
بی توجــه باشــیم، قاعدتــاً حضورمــان یــا بی اثر خواهــد بود، هرچنــد ممکن اســت به ظاهر 
، پررنــگ باشــد و یا اینکه اساســاً ممکن اســت حتــی حضورمان پررنگ هم نباشــد؛  حضــور

انس های ادبی  ژ ضرورت حضور آ
بررسی نحوه حضور و میزان تأثیرگذاری آژانس های ادبی
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که باید و شــاید  که داریم آنجاهایی  به معنای اینکه ممکن اســت به دلیل عدم شــناختی 
گر  حضــور پیدا نکنیم و به شــکلی که بایــد حضور پیدا کنیم، حضور پیــدا نکنیم. بنابراین ا
به آن مقدمات بی توجه باشیم، حضورمان آن چنان که مد نظرمان است اتفاق نمی افتد. 
بــه بعضی از آن ها می شــود اشــاره  کرد: اول اینکه مــا خیلی وقت ها محتوای مناســب برای 
 (catalogue( کتاب هایمــان نداریم، و ناشــرهایمان کاتالوگ هــای )marketing( مارکتینــگ
کارهایشــان ندارنــد؛ ســمپل  کاتالــوگ )write catalogue( بــرای معرفــی  مناســب یــا رایــت 
)sample( انگلیســی کتاب هایشــان را ندارنــد، در بازارهایــی که باید حضور داشــته باشــند، 
حضــور ندارنــد. خیلــی وقت هــا کتاب هایــی را انتخــاب می کننــد شــاید مناســب بازارهــای 

کرد. گفتگو  بین المللی نباشد و بسیاری موارد دیگر که می شود درباره ی آن ها 
کامی هــا یا کم خوانی هــای ما، یعنی آن چیزیی که باعث شــده اســت  بــه  نظــر مــن این نا
آن طور که باید در فضای بین المللی موفق نباشیم، درعین حال که امکانات خوبی داریم، 
در حــوزه ی بین الملــل خیلی هم هزینه می کنیم و ظرفیت های زیادی داریم، اما به دلایلی 

کردم حضور مؤثری نداریم.  که عرض 

 این کشش به سمت آثار ما هست؟
 خب این ها خیلی متفاوت اســت. به هرحال نوع کتاب هایی که داریم تنوعشــان خیلی 
بالاســت بــه لحاظ گونه هــا و ژانرهایی که وجــود دارد، از حوزه ادبیات، از ادبیات بزرگســال 
تا کتاب های غیرداســتانی بزرگســال که به آن »ناداســتان« می گوییم. در حوزه کودک هم 
همین گونــه اســت. مــا در ژانرهای مختلف بــرای مخاطبــان مختلف کتاب هایــی داریم که 
قابلیت هــای زیــادی برای بین المللی شــدن دارنــد و خیلی وقت ها مخاطبــان آن طرف به 
 ، تعبیــر مــن بو می کشــند و متوجه می شــوند چــه محتواهایی وجود دارد. ولی چون مســیر
درست چیده نشده است و با اینکه به مذاق آن ها می  خورد )البته خیلی از محتواهایمان، 
همــه محتواهایمــان را نمی گویــم( درواقــع آن جــور کــه بایــد مؤثر نمی شــود. ولــی خیلی ها 
کتاب هــای مــا را دوســت دارنــد، تصویرگری های مــا خیلی جاهــا مورد اقبال اســت. ممکن 
اســت هر منطقه یا کشــوری یک مکتب یا سبک تصویرگری مان، مورد پسندش واقع شود. 
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کودکمــان و در داســتان هــم ایــن  در ادبیــات 
اتفــاق می افتــد و آن  طــرف داســتان معاصر ما 
را دوســت دارند. داســتان هایی کــه مثلاً نقش 
زنــان در آن هــا پررنــگ باشــد، یعنی نویســنده 
زن   )character( کتــری  کارا یــا  باشــد  خانــم 
باشــد. این ها چیزهایی اســت که بــه آن اقبال 
نشــان می دهند و انــواع کتاب هــای دیگر مثلاً 
حــوزه  در  کتاب هایــی  فلســفی،  کتاب هــای 
اندیشــه، علوم اجتماعی، بعضاً کتاب هایی در 
حوزه علوم سیاســی، این ها هرکدام در منطقه 
اقبــال ناشــران  بــه هرحــال مــورد  بــه منطقــه 

کشورهای دیگر هست.

کرد؟  برای اینکه حضور پررنگ تری داشته باشیم چه باید 
 بــه نظــرم یــک بخش جــوابِ این ســؤال در همان ســؤال های قبل، مخصوصاً در ســؤال 
اول هســت. مــا بایــد قاعده مندترعمــل کنیم یا بهتراســت بگویــم قاعده مند عمــل بکنیم. 
درحال حاضــر تقریبــاً بی قاعــده و بی هــدف عمــل می کنیــم، یعنــی نمی دانیــم هدفمــان 
در فضــای بین الملــل چیســت؟ وقتی شــما هدفتان را ندانیــد قاعدتاً یک ســری کار روتین 
کــه می خواهیــم برســیم،  )routine( روزمــره انجــام می دهیــد منتهــا عمــلاً بــه آن چیــزی 
نمی رسیم. تازه این خیلی خوش بینانه است عملاً ما نمی دانیم به چه چیزی می خواهیم 
برســیم یعنی ناشــرهای ما دنبال اهداف خودشــان هســتند. نویســنده های ما دنبال یک 
کمیتمــان هرکــدام یــک هدف گــذاری  چیزهــای دیگــری هســتند. بخش هــای مختلــف حا
خاصی دارند، یعنی بخش های فرهنگی، از وزارت فرهنگ و ارشاد بگیر تا سازمان فرهنگ 
و ارتباطــات، تــا بعضی از بخش هــای دیگر که در حوزه فرهنگ در خارج از کشــور دارند کار 

می کنند. 
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اولاً هدف گذاری هایشــان بعضــی وقت هــا بــا هــم خیلــی متفاوت اســت و خیلــی وقت ها 
هــم هدف گــذاری مشــخصی ندارند. به نظــر من برای حضــور در فضاهــای بین المللی اول 
گر  بایــد هدف گذاری های خیلی مشــخص و عینی و دقیق داشــت، یعنــی دقیقاً بدانیم که ا
مثلاً می خواهیم در دو ســال آینده در فضای بین المللی به هر نحو حضور داشــته باشــیم 
به دنبال چه چیزی هســتیم؟ آیا می خواهیم رایت )right( کتاب بفروشــیم؟ آیا می خواهیم 
نویســندگانمان را مطرح بکنیم؟ آیا می خواهیم اســم ایران را مطرح بکنیم؟ یا می خواهیم 
فضای فرهنگی کشــورمان را نشــان بدهیم؟ آیا می خواهیم برند مثلاً کشــورمان را بســازیم؟ 
هرکدامشــان ممکن اســت یک تصمیم گیری های به اقتضای خودش را داشته باشد. عملاً 
هیچ کدام از این ها مشخص نیست. اول باید هدف گذاری بشود بعد براساس و به اقتضای 

کار به درستی فراهم بشود. آن هدف گذاری، مقدمات آن 

گرایشی مورد اقبال مخاطبان خارجی بوده است؟  کدام کتاب ها با چه 
 هــم کتاب های کودک هم کتاب های داســتانی مورد اقبال اســت. مثــلاً کتاب های دفاع 
مقــدس، آنجاهایــی کــه روایــت زنانــه دارد یا روایت  هــای انســانی تر که زبانش، زبانی اســت 
کــه آنجا قابل فهم تر اســت در آنجاها مورد اســتقبال قرار می گیــرد. یک جاهایی کتاب های 
حوزه اندیشــه ای به معنای عامش از فلســفه، علوم اجتماعی، علوم سیاســی و حوزه های 
دیگــر مورد اقبال اســت. خیلی خیلی متفاوت اســت، کشــورهای عرب زبــان یک چیزهایی 
می خواهنــد. کشــورهای اروپایی یــک چیزهای دیگــر می خواهند. ترکیه ممکن اســت یک 
چیزهــای دیگــر بخواهد. یا در شــرق دور _ چین _ یا فرض بگیرید کشــورهایی مثل مالزی و 
اندوزی هرکدامشــان ممکن اســت علاقه مندی های خاصی داشــته باشند، ولی آن چیزی 
کــه عمومیــت دارد و تقریبــاً رایــج اســت یکــی کتاب هــای تصویری کــودک اســت و یکی هم 

، به معنای ادبیات داستانی است. ادبیات معاصر

کارکرد آژانس های ادبی در این چگونه باید باشد؟  
کشــور را  کــه هــم نیــاز بازارهــای خــارج از   آژانس هــای ادبــی به عنــوان مجموعه هایــی 
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می شناســند و هــم جنــس تولیدات داخلــی و محتواهــای داخلی را می شناســند به عنوان 
واســط عمــل می کنند بیــن تولید کننده های محتــوا و توزیع کننده های محتوا که ناشــران 
کارِ اصلی شــان اصطلاحــاً در داخــل مرزهــای  هســتند. البتــه در دنیــا آژانس هــای ادبــی، 
 ، سرزمینِ هر کشوری است و نویسنده های هر کشور یا تولیدکننده های محتوای هر کشور
به ناشران همان کشور وصل می کنند. درواقع برای نویسنده ها ناشر مناسب پیدا می کنند 
و برای ناشــرها، نویســنده ی مناســب پیدا می کنند. ما در داخل کشورمان چنین کارکردی 
بــرای آژانس هــا نداریــم. حــالا بــه دلایــل مختلف اســت. شــاید یکــی از ضعف هــای صنعت 
که آژانس های ادبی در داخل کشــور این  کار را انجام نمی دهند ولی  نشــر ما همین اســت 
در خــارج، آژانس هــا محتواهــای ایرانــی را به ســمت ناشــرانی کــه آن محتواها به دردشــان 
می خــورد هدایــت می کننــد و برعکس، از ناشــرانی که آن  طرف هســتند محتواهای داخلی 
مناســب را به آن ها معرفی می کنند. همین کار برعکســش هم اتفاق می افتد. یعنی ناشران 
داخلــی کــه می خواهنــد کار ترجمه انجــام بدهند، آژانس ها برایشــان جســت وجو می کنند 
و محتــوای مناســب را بــرای خریــد رایــت )right( معرفی می کننــد و از آن  طرف هم ناشــران 
خارجــی بخواهند کتاب هایشــان بیاید ایران، برایشــان ناشــران مناســب را پیــدا می کنند و 

آن ها را به هم وصل می کنند.

 معمولاً با چه مشکات و موانعی سروکار دارید؟
 شــاید یکــی از مهم تریــن مشــکلاتی کــه وجــود دارد، عــدم بــه رســمیت شــناخته شــدن 
آژانس های ادبی در ایران اســت که این  هم باز به خاطر عدم هدف گذاری اســت. یعنی در 
داخــل کشــور هنــوز نمی دانند که آژانس ها کارکردشــان چه چیزی اســت؟ و باید در کجای 
صنعت نشــر ما قرار بگیرند؟ آژانس های ادبی در ایران شــاید بیســت ســال اســت که فعال 
هســتند و بــه انحاء مختلف دارند کار می کنند. منتهــا اولاً هنوز هیچ جا آژانس های ادبی را 
گر شما بخواهید بروید مثلاً مجوز آژانس ادبی بگیرید  خیلی به رسمیت نمی شناسند یعنی ا
نمی دانید که از کجا باید مجوز آژانس ادبی بگیرید؟ جایی نیست که به شما مجوز بدهد. 
ایــن اولیــن مورد اســت. دوم اینکــه در هدف گذاری هــا نه فعالان نشــر و نه سیاســتگذاران 
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نقشــش  آژانــس  کــه  می داننــد  کمیــت  حا در 
کجــا بایــد قــرار بگیــرد؟ ایــن،  چیســت؟ و در 
طبیعتــاً  اســت.  مشــکل  مهم تریــن  درواقــع 
کــه گفتم وقتــی هدف گذاری ها  همــان چیزی 
مشــخص نباشــد هــر روز ممکــن اســت یــک 
مســئله ای پیــش بیایــد و درواقــع ریل گــذاری 
مشــخصی نباشد، یک آژانس ادبی باید بداند 
کشــور وجــود دارد،  کــه ایــن هدف گــذاری در 
ایــن نیاز در کشــور وجــود دارد؛ و درعین حال 
کــه شِــبه هدف گذاری هایی وجود  آنجاهایــی 
دارد بــاز مقدماتــش فراهم نیســت و همین ها 
باعــث می شــود کار آژانس هــای ادبــی بعضــی 
جاهــا خیلــی خیلی ســخت بشــود چــون یک 

سرگردانی و بی نظمی به وجود می آید.

کار می کند؟  آژانس ادبی دایره مینا چقدر با سلیقه و ذائقه خودش 
 براســاس نیــاز بــازار کار می کنیم یعنی آن چیــزی که درواقع نیازش به ما اعلام می شــود، 
ســراغ آن می رویم. حالا من این را توضیح می دهم. یک ســری ناشــر داخلی دوســت دارند 
کتاب هایشــان بــه زبان هــای دیگــر ترجمــه بشــود قاعدتــاً مــا بــا آن هــا می بندیــم. از آن هــا 
می خواهیــم آن مقدماتی که برای کتاب هایشــان لازم اســت را آمــاده بکنند چون مقدمات 
نباشــد کار انجام نمی شــود. از آن  طرف، به سختی می شــود بازاریابی را انجام داد. از طرف 
دیگرهم ناشر خارجی به ما اعلام می کند که »من این محتواها را از بازار داخل می خواهم«. 
طبیعتــاً ســراغ آن محتواهایــی که آن ناشــر می خواهــد می رویم. اول ســراغ آن چیزی که او 
دوســت دارد و ســلیقه اش اســت می رویــم. در ایــن بین هم ما ســعی می کنیم ناشــرها را به 
ســمتی کــه کتاب های بــا کیفیت تری را انتخاب کننــد ببریم، درواقع صنعت نشــر ما را بهتر 
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گر آن کتاب  گر یک ناشری کتابی را در کویت منتشر کرد ا بتواند معرفی کند. فرض بگیرید ا
مــورد اســتقبال قــرار گرفت و بعد احســاس کــرد این کتــاب، کتاب خوبی اســت، بعداً حتماً 

کتاب های بیشتری را از ما خواهد خواست. خودش سراغ ما خواهد آمد یعنی 

 برای خودتان پیش می آید تصمیم بگیرید فان کتاب مناسب است یا نه؟
گر بخواهیــم روی کتابی کار کنیــم باید از صاحبِ حــقِ آن کتاب   مــا نمی توانیــم. حتمــاً ا
نمایندگــی داشــته باشــیم. بدون اینکــه از صاحبِ حقِ آن کتاب نمایندگی داشــته باشــیم 
اصــلاً اجــازه نداریــم روی آن کتــاب بازاریابی انجــام بدهیم. مثلاً بخواهم بــرای میزی که در 
فروشــگاه همســایه ام هســت بخواهم بازاریابی کنم. طبیعتاً ممکن اســت صاحبش بگوید 
نمی خواهــم ایــن میــز را بفروشــم، یــا به ایــن قیمت نمی فروشــم، یا بــه فلانــی نمی خواهم 
گــر قطعــاً بخواهیــم روی کتابــی کار کنیــم حتمــاً از ناشــرش نمایندگی  بفروشــم. بنابرایــن ا

کتاب بازاریابی انجام بدهیم.  می گیریم تا بتوانیم برای آن 



یکی از متونی که دارای نثری جذاب، فاخر و داستانی است؛ جنگ نامه  برگی از متون کهن
حضرت سید جلال الدین اشرف است. استاد محمد روشن )تدوین کننده 
و تنظیم کننده اثر( در مقدمه اثر می نویســد: »از اختصاصات ســبک و 
شــیوه نــگارش و از نام هــای جنگاوران و یــاوران حضرت چنان بر می آید که ایــن اثر به دوران 
صفــوی نگاشــته آمــده اســت و یــا خــود دریــن روزگار رنــگ و رویــی چنیــن یافتــه اســت.« 

»جنگ نامه حضرت سید جلال الدین اشرف« 
شرح احوال و اعمال و حدیث نبردهای امامزاده واجب التعظیم حضرت سید جلال الدین 
اشــرف، حسن بن موسی الکاظم)ع(، برادر بطنی حضرت ثامن الائمه، علی بن موسی الرضا 
علیهم الســلام اســت. آغاز کتاب از آنجاست که هارون الرشید به حج می رود و حضرت امام 
موسی کاظم)ع( را به بغداد می آورد و در بند می کشد. آن حضرت در بند سندی بن شاهک 

به سال 183 هجری قمری1 به شهادت می رسد.

1. تاریخ یعقوبی، ترجمه روان شاد دکتر محمدابراهیم آیتی، ج 2، ص 4192.

ل الله در ذکر آن شهید آ
در روایت جنگ نامه حضرت سید جلال الدین اشرف
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مأمــون عباســی چــون بــه خلافــت می رســد بــه اســتمالت فرزنــد و جانشــین بزرگــوار آن 
ک را با  حضرت، علی بن موســی الرضا)ع( امام هشــتم شیعیان می ایستد. رجاءبن ابی الضحا
چندیــن از خاصــان خود به مدینه می فرســتد1 و از حضرتش درمی خواهــد که به مرو آیند. 
چون حضرت دعوت مأمون را اجابت می فرمایند مأمون به روز دوشنبه هفت رمضان سال 
201 ولایتعهــدی به امام رضا)ع( می ســپارد. و خود با ایشــان بیعت می کنــد. اما چون پس از 
چندی کار بر خود ســخت می بیند پشــیمان می شــود. حضرت علی بن موســی الرضا)ع( در 

که علی بن همام آن حضرت را مسموم ساخت.2 گفته اند  آغاز سال 203 وفات می یابد و 
گاهــی می یابنــد بــه  آ کــرم)ص( چــون از شــهادت امــام رضــا)ع(  ســادات اولاد رســول ا
خونخواهــی برمی خیزنــد، حضــرت ســید جلال الدیــن اشــرف کــه اشــرف اولاد امام موســی 
کاظم)ع( بود به همراهی دیگر سادات در مکه خروج می کنند و آهنگ ایران و نواحی شرقی 
کــرم)ص( نبرد می آغازنــد و در جنگ های  گیــلان می فرمایند. با دشــمنان خاندان رســول ا
فراوان ســپاه بددینان و منافقان را در هم می شــکنند. ســرانجام ســپاه ضلالت می شــود و 

بسیاری از سادات عظام و خود حضرت به شهادت می رسند.
این اثر در بیســت و نه باب نگاشــته شــده اســت. متن زیر از باب یازدهم انتخاب شــده 

است.

جنگ دوم ســید جلال الدین اشــرف با باباملحد و کتل شــاه در رشــت و شکســت آن 
سگان 

ســه روز هر دو لشــکر در برابر هم نشســتند. روز چهارم طبل جنگ بزدند. پس باباملحد و 
کتل شاه نامه ای نزد آن بزرگوار فرستادند مضمون آنکه:

ای پســر امــام موســی کاظم)ع( بــدان که این کوشــش تو بی فایده اســت. این 
که ایشــان بســیار  که نزد تو جمع شــده اند به گفتن ایشــان غره مشــو  لشــکری 
کــس را بــه کشــتن داده انــد، تــرک ایــن بی ادبــی کن کــه لشــکر نعمان را کســی 

1. طبقات ناصری، به تصحیح آقای عبدالحی حبیبی، چاپ دوم، ج 2، ص 1133.
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 471
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برنمی تابــد. و دیگــر آنکه نســل نعمــان بی دین 
بــه یزید می رســد. از فــردای قیامــت براندیش و 
پیــش من بیا که تو را پیش نعمان ببرم که بر تو 
گر خلاف این واقع شود، از دست  ببخشــاید. و ا
من آن بینی که درمانی و کسی به فریاد تو نرسد 
و ایــن حجــت بود که بــر گردن تو نهــادم و دیگر 

اختیارتر است. والسلام.
و مُهــر پلیــد خــود بــرو نهــاده، بــه دســت قاصد 
داد و روان کــرد. نامــه بر در بارگاه رســید. قاصد 
کــرد و  آمــد و ســجده  یافــت، پیــش  دســتوری 
نامــه را بــه دســت حضــرت داد. حضــرت چــون 
بــر مضمون نامه مطلع شــد نامــه را بدرانید و بر 
زمین افکند و گفت: برو آن پلید را بگو که جنگ را آماده باشد که میان ما جز شمشیر چاره 
نیست. گویند آن مرد صالح هروی نام داشت. در قدم حضرت افتاد و پای مبارک حضرت 

کرد و دیگر پیش ایشان نرفت. را بوسیده به بیعت امام محمد تقی)ع( اقرار 
اما روز دیگر از هر دو جانب طبل جنگ فرو کوفتند و میســره و میمنه و قلب و کمینگاه 
راســت کردند. بند علم های الوان بر گشــودند. حضرت میســره ســپاه را به شــاهزاده هاشم 
داده، میمنه ســپاه را به عبدالله عمر ســپرد. و ملک شــاهمیران و بابا یوشع الدین و بزرگان 

گرفتند. دیگر در قلب لشکر قرار 
باباملحــد نیــز لشــکرآرایی کرده میمنه ســپاه را بــه برادر کتل شــاه امیر ســیاه گوش داده، 
میســره را به شــمعون درگزینی داد و خود با کتل شاه و باوضی و لیلای مردود در قلب لشکر 
باســتادند و چشــم در میــدان داشــتند کــه ســبقت حرب کــه می کنــد. در این اثنا از ســپاه 
ظالمــان مــردی بیــرون آمد بر اســب تیزرفتار گرانمایه ســوار شــده و بر گســتوان فیروزه گون 
بــر مرکــب افکنــده و خود را بــر آداب و آیین پهلوانان آراســته گردانیده، اســب را در آن روی 
دشت به جولان درآورده ستایش بابا  ملحد و نعمان بگفت. بعد از آن گفت: ای ابوترابیان! 
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که را آرزوی مرگ است به میدان من بیاید. در این محل حسن بیگ پیش آمده گفت:  هر 
یا ســیدی! این کمینه را دســتوری ده که او را از میان برگیرم. حضرت دســت مبارک بر روی 
حسن بیگ فروکشیده دعای خیر کرده دستوریش داد. حسن بیگ غرق آهن و فولاد گشته 
به صولت و هیبت تمام به میدان آمده ســر راه آن کافر بر آن کافر بســت و گفت: ای مردود 
چه نام داری؟ گفت نام من یزید غنوی اســت. این بگفت و به شمشــیر حواله حســن بیگ 
شــد. آن ســگ خواست که بگریزد حســن بیگ امان نداده چنان شمشیر بر گردن او زد که 

سرش ده قدم دور افتاد.
بعد از آن مردودی دیگر بیامد که حارث غنوی نام داشــت. ســر راه حســن بیگ بگرفت 
! بکشــتی عموپســر مرا که بهتــر از هزار ابوترابی بود. حســن بیگ  و گفــت: ای تُرک خیره ســر
گفــت: ای ســگ مــردود، نام خود بگو. گفت نــام من حارث غنوی اســت. این بگفت حواله 
حســن بیگ شــد. حســن بیگ ترکتاز کــرده، پهلوی دیگر رفت و شمشــیری بر کمــر او زد که 
پرنیان به دو پاره گردانید. و در لشکرگاه حضرت علم ها را به جلوه درآوردند و طبل بشارت 

کافران به دست و پای فرو ماندند.  کوفتند و  فرو 
القصــه حســن بیگ آن روز هشــت مبــارز نامدار را بکشــت و روز به آخر رســیده بــود که از 
ک و  هــر دو جانــب طبــل بازگشــتن زدنــد و روی بــه آرام  جــای خــود نهادنــد و دســت از خا
خون بشســتند و از هر دو جانب طلایه به در کردند و چوبک زنان گرد لشــکر می گردیدند. 
حسن بیگ بیامد و دست حضرت را ببوسید و همچنین دست ملک شاهمیران را ببوسید 
و ملــک نیــز او را خلعــت زربفــت پوشــانیده یک غلام زریــن کمر به او داد و او را حســن بیگ 

چاوشلو نام نهاد...
اما چون شــب درگذشــت و آفتاب جهان تاب ســر از دریای مشــرق برآورد از هر دو جانب 
کردند، بند علم های الوان برگشــودند، باباملحد بیامد و در قلب لشــکر  صف ســپاه راســت 
بایستاد و ده بدره زر سرخ و سفید بیاوردند در میان میدان. و ده سر اسب با زین و لجام 
مرصع و ده دست خلعت ملوکانه با ده غلام. و آنگه گفت: ای مردمان! از خواص و از عوام 
بدانید که امروز هر که ســر حســن بیگ ترک را بیاورد، این زر و این خلعت ازوســت. و دیگر 
اینکــه هــر کــه از ابوترابیان را کشــته ســر او را بیــارد چنان مــال و زر به او دهم کــه او را توانگر 
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گردانــم. و آنگــه نامه نوشــت و مُهر نجــس خود را بر آن نامه نهاد که هرکه هاشــم را گرفته یا 
سر او را بیارد این عهدنامه من است که نصف خزینه خود را به آن کس دهم و امیری ملک 
برفجــان را از امیــر نعمــان برای او بســتانم. این بگفــت و بفرمود تا طبل جنــگ را به نوازش 
درآوردنــد. پُردلان چشــم در میدان گماشــتند که تا ســبقت حرب که می کنــد و بی دلان راه 

کردند.  گریز نشانه 
کوه پیکر ســوار شــده و کلاه خود  در این اثنا از ســپاه ظالمان مردی بیرون آمد بر مرکب 
قیمتی بر سر نهاده و زره و جوشن پوشیده و برگستوان مغربی بر مرکب افکنده، گرد میدان 
بگردید و گفت: ای ابوترابیان مکه و مدینه! از شما مردی می خواهم که به میدان من آید 
تا دستبرد مردانه مشاهده کند و لاف بسیار بزد و ستایش نعمان و معاویه بکرد و گفت: هر 
کــس مــرا داند خود دانــد و هرکه نداند بگویم تا بداند منم طلحــة بن ابویحیی بن لیس که 
پســر ابوتراب به دســت پدر من گرفتار بود. در این محل از صف سپاه اسلام عبدالصمدبن 
عبــدالله از حضــرت دســتوری حاصــل کــرد و روی به میــدان نهــاد. گویند که هنــوز نزدیک 
نیامده بود که آن ســگ بی دین تیری بر شــکم اســب وی بزد که اســب از پای درآمد و سوار 
که ســر  بر زمین افتاد. آن ملعون اســب جهانیده پیش آمد چنان شمشــیر بر آن مؤمن زد 
و ســینه او دو پاره شــد و آن مؤمن به درجه شــهادت رســید. چون عبدالصمد شــهید شــد 
برادر زن او ســید حامد بیامد و به دســت آن مردود شــهید شــد. پســر عم وی بیامد او نیز 
شــهید شــد. آنگه عموزاده عبدالله که محمدبن حســن نام داشــت و جوانی هیجده ســاله 
بود، چون خویشــان و برادران خود کشــته دید آه ســرد برکشــید و بی طاقت شــده روی به 
میدان نهاد و ســر راه آن بی دین را بگرفت و گفت: ای ســگ بی دین دوزخی! بکشــتی ســه 
جوان مؤمن را که آسمان و زمین بر تو لعنت کند. این بگفت و نیزه حواله سینه او کرد و آن 
مردود مبارز صف شکن بود، پشت شمشیر بر نیزه او زده از خود دور کرده امان نداد و بدو 
اندر آمد و شمشــیر بزد و آن جوان را به درجه شــهادت رسانید. آنگه آواز برآورد و گفت: ای 

که به خون او تشنه ام.  ابوترابیان! هاشم عرب را بگویید به میدان من بیاید 
در لشــکرگاه باباملحــد نقــاره شــادی می زدنــد کــه در ایــن محل شــاهزاده دوران هاشــم 
تیغ بنــد بــر گــردگاه مرکب نشســته، روی به صــف کارزار نهاد و بی درنگ پیش آمد و ســر راه 
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طلحــه را بگرفــت و گفت: ای ســگ! بیا تا از دلیری چــه بهره داری؟ این بگفت و نیزه حواله 
ســینه او کرد. تا چند حمله در میان ایشــان خطا شــد. و هاشــم را خشــم بگرفت و از روی 
غضــب چنــان نیــزه بــر ســینه او زد که ســنان نیزه یک وجب از پشــت او ســر به در کــرد و به 
همان نیزه از صدر زین درربود و چنان بر زمین زد که استخوان نجس او در هم شکست و 
هاشــم اســب بر دوانید. پسر شــوم او بیامد به دست هاشم درک اسفل را اختیار کرد. تا ده 

تن از لشکر باباملحد به دوزخ رفتند و روز به آخر رسید.
)ایــن نبــرد یــک ماه به طول آمد و نهایتا پیروزی با لشــکر اســلام بود و مردمان رشــت به 

استقبال حضرت شتافتند( 

منبع
جنگ نامه حضرت سید جلال الدین اشرف )ع(، تدوین و تنظیم؛ محمد روشن، انتشارات آستانه اشرفیه،. 1

 



افســانه ها از دل زندگــی مــردم بیــرون می آینــد. انســان ها در آن ها دخل و  معرفی کتاب
تصرف می کنند تا بر جاذبه های روایی شــان بیفزایند. شایان ذکر است که 
نویسندگان خبره از همین افسانه ها، داستان ها و رمان های قابل اعتنایی 

نوشته اند.
افســانه های گیلان مثل افســانه های ســایر ملل 
 ، گونــی دارنــد. نبــرد خیــر و شــر گونا مضمون هــای 
کچــل، قصه هــای طنــز  مــرگ و زندگــی، ماجراهــای 
و هجوآمیــز، ســحر و جــادو، جــن و پری، حماســی، 
دینی و اخلاقی، افســانه های کــودکان و روایت های 
شــکل های  بــه  آدم هــا  ســادگی  فقــر،  از  گــون  گونا
گاهــی شــگفت انگیز و خیال پردازانــه از  گــون و  گونا
زبــان جانــوران، دیوها، انســان ها، تلخ و شــیرین به 

وفور در این افسانه ها یافت می شود.
آنچــه در این اثــر نمود بیشــتری دارد همانندی 

افسانه های گیلان
مروری در افسانه های شرق گیلان
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افســانه ها بــا افســانه های ســایر ملــل اســت. در فرهنگ اقــوام و ملــل می توان به بســیاری 
جنبه هــای مشــترک رســید کــه گاه هماننــدی آن هــا بــا یکدیگــر شــگفت انگیز اســت. ایــن 
همانندی اندیشه ها و آیین ها را چگونه می توان توجیه کرد؟ بعضی را گمان بر آن است که 
اقوام و ملل گونه گون جهان این جنبه های مشترک فکری، اسطوره ای و آیینی را از یکدیگر 
کنده شدن این  به قرض گرفته اند و اینکه در اســاس یکی دو مرکز فرهنگی بوده اســت و پرا
فرهنگ مرکزی در جهان، در میان اقوام و ملل گونه گون، بی هیچ ارتباط خاصی با یکدیگر 
یک رشــته افکار و عقاید مشــترک پدید آورد و شــباهت این گونه عقاید و افکار با هم، دلیل 
ارتبــاط تاریخــی خاصی میان آن ها نیســت. به هرحــال احتمال اینکه هر دو مــورد تأثیرگذار 

باشند نیز می باشد. 
»هادی غلام دوســت« بیش از ســه دهه برای تدوین و گردآوری این کتاب وقت گذاشته 
اســت.  او برای فراهم آوردن این مجموعه ســال ها در شــهرها و روســتاهای گیلان )بیشــتر 

کرده است.  شرق گیلان( در مناطق کوهستانی و جنگلی و جلگه ای زندگی 
کرد. با بهره بردن از این اثر مهم، می توان روایت های ایرانی متنوعی خلق 

کتاب توسط انتشارات نگاه منتشر شده است.  این 



ک، واقعیّات پیرامونی اش را  انسان برای فهم و انتقال مفاهیم حاصل از ادرا معرفی کتاب
از طریــق زبان شبیه ســازی می کند و بدین ترتیب به مــوازات جهان واقعی، 
دســت بــه کار آفرینش جهان مجازی می شــود کــه در آن، صورت بندی های 
از  گونــی  گونا از اشــکال  بــا وام گیــری  زبانــی  متنــوع 
نشــانه ها همچــون آواها، ایمــاء و اشــارات، تصاویر، 
رمزهــا،  و  نمادهــا  قالــب  در  واژه هــا،  و  حــرکات 
ک شــده از جهان واقع را نمایندگی  پدیده هــای ادرا
می کنند. از این رو نه تنها دلایل ظهور نماد و رمز در 
ســاختار زبــان شــفاهی و آفرینــش متــون مکتــوب 
رمــزی، بلکــه زمینه های ابداع زبــان نمایش و ظهور 
آن در مناسک اولیه و اعمال آئینی را نیز می توان در 
بنیادهــای معرفتــی روایت بشــری از جهان هســتی 

ردیابی کرد.
فرهنــگ ایران زمیــن بــا بهره منــدی از تجربیــات 

نمایش معنا
بررسی تحلیلی شیوه اقتباس نمایشی وفادارانه

از داستان های نمادین و رمزی ادبیات فارسی
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معرفتی طولانی و غنی به عنوان یکی از خاستگاه های شکوفایی اندیشه ی بشری، در طول 
گونی از تلقیّات هستی شــناختی  گونا ادوار مختلف به طور مداوم شــاهد شــکل گیری انواع 
و گرایشــات معرفتــی بــرای ایجــاد پیونــد و هماهنگی با جهان هســتی بوده و عرفــان ایرانی 
کی، همچون بسیاری از نگرش های  یکی از نمودهای برجسته ی آن است. این رویکرد ادرا
عرفانــی مشــرق زمیــن، قائل به وجــود باطنی حقیقی بــرای پدیده های عالم ظاهر اســت و 
آن ها را رموز و نشــانه هایی برای درک حقیقت باطن جهان هســتی محســوب داشــته و راه 
بردن به باطن و دست یافتن به حقیقت مکتوم پدیده های هستی را جز از طریق گشودن 

راز مستتر در آن ها امکان پذیر نمی داند.
گنجینه ی گران بهای متون فارسی شارحان این بینش عرفانی، سرشار از معانی رمزآمیزی 
اســت که فهم آن مســتلزم درک معانی مجازی نمادهایی است که به نمایندگی از اشخاص، 
حیوانات، پرندگان، اشــیاء و مکان ها، چارچوب ظاهری متن را شــکل می بخشــد و اصولاً رمز 
و نمــاد در ایــن متــون با معنــی، پیوندی ذاتی دارد. از ســوی دیگر اصــولاً نمایش به طور عام 
و آئین به طور اخص، خاســتگاهی شــناختی_معرفتی دارد و عرصــه ی ایجاد دنیایی مجازی 
بــرای اشــاره بــه مقاصــد معنایی خویــش اســت. در بســیاری از نمایش های شــرقی که واجد 
ک  وجــوه آیینــی قدرتمندند، جهان مجــازی نمایش در فضایی رخ می دهد کــه لازمه ی ادرا
گاهی و ناهشیاری )نگرش شهودی( است و چنین موقعیتی با ارتباط درونی مخاطب  آن ناآ
با نمادهای نمایش و درنتیجه درک پیوند ساختاری میان دریافت عرفانی از جهان هستی 
و جوهره ی آیینی نمایش از طریق رمزگشــایی و کشــف دلالت های ســمبلیک نشانه های آن 
حاصل می شود. کتاب »نمایش معنا« با بررسی سیر تطوّر اندیشه ی انسانی و نقش اشکال 
گون زبان در بیان آن، به تحلیل چگونگی پیوند معانی هستی شــناختی روایات رمزی با  گونا
زبــان نمایــش و بازتاب آن در شــیوه ی اجــرای نمایش های آئینی می پردازد تا ضمن بررســی 
ک این معانی در متون رمزی، فرهنگ تصویری و اشکال آئینی نمایش  استمرار و وجوه اشترا
در فــلات فرهنگــی ایران زمین، به کســب شــیوه ای کاربردی بــرای اقتباس، نمایشــی کردن و 

اجرای روایات داستانی نمادین و رمزی ادبیات فارسی نائل آید.
»نمایش معنا« نوشته دکتر مجید آقائی اولین اثر پژوهشی دفتر روایت ایرانی است. 



کنــار اســطوره یکــی از ســاحت های  حماســه در 
مهم روایت ایرانی است. 

بخاطر اهمیت این موضوع و به ســبب اختتامیه 
مشــهد،  حماســی  ملــی  جایــزه  دوره  ســومین 
ســعی کرده ایم بــه طور مفصل تر بــه این موضوع 
گریــزی کوتاه  بپردازیم. )در شــماره های پیشــین 

به این جایزه و موضوع حماسه زده بودیم(

پـــــرونـــده
ویـــــــــــــــژه

جـایــزه ی ملـــی حمــاســـه



»حســـین عباس زاده« دبیر اجرایی ســـومین و چهارمین جایزه داســـتان حماســـی  یادداشت
)نویســـنده ی رمـــان »کوه مرگـــی« و مجموعه داســـتان »خوش  به  حـــال هیچ کس«( 
 در یادداشـــتی موجز به موضوع حماســـه و خاســـتگاه و اهمیت حماســـه می پردازد 

که ذیلاً می آید.

حماســه در لغــت بــه معنــی دلیری و ســختی در کار اســت و در اصطــلاح روایتــی منظوم یا 
روایتــی داســتانی دربــاره ی رفتــار و کردار پهلوانــان و رویدادهــای قهرمانــی و افتخارآمیز در 
جهــان باســتانی یک ملت اســت، که می تواند اعمــال قهرمانی یک فرد یا یک ملت باشــد. 
حماســه، داســتانی اســت از تاریــخ تخیلــی یک ملت کــه بــا قهرمانی ها و اعمــال و حوادث 
گی اصلی حماســه، تخیلی بودن و شــکل داســتانی آن است.  خارق العاده در می آمیزد، ویژ
وجــود انســان های آرمانــی و برتــر کــه از نظــر نیــروی جســمانی و معنــوی برگزیــده و ممتــاز 
گی های حماسه به شمار می آید. در حماسه رویدادهای غیرطبیعی و  هستند، از دیگر ویژ
خلاف عادت فراوان دیده می شــود و همین رویدادهاســت که می تواند آرمان ها و آرزوهای 
بــزرگ ملتــی را در زمینه هــای مذهبــی، اخلاقی و نظام اجتماعی نشــان دهــد و عقاید کلی 

خاستگاه حماسه
و سیـــر آن از آغـــاز تا به امـــروز
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آن ملــت را دربــاره ی مســائل اصلــی انســانی ماننــد آفرینــش، زندگی، مــرگ و ... بیــان کند.
قبل از هر موضوعی ابتدا بایســتی جایگاه حماســه را در ادبیات بیابیم. اولین کســی که 
درباره ی انواع ادبی و طبقه بندی آن تحقیق کرده اســت ارســطو اســت. او نخســتین کسی 
بــود کــه به طور علمی به این امر پرداخت. ارســطو در کتاب فن شــعر خــود، انواع ادبی را بر 
اســاس آنچه از آثار پیش از خود داشــت به دو دســته ی حماســی و نمایشــی تقســیم کرد و 
اولیــن بــار ایــن ارســطو بود که نام حماســه را در انواع ادبــی آورد و گفت ادبیات یا حماســه 
گر حماســه نیست ادبیات نمایشی اســت. بعد از او پیروانش نوع غنایی را به این  اســت و ا

کردند. دو نوع ادبی اضافه 
»ذبیــح الله صفــا« نیــز حماســه های ایرانــی را بــه دو دســته ی حماســه های طبیعــی و 
مصنوعی تقســیم کرده است. حماســه های طبیعی یا ملی حماسه هایی هستند که مؤلف 
مشــخصی ندارنــد و تمــام یــک ملــت در تمــام نســل ها آن هــا را ســاخته و گــرد آورده اند. در 
حماســه های مصنوعــی خالق اثــر با داســتان های پهلوانی مدوّن و معینی ســر و کار ندارد 

بلکه خود به ابداع و ابتکار می پردازد و داستانی را به وجود می آورد. 
در طبقه بندی موضوعی نیز حماسه های ایرانی به چهار دسته ی اساطیری و پهلوانی، 
، به  تاریخــی، دینــی و عرفانــی تقســیم شــده اند. ادبیــات حماســی را از چشــم اندازی دیگــر
حماســه های اســاطیری و پهلوانــی، حماســه های عرفانــی و حماســه های دینــی تقســیم 
کرده اند. حماســه ی اساطیری بر مبنای اســاطیر شکل گرفته است. مثل حماسه سومری 
گیل گمش و بخش اول شــاهنامه فردوســی )تا داســتان فریدون(. قســمت هایی از ایلیاد و 
اودیســه، رامایانــه و مهابهاراتــا را هــم می توان جزء حماســه های اســاطیری دانســت. البته 
گاهــی نمی تــوان ردّپای قهرمان را دقیقاً در تاریخ جســتجو کرد. در حماســه های پهلوانی، 

قهرمان معمولاً یک پهلوان مردمی است و برای او مرگ بهتر از ننگ است.
در حماســه ی دینی یا مذهبی، قهرمان این نوع حماســه یکی از رجال مذهبی اســت و 
ســاخت داســتان حماســه بر مبنای اصول یکی از مذاهب اســت، مثل کمدی الهی دانته، 

کاشانی. خاوران نامه ابن حسام )شاعر قرن نهم( خداوندنامه ملک الشعراء صبای 
حماسه های عرفانی در ادبیات فارسی فراوان است. در این  گونه، قهرمانان بعد از شکست 
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دادن دیــو نفس و طی ســفری مخاطره آمیز در 
کــه  جــاده ی طریقــت، در نهایــت بــه پیــروزی 
همانــا حصــول جاودانگی، از طریــق فنا فی الله 
اســت، دســت می یابــد. بگهــوت گیتا هــم که از 
متون مذهبی هند محســوب می شود را گاهی 
هــم  ایــران  در  خوانده انــد.  عرفانــی  حماســه 
بعــد از حمــلات خانمان ســوزی از قبیل حمله 
غــزان و مغــولان و تیموریــان، زندگــی درونــی و 
درون گرایی بر زندگی بیرونی و برون گرایی غالب 
آمد و حماسه های عرفانی، جای حماسه های 

پهلوانی را گرفت.
حماســه در هــر صــورت، چــه فلســفی باشــد چــه عرفانی و چــه اســاطیری، بایــد همواره 
در بافتــی از شهســواری ها و بهادری هــا و خطرکردن هــا ارائــه شــود و دارای چهــار زمینــه ی 

داستانی، قهرمانی، ملی و خرق عادت باشد.
کــه  گفــت  کهــن بایــد  کنــکاش در مــورد جایــگاه حماســه در ادبیــات  امــا در جســتجو و 
حماســه ی اســاطیری، قدیمی تریــن و اصیل تریــن نوع حماســه اســت. اســاس اســطوره بر 
قدرت طلبی شــر و مبارزه با خیر و پیروزی نهایی خیر اســت. در حماســه ی اســاطیری هم 
که از اســطوره الهام می گیرد، مبارزه میان نیر وهای بزرگ باعث می شــود قدرت حرف اول را 
در داســتان بزند، بنابراین قهرمانان، پهلوانان، ایزدان، شــاهان و البته اهریمنان نیروهای 
اصلی این داســتان ها هســتند. این گونه ی حماســه مربوط به دوران ماقبل تاریخ اســت. 
بیشــتر متــون حماســی پهلوی که اصولاً بــه ادبیات شــفاهی تعلق دارند، در دوره اســلامی 
یــا بــه عربی و فارســی ترجمه شــده یــا از میــان رفته اند. تنها متن حماســی موجــود »یادگار 
زریران« )در پهلوی: یادگار زریران( اســت. این متن که رســاله ی کوچکی است، در اصل به 
زبان پارتی و ظاهراً نثر توأم با شعر بود، اما به صورت کنونی آن به زبان و خط پهلوی است. 
حماســه ی ملی ایران نیز ریشــه در اســاطیر کهن زرتشــتی دارد و بیشــتر مبتنی بر حفظ 
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، روند خاص خود را پیموده،  روایات شــفاهی اســاطیری حماسه بوده اســت و در این گذار
دگرگونی و استحاله یافته تا به عصر اسلامی رسیده و در شاهنامه ی فردوسی بازتاب یافته 
اســت. شــاهنامه سه قسمت اســطوره ای، پهلوانی و تاریخی دارد. قســمت اول شاهنامه از 
اسطوره ها تغذیه شده و قسمت پهلوانی از حماسه ها. در هر دو قسمت فردوسی به منابع 
کتبی و شــفاهی که بهره برده اســت اشــاره کرده اســت. خاســتگاه اســطوره های شــاهنامه، 

اسطوره های اوستایی و بین النهرینی است. 
در اعصار متأخر شــکل اســاطیری کمرنگ تر شــده و شــکلی حماســی و شــبه تاریخی به 
خــود گرفتــه اســت. ایزدان از پایــگاه ایزدی خود هبوط کرده، به پادشــاهی بــدل می گردند 
و بدیــن گونــه، روند گذار از اســطوره تا حماســه را در داســتان های اوســتا، متــون پهلوی و 

کرد.  شاهنامه می توان دنبال 



گفت وگو جناب آقای عسگری! چه اهدافی را در جایزه داستان حماسی مشهد 
دنبال می کنید؟

 جایــزه ی داســتان حماســی امســال ســومین دوره اش در اردیبهشــت مــاه 
یعنــی ابتــدای خرداد به پایان رســید. داســتان حماســی، ذیــل دبیرخانه ی هنر حماســی 
شــکل گرفتــه. دبیرخانــه ی هنــر حماســی، بــا یــک آسیب شناســی از فضــای هنــری کشــور 
تشــکیل شــده است. آسیب شناســی این است که ما در فضای هنری کشــور و در تولیدات 
هنری کشــور روحیه ی امیدبخشــی و روحیه ی حماســی را در فضای عمومی کشور منتشر 
نمی کنیــم و متأســفانه جریــان هنری و هنرمند کشــور ما هــم کمتر با آثار هنری حماســی و 
امیــد و شــورآفرین ارتبــاط دارنــد. این باعث شــد که دوســتان مــا در حوزه هنری خراســان 
رضوی به این فکر بیفتند که خوب است ما از منظر اشاعه و گسترش فرهنگ دبیرخانه ای 
را با عنوان هنر حماسی شروع بکنیم. البته یک نکته ی بسیار مهم آن این بود که خراسان 
رضــوی و مشــهد و خراســان بزرگ همیشــه ظرفیت های بزرگــی از منظر نگاه به شــورآفرینی 
داشــت. خراســان بــزرگ مهــد ادبیــات حماســی و آرامگاه فردوســی اســت و مشــهد حضور 
مدفــن شــریف حضرت رضا)ع( را دارد که کنار آن شــاهنامه ی فردوســی شــکل گیری منابع 

ضرورت پرداخت به حماسه
مجید عسگری؛ مدیر حوزه هنری خراسان رضوی
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غنــی ادبیــات حماســی دینــی را دارد و از همــه مهم تر اینکــه در دوران معاصــر فعالیت ها و 
قیام هــا و حرکت هــای مردمی چه در ایام انقلاب اســلامی چه در دویســت ســال اخیر مثل 
قیــام مســجد گوهرشــاد در مشــهد و خراســان به وجــود آمده و وجود داشــته و لذا مشــهد 
ظرفیت هــای ادبیــات حماســی و ظرفیت هــای فرهنگــی حماســی را دارد؛ لــذا از خراســان 
می تواند این شــکل گیری جریان هنر حماســی شــکل بگیرد. با این نگاه ما دبیرخانه ی هنر 
حماســی را شــکل دادیم. در سه محور ترویج هنر حماسی و گفتمان فکری هنر حماسی و 
دوم مفهوم ســازی به اصطلاح هنر حماســی و ســوم نمونه آفرینی هنر حماسی دوستان ما 

کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند.  فعالیت 
جایزه ی داستان حماسی یکی از فعالیت های ترویجی و گسترش مفهوم هنر حماسی و 
گفتمان هنر حماســی اســت که ســه دوره تا الان برگزار شده و هدف اصلی آن این است که 
ما با جریان هنرمند و کنشــگران هنری ایران و ان شــاءالله در بلندمدت در جهان و به ویژه 
خراســان بزرگ بتوانیم ادبیات ســازی کنیم. فضای فکری هنرمندان را به این سمت سوق 
بدهیــم کــه باید درباره ی حماســه های مــرز بزرگ ایــران و درباره ی گذشــته  و هویت ایرانی 
و اســلامی کار تولیــد کنیــم. ما با نگاه به اینکه برای ســاختن جامعه ی مطلــوب ایرانی باید 
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روحیه ی حماســی در فضای کشــور و فرهنگ حماســی و روحیه ی امید در آینده ی ایران 
شــکل بگیــرد و ایــن فرهنــگ و روحیــه را در هنرمندان بیشــتر ترویــج کنیــم و الحمدالله به 

کرده ایم.  توفیقات خوبی دست پیدا 

 چشم انداز این جایزه را چگونه می بینید؟
 چشــم انداز ایــن جایــزه ایــن اســت کــه بتوانــد داســتان حماســی را بــه یکــی از فرم هــا و 
گونه های داستان نویســی در کشــور مبدل کند و ما بتوانیم در کشــور نویسندگانی را داشته 
باشــیم که خودشــان را ملزم بدانند به نوشــتن داســتان های حماســی و اصلاً خودشــان را 
بــا این گونه در ســطح کشــور معرفی بکنند. مــا الان در محورهای مختلف، در ســاختارهای 
مختلــف، در مضامیــن مختلــف معتقدیم که داســتان حماســی باید به یک گونه ای باشــد 
که مخاطب یعنی نویســندگان جوان و البته نویســندگان حرفه ای کشــور این مسیر را برای 
کنند و ان شاءالله در آینده این تبدیل به یک جریان داستان نویسی در  خودشان انتخاب 

کشور بشود.

 برآوردتــان تا اینجــا از این جایزه چه بوده 
است؟

 ببینیــد مــا در جایــزه ی داستان نویســی بــا 
اینکــه خیلــی هنــوز جوان اســت حتــی خیلی 
نوجوان است، جایزه ی داستان حماسی سه 
دوره برگزار شده و گذشتن سه دوره برای یک 
جایزه و جشــنواره خیلی دوران جوانی اســت، 
به همین دلیل ما به نســبت اتّفاقی که تا الان 
افتــاده و عمــر کم ایــن جایزه که دو ســال هم 
در بیــن کرونــا بــود و نتوانســتیم برگــزار کنیم و 
وقفــه افتاد بین دور اول و دور دوم، ما در دور 
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کوتاه و رمان داشــتیم اســتقبال بی نظیری اتّفاق  که پارســال بود دو بخش داســتان  ســوم 
افتــاد. اســتقبال در حد جشــنواره هایی که دور بیســتم یــا دور بیســت و یکم یعنی چندین 
دوره برگــزار شــده بــود. حــدود هفتصــد و هفتــاد و خــورده ای اثر کــه حدود دویســت تایش 
رمــان بــود. ایــن نشــان می دهــد که داستان نویســان کشــور این خــلأ را و این فهــم را خوب 
پیــدا کردنــد. هم ذات پنــداری کردنــد و فضای عمومی داستان نویســی و هنری کشــور فهم 
کرده که ما همچین خلائی داریم. مخاطب ما همچین نیاز دارد یک جریانی که دغدغه ی 
ضمنی بسیاری از هنرمندان بوده که شاید خیلی با این دغدغه ملموس نبوده ولی وقتی 
عَلَــم جایــزه ی داســتان حماســی بلنــد شــده و یک ســری از تعاریــف این جایــزه در فضای 
داستان نویســی کشور مطرح شــده یک دفعه نویسندگان گفتند: »آهان! این همان چیزی 
اســت که ما می خواســتیم.« ما دوســت داریم کشــور را به ســمت فضای تمدنی و آینده ی 
هویت منــد، آینده ی ایرانی اســلامی رهنمــون کنیم. خیلی از هنرمندان جــوان ما به دلیل 
آن فضــای عمومــی که در گفتمان های مختلف فرهنگی اجتماعی اســت، دغدغه ی این را 
دارند که کاری بکنند تا داســتان ها و آثارشــان اثرگذار باشــد و این پرچم داســتان حماســی 
وقتــی مطــرح شــد و وقتی یک تعریــف یکی دو خطی مطرح شــد که ما بــرای اینکه بتوانیم 
آینده ی کشــور را نجات بدهیم و اساســاً هنر باید آینده ســاز باشــد، امیدآفرین باشــد، این 
باعــث شــد که یک دفعــه داســتان نویس ها از فطرت خودشــان این ندا را بفهمند و شــروع 

کنند به همراهی و این حجم استقبال خوب، الحمدالله اتّفاق افتاد.
 به لطف خداوند در دور ســوم تنها از دو اســتان است که کسی، هنرمندی، نویسنده ای 
شــرکت نکــرده بــود. البتّــه دلیل دیگــری هم داشــت آن هم فعالیّــت منســجم دبیرخانه ی 
، جمع های  جایزه ی داستان حماسی بود که با برگزاری هفده کارگاه در هفده استان کشور
نویســندگی و داســتانی کشــور را شناســایی کرد و این جمع ها را به سمت داستان حماسی 

کرد. ترغیب 
گاه  کــه مــا توانســتیم روی ذهنیــت نویســندگان و آن ضمیــر ناخــودآ  قصــه ایــن اســت 
نویســندگان کــه دنبــال ایــن بودنــد کــه بتواننــد یــک جریــان جدیــدی در فضــای هنــری و 

نویسندگی کشور راه بیفتد، تأثیرگذاشتیم و شاهد اتّفاقات خوبی در آینده خواهیم بود. 



پیش تــر با آقای محمدرضا شــرفی خبوشــان گفت وگویی کرده بودیــم در باب جایزه  گفت وگو
حماســی مشــهد. از آنجا که ایشــان دبیر علمی دو دوره )دوره دوم، ســوم و چهارم( 
این جایزه بوده اند سعی کردیم گپ و گفت دیگری داشته باشیم تا ببینیم که چقدر 

کند. این جایزه توانسته است جای خود را در میان سایر جوایز ادبی باز 

 خدمــت آقای خبوشــان هســتیم تــا درباره ی جایزه ملی حماســه مشــهد گفتگویی 
 چهارمین دوره. درست است؟

ً
داشته باشیم. دبیر دومین و سومین و ایضا

 دوستان دبیری چهارمین دوره را هم پیشنهاد داده اند. 

 به هرحــال شــما بعــد از مرحــوم ســعید تشــکری آمدیــد. راه انداختــن ایــن جایزه و 
ح کشــور آمدند  قــوام گرفتنــش در دوره شــما بوده اســت. نویســنده های بزرگ و مطر
ح هــا و رمان هــا و کارهای شــان را ارائه داده اند. چون خــودم از نزدیک در دوره  و طر
ســوم شــاهد بودم الحمدلله خیلی باشکوه و خوب دیده شد و نویسنده های زیادی 
دور هــم جمع شــده بودند. در مجله روایت ایرانی شــماره چهــارم، پرونده ویژه مان 

رسالت جایزه ملی حماسه
جایزه ای که می تواند الگوی سایر جوایز باشد
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دیگر شــخصیت محور نیســت. قبلاً مثلاً درباره نادر ابراهیمی، جال آل احمد و خانم 
منیــژه آرمیــن پرونــده ادبــی داشــتیم. در چهارمیــن شــماره پرونــده ویژه مــان، همین 
جایزه ملی حماســی مشــهد )با تمرکز بر ســومین دوره اش( اســت. بنابراین با همه ی 
برگزیده ها و با همه ی دست اندرکارها مصاحبه گرفتیم و گپ زدیم. می خواستم ببینم 
گونه ای بود که معلوم  رویکرد شــما در ســومین دوره چه بوده؟ چون بعضی از آثار به 
؟ آیــا تعریف جدیدی از حماســه دارید؟ یا تعریف  نبــود آیــا به حماســه می خورد یا خیر
بازتری از حماســه دارید؟ مثلاً یکی از کارها ابرشــهر آقای رودگر اســت. خب این یک 
فضای عرفانی دارد و ســیر عرفان اســت و یک کتاب عجیب و غریبی اســت، می شود 
کــرد. ایــن را می خواســتم توضیحــی کتــاب پژوهشــی اســتفاده   از آن به عنــوان یــک 

دهید.  
 بســم الله الرحمن الرحیم. جایزه ملی داســتان حماســی به دلایلی تبدیل شــده است به 
یکــی از بهتریــن جوایز ادبی کشــور پــس از انقلاب و این بهترین را با دلایل اســتنادی ما به 
آن رســیدیم. یکــی اینکه شــما بخواهید یــک جایزه را و یــک حرکت ادبــی را ارزیابی بکنید. 
خب مهم ترین شاخصه ی شما آثاری است که در جهت هدف گذاری های آن جایزه تولید 
می شود. جوایز و جشنواره ها وقتی برگزار می شوند دو بخش هستند. یک بخشی از جوایز 
و جشــنواره مربوط می شــود به آثار تولید شــده، یعنی آثار تولید شــده اند و جشــنواره آن ها 
را رصــد می کنــد و به بهترین آن هــا جایزه می دهد خب این خودش یک جنبه ی تشــویقی 

برای آن آثار است.
برخــی از جوایــز و جشــنواره ها کمک می کنند که آثاری تولید بشــود یعنــی پیش از اینکه 
این آثار منتشــر بشــود با راهکارهایی که دارند با مســیری که پیش می روند ســعی می کنند 
کند یعنی اینکه این  کند و اثر را خلق  که نویسنده توجه اش را به آن موضوع مهم معطوف 
بخش از جایزه ها، جایزه های مهم تری هستند، یعنی در سیر ادبی کشور دخالت می کنند؛ 
حتی در ادبیات کشــور سیاســت گذاری می کنند. وقتی شــما انگیزه هایی ایجاد می کنید تا 
یــک بخشــی از آثار توســط نویســنده تولید بشــود، یعنی دارید بــه ادبیات مســیر می دهید 
یــا داریــد بعضــی از نقــاط ادبی را که به آن ها نیاز هســت و جامعه احســاس نیــاز می کند به 
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آن هــا، این هــا را داریــد تقویــت می کنیــد. بنابرایــن ایــن جایزه ملی داســتان حماســی دارد 
سیاســت گذاری هم می کند در ســیر ادبی و فرهنگی کشــور یعنی داخلِ در بُعد هدایتگری، 
سیاســت گذاری و تعییــن نقــاط مورد نیاز و مــورد توجه ادبیات ایران اســت. پس در جایزه 
ملی داستان حماسی، آثاری که به آن رسید وقتی بررسی می کنیم، می بینیم آثار شاخصی 
اســت یــا نه؟ به خصوص در دوره ی اخیر که دوره ی ســوم اســت درمــوردش داریم صحبت 

می کنیم.
این آثار توســط نویســنده های شاخص کشورمان نوشته شــده اند از هر طیفی، یعنی آن 
چنــان ابعــاد این جایزه گســترده بود کــه همه ی نویســندگان به موضوع جایــزه علاقه مند 
بودنــد و شــرکت کردند چــون نقطه اتکای این جایزه چند چیز اســت. یکــی اینکه نقطه ی 
اتکایــش مــردم، ســرزمین و قهرمان اســت یعنی این ســه تا نقطه ی مهمی اســت که جایزه 
روی آن دســت گذاشــته اســت. قهرمانی که مردم آن را به وجود می آورند و برای ســرزمین 
کاری و ایثار می کند تا به یک خواست جمعی  خودش کنشگری می کند تلاش می کند و فدا
برســد. در این توضیحی که من دادم مقصد ما از حماســه هم روشــن می شــود یعنی آثاری 
که به دبیرخانه جایزه رســید ما توجه داشتیم 
گی ها را در آن ها داشته باشد یعنی  که این ویژ
قهرمــان برای یک خواســت جمعــی برای یک 
اراده ی  ایــن  و  کنــد  حرکــت  جمعــی  اراده ی 
جمعی در آن بوم، ســرزمین و جغرافیا اهمیت 
داشــته باشــد. حــالا ایــن جغرافیا و بــوم محور 
اعتقــادات هــم  اســت، محــور  خیلــی چیزهــا 
اســت. خواســت آن ملــت و مــردم بــوم شــاید 
دفــاع از مرزهــای عقیدتی شــان هم باشــد. ما 
یــک مرز جغرافیایی داریــم و یک مرز عقیدتی 
داریــم کــه این مــرز می خواهد مدام گســترش 
پیــدا بکنــد، عالَم گیر بشــود و مردمی که به آن 
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معتقــد هســتند برای آن جان فشــانی بکننــد. به همین خاطر ما یکــی از بخش های جایزه 
حماســی را حماســه ی دینی گذاشــتیم. حماســه ی دینی بخش دیگر آن حماســه تاریخی 
بــود و غیــر از حماســه ی تاریخــی و حماســه ی دینــی، مــا بخش ســوم جایزه را حماســه ی 
بومی گذاشتیم که هر آثاری می آمد بالاخره در یکی از این ها دسته بندی می شد. حماسه 

نمی تواند جدای از این سه دسته باشد.

کار آقای رودگر در حماسه دینی بوده است.  پس 
 بله. مفاهیم اعتقادی با مفاهیم جغرافیایی، ســرزمینی مربوط اســت. بومی هم شــامل 
هر دوی این ها می شود ولی در آن مسائل بومی و روایت ها و جریان های قومیتی که وجه 
ملــی پیدا می کنند در آن خیلی پررنگ اســت و مربوط می شــود به یــک مردم یا عده ای که 
در یک ســرزمین یا جغرافیای خاصی زندگی می کنند ضمن اینکه این اعتقادشــان را خیلی 
گســترده تر و وســیع تر در بُعد ایثارگری شــان نشــان می دهد. ما آمدیم در دوره ی ســوم یک 
کار مبنایــی و پژوهشــی انجــام دادیم یعنــی برای برگزاری دوره ی ســوم ایــن جایزه ی ملی، 
ما یک شــیوه نامه تدوین کردیم. این شــیوه نامه نزدیک 250 صفحه اســت. این شــیوه نامه 
متشــکل از این اســت که پژوهشی اســت در مقدمه ی آن در مورد اینکه حماسه چیست؟ 
گــر این را بــه بخش های متعــدد تقســیم کرده ایم،  و منظــور مــا از حماســه چیســت؟ و مــا ا
قصدمان چیست؟ این حماسه دینی، تاریخی و بومی مقصود هر کدام چیست؟ و چگونه 
نویســندگان می توانند وارد این جریان بشــوند و سیاســت گذاری دبیرخانــه چگونه خواهد 
بــود؟ و معیارهــای داوری ما چگونه خواهد بود؟ شــیوه ی تبلیغ و ارتباط ما با نویســندگان 

چگونه خواهد بود؟ 
همــه ی این هــا در شــیوه نامه تدویــن شــده اســت و یــک راهــکاری اســت بــرای همــه ی 
دوره هــای جایــزه یعنــی از دوره ی ســوم به بعد ما تمام سیاســت گذاری مان و شــیوه مان را 
براســاس این شــیوه نامه ی مدون پیش می بریم که این شــیوه نامه در ســایتی که مختص 
به جایزه هســت هم دارد بارگزاری می شــود و بقیه هم می توانند این شــیوه نامه را مطالعه 
بکنند. بخشــی از این شــیوه نامه توضیح و تبیین اهداف خودِ جایزه اســت که نویسندگان 
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و مؤلفــان می تواننــد آن را بخواننــد و غــرض و مقصــود مــا را از حماســه دریابنــد و آثاری که 
کنند را بر اساس آن مقاصد جایزه دست به آفرینش بزنند.  می خواهند خلق 

خب این خیلی کار تازه ای است که این جایزه یک شیوه نامه ی علمی و پژوهشی داشته 
باشــد. این شــیوه نامه حاصل چند ماه کار پژوهشــی در دبیرخانه جایزه بود که تألیف شد 
و الحمدلله نشــان داد که هر جایزه و جشــنواره ای بر مبنای علمی و پژوهشی استوار باشد 
می تواند موفق باشــد. در کنار این شــیوه نامه ما جلســات پژوهشــی متعددی هم داشتیم 
کادمیــک و دانشــگاهی ارتبــاط مــا ارتبــاط قــوی بود؛  یعنــی ارتبــاط دبیرخانــه بــا محیــط آ
به خصــوص در خودِ مشــهد اســاتیدی که در دانشــگاه مشــهد تدریس می کننــد در حیطه 
حماســه صاحب نظر هســتند حتی از جاهای دیگر از اســتان های دیگر دعوت می شــدند 
در جلســات متعــدد و نظریــات خودشــان را راجــع به رویکرد روایت به حماســه و اســتفاده 
از حماســه و اصلاً داخل شــدن حماســه در رمان بیان می کردند. گاهی محل مناقشــه بود 
آیــا حماســه با تعریف کلاســیکی کــه از آن داریم آیــا می تواند یک رمان امــروزی و مدرن هم 
وجــه حماســی پیدا بکنــد؟ آیا رمــان را می توانیم حماســی بگوییم؟ که ماحصــل این ها در 
همــان شــیوه نامه منعکس شــده اســت و به این رســیدیم که بلــه. با این تعریفــی که داریم 
می شــود فــن و تکنیــک روایــت را از تجربیات مــدرن و امــروزی گرفت اما رویکــرد محتوایی، 

که ما از یک حماسه انتظار داریم.  رویکرد معنایی همانی باشد 
چــون حماســه ها هســتند کــه به یک کشــور و به یک ملت قــوام می دهند. بــه یک ملت 
یــک هویــتِ محکــم و عمیــق و جــدی می بخشــند. در رویکــردی هــم که مــا در شــیوه نامه 
دنبال کردیم این بود که هدف غایی ما همان هویت ایرانی و اســلامی اســت که حماسه ها 
می توانند این هویت بخشــی را به خوبی پیش ببرند چون به هرحال یکی از وجوه ادبیات 
در گســتره فرهنگ همین ســاختن هویت اســت. ما هم یکی از هدف گذاری های کلان مان 
در برگــزاری ایــن جایــزه کمــک بــه تبیین و بازنمایــی هویت ایرانی اســلامی مان اســت که از 
گر نگاه کنید  دریچه حماســه می شــود به آن رســید و دســتیابی به آن ممکن اســت. شــما ا
می بینیــد کــه ملت هایــی که مانــدگار بودنــد در طــول تاریخ حتــی دولت هایی کــه ماندگار 
بودنــد و حکمرانی هایــی کــه مســتمر بوده اســت بر پایه ی یک هویت بنا شــده اســت. این 
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هویت ســاخته شــده اســت و آن ملت و دولت 
گرفته است.  شکل 

بسیاری از کشورها بودند که از صحنه روزگار 
کشــورها اصــلاً عــوض  محــو شــدند. خیلــی از 
شدند. زبان شان، خط شان، حتی نگرش شان 
بــه دنیــا و محیــط خودشــان تغییر پیــدا کرده 
کــه بودند.  اســت. بیگانــه شــدند بــا آن چیزی 
وقتــی ریشــه یابی می کنیــم، می بینیــم ملت ها 
حماسه نداشتند. حماسه ی چشمگیر استوار 
و محکمی که بتواند این ملت را حفظ بکند به 
وجــود نیامده اســت یا فرصت بــه وجود آمدن 
آن را نداشــتند یا فرهیختگانی نداشــتند که همچون فردوســی بزرگ دست به چنین کاری 
بزنند. در روزگار ما هم ما نمی توانیم بگوییم ما شاهنامه را داریم دیگر این حماسه برای ما 
کفایت می کند. شــاهنامه پایه ای اســت و یک الگویی اســت که می تواند به ما بگوید در هر 
روزگاری ما هم نیازمند خلق حماســه هســتیم. چرا که ما به هرحال کشــوری هستیم که به 
خاطــر وضعیت فرهنگی اش، به خاطــر محتوای حکمرانی اش، به خاطر مفاهیم رویکردی 
در سیاســت های بیــن المللــی و جایگاهــش همچنیــن به خاطــر وضعیــت جغرافیایی اش 
همــواره دچــار تلاطماتــی بوده اســت، دچــار اتفاقات تاریخی بوده اســت و خیلــی متفاوت 
اســت با کشــوری که یک گوشــه آرام و بی دردسری باشــد و ادعای فرهنگی نداشته باشد و 
آرمانی نداشــته باشــد و تلاشی نکرده باشــد. خیلی متفاوت است چون یک آرمانی دارید و 
مدعی یک حوزه ی درخشــان فرهنگی هســتید. یک راهکار برای زیستن دارید خب باید از 
. همین باعث  ایــن آرمــان دفاع کنیــد یا دچار چالش هم می شــوید با برخی مدعیان دیگــر
می شــود حماســه بــه وجــود بیایــد. به هر حال جنگ تحمیلی هشــت ســاله، خــود انقلاب 
اســلامی و پــس از آن همیــن الان مــا در متن یک حماســه هســتیم یعنی اینکــه مدام ملت 

ایران به هرحال دارند در مواجه با همین وضعیت فرهنگی خودشان روایت می آفرینند. 



96
فصلنامه روایت ایرانی

خــود همیــن تحریم هــا یک بُعدی از فشــاری اســت که برآمــده از همان رویکــرد فرهنگی 
اســت یعنی ما بیشــتر از آنکه وضعیت ایران را معطوف بکنیم به سیاست گذاری حکمرانان 
بایــد معطوفــش بکنیــم بــه فرهنــگ و نگرش ایرانی، بــه هویت ایرانــی، به آنچه کــه تاریخ با 
ذهــن ایرانــی کرده اســت. این باعث می  شــود کــه از یک ایرانی فردی بســازد کــه نگاهش و 
رویکردش به جهان رویکرد ویژه ی خودش اســت یعنی برخاســته از یک آیینی اســت. یک 
اعتقــادی اســت. یــک تاریخی اســت. یک ماجراهایی اســت که تبدیل شــده اســت به یک 
انســانی کــه این گونــه عمــل می کنــد این گونه می اندیشــد و این گونــه تصمیم می گیــرد. این 
صحبت های من سؤالات بعدی شما را یک جورایی جواب داده است. به هر حال سومین 
دوره جایزه داستان حماسی به نظر من هم به دلیل کیفیت آثار هم کمیت آثار یک جایزه 
ادبی تأثیرگذار و ماندگار و درخشانی بود که پس از انقلاب ما تجربه کردیم حتی از بسیاری 
از جوایز معتبری که ما از آن ها شناخت داریم موفق تر عمل کرد. حالا می خواهم این را هم 
بگویم چرا موفق شد؟ تنها دلیلش آن رویکردهای پژوهشی و علمی نبود. یکی از دلایل آن 
غیر از رویکرد پژوهشی و علمی، انگشت گذاری روی نیاز فرهنگی کشور بود. روی شناختن 
آن چیزی که ما به آن نیاز داریم؛ هویت ایرانی. انگشــت گذاشــتن روی هویت ایرانی مان و 
استفاده از ادبیات به عنوان بازنمایی و تقویت این هویت ایرانی به خصوص استفاده از نثر 

و بعد از آن استفاده از روایت و قالب های روایی و روایتی. 
دلیــل بعــدی موفقیت آن برمی گردد به نحوه ی عملکرد دبیرخانه جایزه یعنی دبیرخانه 
ســعی کــرد کــه مســتقیماً مرتبط بشــود با نویســندگان و اهالــی قلم یعنی مخاطب شناســی 
خیلی تیزهوشــانه ای داشــت. دبیرخانه می دانســت که مخاطبان این جایزه، نویســندگان 
حرفه ای یا نویســندگان علاقه مند یا نویســندگانی هســتند که وارد جریان حرفه ای نوشتن 
شــده اند حــالا یــا بــا آثاری تولیــد کردند یــا می خواهنــد تولید کنند و ســراغ این هــا رفت. در 
همــه اســتان ها ســراغ انجمن هــا، کانون ها و جمعیت هایی رفت که کارشــان داســتان بود. 
کثر نویســندگان ارتبــاط برقرار کرد و در کنار هم جلســات پژوهشــی و تبیینی  دبیرخانــه بــا ا
داشــت چــون شــیوه و نگــرش جشــنواره هم مشــخص و واضح بــود و موضوعش هــم مورد 
علاقــه نویســندگان بود کــه همه نویســندگان هم علاقه مند شــدند و در طــول برگزاری این 
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جایــزه دســت زدنــد به خلق آثــار خودشــان. دبیرخانه جایــزه در این بخــش خیلی قوی و 
خــوب عمــل کرد به طوری که نزدیک 800 اثر به دبیرخانه ارســال شــد. نزدیــک 200 اثر رمان 

کوتاه بود. بود و قریب 600 وخورده ای هم داستان 
کــه هــم از تجربیــات دو دوره قبــل  کردیــم در جایــزه دوره ســوم ایــن بــود  کــه مــا  کاری 
اســتفاده کردیــم هــم آمدیم چیزهای جدیــد به آن اضافــه کردیم جایــزه پویایی خودش 
را داشــته باشــد. از جملــه اینکه داســتان کوتــاه را اضافه کردیم به جایــزه و تصورمان این 
کــه در یک قالــب کوتاه مثلاً حداقل تا ده  هزار کلمه می شــود، بــه هرحال یک روایت  بــود 
حماســی جمــع و جــوری را ارائــه داد یعنی این طور نیســت که با حماســه خیلی گســترده 
کوتاه هم حامل یک خرده روایت حماســی باشد  نگاه بکنیم یعنی می تواند یک داســتان 
که در یک بومی اتفاق افتاده اســت یا اشــاره بکند به یک حماسه گسترده تر و از آن بیاید 
در متــن آن حماســه گســترده تر روایت خــودش را ارائه بدهــد. خب این نشــان داد که با 
ارائه داستان های رسیده به جایزه، چقدر علاقه مند وجود دارد که در داستان کوتاه هم 
کــه ما دعوت کردیم از نویســندگانی  بــه ایــن مقولــه بپردازیم. بخش دیگــر جایزه این بود 
کــه می خواســتند اولین رمان خودشــان را بنویســند یــا اینکه یک رمانی نوشــته بودند اما 
دوســت داشــتند ایــن رمــان زیر نظــر یک مربی و اســتاد برجســته ای نوشــته بشــود. این 
ح ها  بخــش را مــا به عنــوان بخــش ویــژه در دوره ســوم اضافــه کردیم. بــه این معنا کــه طر
ح هــای برگزیــده را انتخــاب کردیــم و هرکــدام از این  ح هــا، طر ارســال شــد و مــا از بیــن طر
ح هــای برگزیــده را زیــر نظــر یــک مربــی و اســتاد راهنما قــرار دادیــم که تــا دوره چهارم  طر
ح شان را پیش  این آثار نوشــته می شــود و مدام نویســندگان زیر نظر مربیان و اســاتید طر
می برنــد. ایــن بخش خیلی خوب و جذاب اســت از این جهت که نویســندگان هم تجربه 
نوشــتن برای شــان فراهم می شــود هم مفاهیم و شــگرد نوشــتن را در حضور یک اســتاد 
کار می کنند و هم خود جایزه بُعد آموزش می دهد یعنی جایزه در ابعاد آموزشی  برجسته 

هم بســتر را فراهم می کند تا آثاری نوشــته شــود و اضافه بشود به ادبیات. 
گی بعدی این دوره ســوم این بود که آثار دوره ی قبل منتشــر شــد و رونمایی شــد در  ویژ
دوره ی ســوم همان طور که آثار دوره ی ســوم هم می خواهد منتشــر بشــود و ان شاءالله که 
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در بُعد معرفی و نشــر آثــار هم دبیرخانه موفق 
عمل بکند و این آثار که هدف غایی او نشــر و 
انتشار و گسترش آن بین عموم اهالی ادبیات 
و دوستداران رمان ایرانی است. ان شاءالله به 

خوبی انجام بشود.

 ان شــاءالله. خیلــی مبســوط و بــه تفصیل 
صحبــت کردیــد. فقط مــن یک نگرانــی دارم 
. حالا شما دبیر علمی این  برای همه جوایز
جایزه هستید. در کنار اینکه چشم انداز این 
جایــزه را چه چیزی می بینیــد و فکر می کنید 
بعــد از 5 ســال چه اتفاقی در کشــور خواهد 
افتــاد؟ و برای اینکه این جایزه سرنوشــتش 
مثــل خیلــی از جوایــزی کــه باشــکوه متولــد 

؟ شدند و غریبانه کنار رفتند دچار نشود آیا برای این هم اندیشیده شده است یا خیر
 ببینیــد همیــن الان هــم جایــزه تأثیــرات خــودش را نشــان داده اســت. بــه ایــن معنا که 
همه نویســندگان را متوجه این موضوع کرده اســت که خیلی لازم نیســت یک رمان نویس، 
داســتان نویس دور برود، از خودش جدا بشــود، کافی اســت به خویشتن خودمان مراجعه 
کنیم به تاریخ مان به داشــته های مان. اصلاً ماهیت این جایزه این اســت که همه بگویند 
چی دارند؟ و قهرمان شــان کجاســت؟ همین یک نکته دســتاورد بزرگ این جایزه است که 
نویسنده ی ما را به این فکر بیندازد که قهرمانت کو؟ به جستجوی قهرمان ایرانی بگردد به 
جستجوی یک قهرمانی بگردد که دست به یک عملی زده است که این عمل در سرنوشت 
جمعــی اثرگــذار بــوده اســت ولی خب سرنوشــت داســتان مــا را متحــول می کند. شــما مثلاً 
گرا نیســتند. داستان هایی که قهرمانی وجود  مقایســه بکنید با داســتان هایی که زیاد معنا
نــدارد داســتانی کــه در آن ها کنش جمعــی وجود نــدارد آن هایی که مردم در آن ها نقشــی 
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ندارند. آن ها که اعتقادات و فرهنگ در آن ها ســایه نینداخته اســت. رمانی که ســرزمین و 
که تأثیرات ناامیدکننده می گذارد. این جایزه باعث شد  بوم در آن مشخص نیست. رمانی 
که آن بخش امیدآفرینی، آن بخش در جســتجوی قهرمان بودن، آن بخش توجه به بوم و 

سرزمین در نویسندگان ایجاد بشود. 
خــود ایــن یــک منش را خلــق می کند در نویســنده. نویســنده وقتی یک ســال عمرش را 
کــردن او، به  بگــذارد بــرای اینکــه فکــرش معطــوف بشــود بــه عملکــرد یــک قهرمــان و پیدا
خواندن و پژوهش درباره ی او، پس از آن هم داستانی خلق کند این گونه خواهد بود چون 
می داند آن چیزی که داســتان را پیش می برد همین قهرمانی اســت که برآمده از خواســت 
و اراده ی جمعــی اســت کــه تلاش می کند بنابراین من فکر می کنــم همان در ابتدای بحثم 
هــم گفتــم این جایزه اثرگذار اســت در سرنوشــت ادبی ما این نگــرش را تقویت می کند و در 
ســال های آینده هم ان شــاءالله پیش خواهد رفت و جایزه ای که همواره با استقبال عموم 
نویســندگان مواجه بشــود دســتاوردهای خوبی داشــته باشد مســتدام و ادامه دار خواهد 
بــود و امیــدوارم به جهتی پیش برود که آن نقش مردمی جایزه پررنگ تر بشــود و متکی به 
منابــع دولتی نباشــد و جایزه اعتبارش را از مقــدار مالی و مادی اش نگیرد بلکه اعتبارش را 
گر در بخش انتشار  از آن عملکردش، شیوه اش و تأثیرگذاری اش در ادبیات بگیرد یعنی ما ا
گر اســتقبال پر شــور باشد از محصولات این  اثر و ارائه آن به مخاطب خوب عمل بکنیم و ا
جایــزه و آثــاری کــه جایزه باعث شــده خلق بشــوند موفق می شــویم وگرنه ممکن اســت در 
آینــده جایــزه یــک مقدار فراز و نشــیب پیدا بکنــد بنابراین در دوره چهارم سیاســت جایزه 
بر این خواهد بود که یک حس و حالتی در مخاطبان ایجاد بکند و در نویســندگان ایجاد 
بکند که آثار تولید شــده ی آن ها مورد  اســتقبال عموم قرار می گیرد و بازخورد مؤثری دارد 

در جامعه. 



»علیرضــا محمــودی ایرانمهــر« زاده ی ۱۳۵۳ در مشــهد، منتقــد، داســتان نویس و  گفت وگو
فیلمنامه نویس ایرانی است. او در سومین جایزه حماسی مشهد مقام اول را کسب 

که با هم می خوانیم. گفتی را با ایشان انجام داده  کرده است. روایت ایرانی گپ و 

! در ابتدا کمی از فعالیت های ادبی و هنری خودتان برای ما بگویید   جناب ایرانمهر
تا بعد سراغ داستان حماسی مشهد برویم. 

 علیرضا محمودی ایرانمهر هســتم. بیش از بیســت ســال اســت که می نویســم و بیشــتر 
این دوران را به صورت حرفه ای نوشــتم و شــغلم نوشــتن بوده اســت. چندین کتاب دارم 
و چندیــن اثــر تصویری، نمایی، ســریال و کارهای تئاتــر و غیره. کار دیگــرم تدریس ادبیات 
داســتانی در حوزه هــای مختلف  آن اســت. چندین کتاب و داســتان کوتاهــم به زبان های 

مختلف ترجمه و منتشر شده است.

 چه شــد که با داســتان حماســی آشــنا شــدید؟ نظرتان را هم می خواســتیم درباره ی 
این جایزه جویا شویم. 

لزوم آشنایی جامعه ایران با گنجینه ادبی خود
چگونه می توان از ظرفیت های اسطوره ای ایران بهره برد؟
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 تا جایی که من در جریان هســتم ســومین دوره ی جشــنواره بود. من از همان اولین بار 
گهی آن را به صورت اتّفاقی دیدم، به شدّت شیفته ی این ماجرا شدم. چون سال های  که آ
سال جزء علاقه مندی های خیلی جدی من بود که بتوانم از ظرفیت های عظیم اسطوره ی 

کنم.  ایران در ادبیات استفاده 
یــک ضــرورت بســیار بــزرگ و خیلــی مهــم وجــود دارد. اینکه وارد ایــن عرصه بشــویم و 
بنویســیم. چون عملاً تمام آثاری که وجود داشــتند تا پیش از این، همه فقط بازگو کردن 
خیلی ساده ی اتّفاق تاریخی بوده است و تبدیل به یک رمان با مفهوم امروز نشده بود؛ 
گی های یــک رمان به وجــود آمده  کــه قصــه ای بــا ابعــاد مختلف، کامــلاً قابل لمس بــا ویژ

باشد.
برای همین خیلی علاقه مند بودم این اتّفاق بیفتد. ســال ها تلاش زیادی کردم تا اینکه 
گهی را دیدم. دور اول را البتّه نتوانســتم شــرکت کنم. دور دوم و ســوم را شرکت کردم.  این آ
احســاس کردم باید همراه این جریان بشــوم چرا که بســیار جریان مهمی اســت و به نوعی 
می شــود بــه مدیوم های امروزی با رســانه های امروزی مثل رمان، بخــش کوچکی از تاریخ 
حماسی ایران را به دنیای امروز منتقل کرد. کار بسیار شگرفی است. جامعه ی امروز ایران 
گنجینــه ی عظیمــی از مفاهیــم آشــنا  بــا یــک 
می شــود که می تواند خیلی از مســائل امروز ما 
را تســهیل و حل کند و راه های تازه ای به روی 

کند.  ما باز 

 خود موضوع داســتان حماســی را چگونه 
می بینید؟

کــه بــه   داســتان حماســی داســتانی اســت 
حماســی  موقعیــت  یــک  در  را  انســان  نوعــی 
قــرار می دهــد. مثــل همــه ی رمان هــا، همه ی 
داســتان های بــزرگ یک تضاد، یک مســئله ی 
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بزرگ برای شان است و این آزمون را رو در روی انسان قرار می دهد که از پس یک مسئله ی 
بسیار سخت بر آید.

اما حماســه برمی گردد به مفاهیم بســیار بنیادی بشــر مثل تکوین ملت ها که به تکوین 
مفاهیــم می پــردازد. در واقــع در تعریف حماســه گفتند هنری اســت کــه در دوره ی تکوین 
پدیــد می آید یعنی در دوره ی ســاخته شــدن یــک چیزی. مثلاً یک ملــت در زمانی که دارد 
در تاریــخ خــودش شــکل می گیــرد، در برابــر مســائل بزرگــی قــرار می گیرد. دشــمنان بســیار 
سرســخت، شــرایط اجتماعی بســیار ســخت یا شــرایط طبیعی بســیار ســخت و باید از پس 
آن هــا بــر بیایــد که ببینــد آیا می توانــد به عنوان یک ملــت، به عنوان یــک مجموعه ی بزرگ 

؟ کند یا خیر انسانی شکل خودش را و ماهیت خودش را حفظ 
حماســه در چنیــن موقعیت هایی به وجــود می آید. موقعیت تکوین یعنــی موقعیتی که 
یک چیزی دارد پدیدار می شــود، ســاخته می شــود، اوج می گیرد و به کمال می رســد و این 
موقعیتِ کلی حماســه اســت. وقتی که ما با آن آشــنا می شــویم، در تمام مراحل زندگی مان 
با مفهوم حماســه روبرو خواهیم بود. چون همیشــه چیزهایی در زندگی در حال به وجود 
آمدن هســتند. همیشــه چیزهایی وجود دارند که در حال از دســت رفتن هستند. برخورد 
کثر مواقع به یک نوع دیدگاه حماسی نیاز دارد تا از پس آن ها بربیاییم. برای  ما با آن ها در ا

اینکه بتوانیم مسیر زندگی مان را بهتر طی بکنیم.
 پس در واقع غیر از کارکرد ملی و اجتماعی که حماســه ها در طول تاریخ دارند، حماســه 
در زندگــی فــردی ما هم وجود دارد. هنگام رو در رو شــدن با انواع موقعیت هایی که وجود 
دارند و زندگی ما را تهدید می کند، کمک می کند که از پس این ها بربیاییم و تبدیل به آدم 
تــازه ای بشــویم و در درون خودمــان یک تکوین تازه شــکل بگیرد. این دیدگاه بنده اســت 
در مورد حماســه و تأثیر ادبیات حماســی بر زندگی امروزین ما و نگاه یک انســان معاصر به 

مفاهیم حماسی.

 در مورد اثر برگزیده تان کمی توضیح می دهید.
 مــن دوره ی قبــل در داســتان کوتــاه شــرکت کردم بــا عنوان »گــذر از رودخانه بهشــت«. 
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خوشبختانه در جشــنواره ی دوره ی قبل اول 
شد. خیلی اتّفاق خوبی بود. خیلی خوشحال 
شــدم. دوستان و جمع گســترده ای همان جا 
کار را خواندنــد. بــا اینکــه هنوز منتشــر نشــده 
بــود. تا جایی که مــن می دیدم یک جورهایی 
دست به دست می شــد. خیلی بازتاب خوبی 

برای من داشت. 
تاریــخ  از  مقطــع  یــک  مــورد  در  داســتان 
زمانــی  اســت.  ایــران  اســطوره ای  و  حماســی 
کیخســرو ناپدیــد می شــود. جنــگ بــزرگ  کــه 
بیــن ایران و تــوران، به دام انداختن و کشــتن 
افراســیاب یک فصل تازه ای در تاریخ ایران به 
وجود می آورد. تاریخ اســطوره ایران و ماجرای 
شــگفت انگیز ناپدیــد شــدن کیخســرو که خیلــی مفاهیم بزرگی را بــرای انســان ایرانی دارد. 
یک بخشی از آن مفاهیم معنوی، یک بخشی مفاهیم تاریخی و انسان شناسی است. من 
بــه این دوره، در قالب یک داســتانِ کاملاً رئالیســتی پرداختــم. در قالب یکی از فرماندهان 
ارتــش ایــران در روزگار کیخســرو کــه با یک اتّفاق عجیــب، با یک موضوع عجیــب در زندگی 

کاملاً تحت تأثیر فضای شاهنامه این داستان را بنویسم.  کردم  روبرو می شود و سعی 
بــا عنــوان  کــردم. یــک رمــان  کامــلاً متفــاوت شــرکت  بــا یــک داســتان  در دوره ی دوم 
گر ان شاءالله منتشر شود  »بی چهرگان«. یک رمانی است که نسبتاً حجم زیادی هم دارد. ا
احتمــالاً بــالای 300 صفحــه خواهد بــود. به یکــی از مقاطع خیلی خیلی عجیب و حسّــاس 
کوس بــه ایران حمله می کند و اولیــن جنگ بزرگ ایران و  ایــران برمی گــردد. دوره ای کــه کرا
روم و اولیــن رو در رویــی ایــران و جهان غرب شــکل می گیرد و به نوعی ملت ایران و اساســاً 
تاریخ این ملت در یک آزمون ســهمگینی قرار می گیرد که بین بودن و نبودن باید انتخاب 
کنــد. وزنه ی نبودن بســیار ســنگین تر اســت چــون در تمام معــادلات سیاســی و نظامی به 
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هــر طریقــی کــه نگاه می کنــی ایــران باید شکســت بخورد امــا این اتّفــاق نمی افتــد و یکی از 
بزرگ تریــن پیروزی هــای تاریخ ملت ایران شــکل می گیرد و یک شــخصیّتی متولد می شــود 
که ما به عنوان »رستم« او را می شناسیم و یک شخصیت تاریخی به اسم »سورنا« که خب 

امروز برای خیلی ها می تواند شناخته شده باشد.
مــن ســعی کــردم تولــد رســتم را، تولــد اســطوره ی رســتم را در این رمــان نشــان بدهم. از 
گری اســت. یعنی کســانی که  طریــق یکــی از ســنت های بســیار جذاب ایــران کهن که خنیا
( روایت می شــود که خودش  گر قصــه می گفتنــد و واقعیت های داســتان از نگاه یــک )خنیا
گزیــر در این جنگ گرفتار می شــود و مجبور اســت از نزدیک صحنه هــای جنگ را تجربه  نا
کند. جنگ بزرگ ایران و روم. ســعی کردم این رمان بســیار جذاب باشــد به طوری که تمام 

این 300-400 صفحه را بشود در یک نشست و با لذّت و هیجان خواند. 
نوشتن آن یک سال زمان برد ولی پشت آن تلاش 30 ساله است. بیش از 200-240 کتاب 
بود که مجبور شــدم به آن ارجاع کنم. در خود کتاب چون رمان اســت به صورت مســتقیم 
نیامده اند ولی تماماً مستند به آثار متعدد تاریخی و پژوهش های تاریخی است. غیر از آن، 

کار سختی بود. کردن خیلی  تاریخ را به شکل جذاب روایت 
مــن در جســتجوی ایــن بودم که بــا مفاهیم ایرانی بــه یک چنین جذابیتی دســت پیدا 
کنم که تاریخ مان را به شــکل خیلی لذّت بخشــی بتوانیم بخوانیم. سال های سال با آزمون 
و خطا، کتاب های متعددی نوشــتم که منتشــر نشــده اند تا در نهایت توانستم یک چنین 

کنم.  کاری بکنم و به چنین روایتی دست پیدا 



»محمد رودگر« نویسنده و پژوهشگر عرصه ی روایت ایرانی است. او سال هاست که  گفت وگو
به این امر مبارک می اندیشــد و می نویســد. دکتر محمد رودگر در ســومین جایزه ی 
حماســی مشــهد دوم شــد. رمان پر واژه ی او )قریب ۵00 هزار واژه( به نام »ابرشــهر« 

سیر عرفان و اندیشه عرفانی و تحرکات حماسی ایرانیان است که چندین قرن را شامل می شود.

 شــما در کنار نوشــتن داستان پژوهشــگرید؛ بنابراین دیدگاه شــما درباره ی داستان 
حماسی برای ما مهم است.

 جای خالی پژوهش در داســتان حماســی واقعاً دیده می شــود. در جاهایی که دوستان 
ما به داســتان حماســی می پردازند تعریف مشــخصی از این قالب ندارند. تعریف هایی هم 
که ارائه شــده جامع نیســتند. این قضیه فقط محدود به داســتان حماســی هم نمی شــود 
کلاً در مقولــه ی داســتانی متأســفانه بــه آن داســتان اصیــل بومــی و ایرانــی منطبــق  و مــا 
بــا داشــته های فرهنگــی خودمــان نرســیده ایم. از این جهت اســت که ما بایــد از ابتدا یک 
رویکرد درســتی نســبت به مقوله ی داســتان و رمان داشــته باشیم و مشــخص کنیم که در 
منظومــه ی فرهنگــی خودمــان منظــور مــا از داســتان دقیقاً چیســت؟ و منظور مــا از رمان 

« روایت حماسی عرفان ایران »ابرشهر
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چیســت؟ که رمان خب یک چیز جدیدی اســت. متأخّر اســت. منظور ما از رمان چیســت 
و آن وقت است که شما متوجّه می شوید که شاخه بندی هایی می توانیم داشته باشیم.

 مــا داســتان حماســی داشــتیم. ما چیــزی به نــام ادبیات حماســی داریــم و در قدیم یک 
شــاخه ای از ایــن ادبیات حماســی، حماســه ی عرفانی بــوده. منتهای مراتب مــا نمی توانیم 
داســتان نویس خودمان را مکلّف کنیم که رمان حماســی بنویســد. طبق چه تعریف بومی و 

ایرانی از داستان؟
 همان چیزی که شــما در نشــر صاد به دنبال آن هســتید، در جســتجوی روایت ایرانی. 
روایــت ایرانــی مســئله ی بســیار مهمــی اســت کــه لازمــه ی آن این اســت کــه پژوهش های 
درســتی در مــورد آن صــورت بگیــرد. از این جهت تــا وقتی که ما تعریف درســتی از مقوله ی 
داســتان و رمــان منطبق با باورهای فرهنگی خودمان نداشــته باشــیم درنتیجــه از رمان و 

داستان حماسی هم نمی توانیم داشته باشیم.
در نهایــت ایــن تذکر را بدهم که منظور ما در اینجا از داســتان، اســتوری )Story( اســت. 
نــه بــه معنــای حکایــت، نه به معنــای قصه. داســتان مســئله ای امــروزی اســت. رمان هم 
کــه منظورمان مشــخص اســت. به حکایــت طولانی رمــان نمی گوییم. ما حتــی به حکایت، 



107
فصلنامه روایت ایرانی

کی از واقع اســت. همچنیــن وقتی می گوییم تعریف درســتی  داســتان نمی گوییــم. ایــن حا
از داســتان نداریم یعنی اســتوری، به معنای داســتان با عناصر شــناخته شــده در ادبیات 

داستانی معاصر است.
گر خواستید می توانم یک تعریف شخصی را هم از داستان   ولی ادبیات حماسی را داریم. ا
حماســی طبــق داشــته ها و مطالعــات خــودم ارائــه بدهــم. ولــی اینکــه ایــن تعریف آیــا مورد 
پذیرش همه قرار بگیرد یا خیر، بحث دیگری است. تعریف استانداردی به باور روایی ایرانی 
خودمــان از داســتان نداریــم. بنابراین نمی توانیم تعریف اســتانداردی از داســتان حماســی 
داشــته باشــیم. امــا طبق پژوهش های شــخصی منِ پژوهشــگر، ما یک روایــت ایرانی خاص 
خودمان را مبتنی بر واقع گرایی خاص خودمان در فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمان داریم. 
این را من پیش فرض گرفتم و آن وقت ســراغ داســتان حماســی می رویم. داســتان حماســی 
داســتانی اســت کــه در عناصر، به خصــوص در 
عنصــر شــخصیت پردازی متمرکــز شــده اســت 
و  شــگفت انگیز  اتّفــاق  و  عــادات  خــوارق  بــر 
شخصیت پردازی های منفک از جهان فانتزی 
و جهانی که ما پیشتر در داستان ها و فیلم ها و 
ســریال ها در هالیوود به خصوص با آن ها ســر و 
کار داریــم. بلکه مطابق بــا باورهای کهن ایرانی 
و اسلامی خودمان که شخصیت پردازی خاص 
کــه در آن می افتــد  خــودش را دارد و اتّفاقاتــی 
بدون آنکه با مقولاتی مثل رئالیسم جادویی یا 
اتّفاقات فانتزی خلط شود، در ادبیات فانتزی 
یــک باورپذیری خاص خــودش را دارد. خوارق 
عاداتش شــکل منطق روایی خاص خودش را 
دارد. از منطــق روایــی خــاص خــودش تبعیت 
می کنــد و از ایــن جهــت قهرمان هــای خــاص 
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خــودش را تولیــد می کند کــه با هنجارها، معیارها و باورهای دینی عرفانی فرهنگی و فلســفی 
ایرانی و اسلامی منطبق است.

.» گر ممکن است در مورد آثارتان بفرمائید، به طور خاص در مورد »ابرشهر  ا
_  رمانی دارم به عنوان رمان »دیلمزاد« که سال پیش منتشر شده و جوایز زیادی )چهار
پنج جایزه ی کشــوری( گرفته اســت. تم عاشقانه و عارفانه را در قالب ادبیات دفاع مقدس 
نشان دادم. در کتاب دیلمزاد در عین حال به موضوع وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
پرداختــم. ایــن درون مایه هایی اســت که ســعی شــده در رمان منعکس شــود؛ و یک رمان 
بــه نــام »دخیــل هفتــم« دارم. آنجا هم بیشــتر درون مایه ی عشــق عرفانی جلــوه دارد و در 
قالب ادبیات دفاع مقدس و همچنان ادبیات انقلاب اسلامی و به مبارزات قبل از انقلاب 
مربــوط می شــود. آن هــم غلبه با درون مایه هــای عرفانی و باورهای ایرانــی عرفانی فرهنگ 
«، که ســه جلدی است. یک  خودمان اســت. ســرانجام یک رمانی هم دارم به نام »ابرشــهر
دوره ی تاریخ  عرفان ایرانی و اســلامی را شــامل می شــود، از زمان امام رضا)ع( تا زمان امام 
خمینــی رحمت الله علیــه اســت. البته نــه به این صراحتــی کــه الان دارم خدمت تان عرض 

کار مفصلی هم است.  می کنم ولی محدوده ی زمانی آن همین است و یک 
در رمــان ابرشــهر یــک روایت کهن و قدیمی و یــک روایت امروزی از ایران اســلامی داریم 
که مجموع این دو روایت دســت به دســت هم داده و داســتان و شــخصیت ها را با یکدیگر 
هم تــراز می کننــد و تشــکیل طــرح، پلتفرم یــا پیرنــگ می دهد؛ آن مســئله ی بســیار مهمی 
اســت کــه مــا بالاخــره در ابرشــهر بــه آن رســیدیم. در پیرنــگ مبتنی بــر ایجاد شــخصیت و 
عناصر داســتان ســعی شده شخصیت هایی خلق شوند که این شخصیت ها قادر به ایجاد 
صحنه هــا، زمــان و مــکان خــاص خودش منطبــق با منطق روایی داســتان باشــد و تعریف 
خــودش را از واقع گرایــی ارائه بدهــد. مبتنی بر تعریفی که ما از عرفان، فرهنگ و فلســفه ی 

ایرانی و اسلامی نسبت به واقعیت داریم.
اینجا زمینه ی عرفانی اســت و حوادث خارق العاده ای که از شــخصیت ها ســر می زند در 
عرفان با نام و عنوان کرامت یاد می شود. کرامت هایی که از این شخصیت های عرفانی سر 
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می زند باید با یک منطق روایی باورپذیر بوده 
باشــد و ســعی شــده که تمام ایــن قواعد، این 
باورپذیری شــخصیت ها، باورپذیــری اتّفاقات 
کــه از این ها ســر می زند برای  خارق العــاده ای 
گرفتــه شــود و خیلــی جــدی  کار در نظــر  ایــن 
کــه  کاری اســت  بــه آن پرداختــه شــده و ایــن 
از زمــان امــام رضــا)ع( شــروع می شــود، یعنــی 
کــه به خصــوص بعــد  شــخصیت های عرفانــی 
از امــام رضــا)ع( شــکل گرفتنــد در واقــع تاریخ 
عرفــان ما تا زمان معاصر اســت. امــا نه به این 
وضوح که الان دارم خدمت تان عرض می کنم.

در واقــع کســی کــه این ســه جلــد را با دقت بخوانــد در تاریخ عرفــان معاصر مــا، اتّفاقات 
مهمــی کــه در آن شــکل گرفتــه، مســلک های مهمــی که در عــراق وجــود داشــته، از طریق 
همیــن شــخصیت ها، پیرنــگ خاصی که در نظر گرفته شــده، طبیعتاً آشــنایی پیدا می کند 
و کســی کــه این کتــاب را بخواند بــا فرهنگ ایرانی عرفانی فلســفی و اندیشــه ی خاص ما از 

طریق یک روایت جدید و یک روایت بومی و  ایرانی آشنا می شود.
 مــن بــرای نوشــتن این کتــاب خیلی دغدغه داشــتم. وقتــی دیلمزاد را می نوشــتم کاملاً 
متعهــد بــه عناصر داســتان بودم. داســتان و رمان بــه معنای کلمه بــودم. وقتی که دخیل 
کلاســیک داشــتم. در همــان  هفتــم را می نوشــتم یــک تخطی هایــی از ادبیــات داســتانی 
دیلمــزاد هــم داشــتم. در دخیــل هفتــم خیلی بــه وضوح شــما می توانیــد این بیــرون زدن 
از مبانــی کلاســیک آن چیــزی که ادبیات داســتانی، در کلاس های داستان نویســی انســان 
بــا آن آشــنا می شــود را ببینیــد، خیلی جاهــا تخطی داشــتیم منتهای مراتب وقتی رســیدم 
« دیگــر به قدری عدول کــردم و بیــرون زدم از این محدوده هــا و کادرهایی که  بــه »ابرشــهر
، رمان  کار برای یک داســتان نویس قرار دادند. واقعاً هول  و ولا داشــتم که آیا این محصول 
خواهد بود؟ دادم به ناشــر و به ناشــر هم گفتم. گفتم این لزوماً یک رمان با تعریف امروزی 
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ممکن اســت نباشــد و شــاید ما بتوانیم بگوییم با یک متن روایی فقط طرف هســتیم ولی 
خوشــبختانه دوســتانی کــه ایــن کار را خواندنــد و در جایزه ی داســتان حماســی که حوزه 
هنری در مشــهد برگزار کرد، دوســتانی که رمان نویس بودند در سطح داوری یک جشنواره 
ایــن متــن را رمان می دانســتند و گفتند رمان اســت، یعنی دعوا بر ســر این نبــود که آیا این 
؟ چون کــه تعریف  رمــان هســت یــا نیســت منتهای مراتب آیا رمان حماســی هســت یــا خیر
درســتی از حماسه و ادبیات حماسی به خصوص رمان و داستان حماسی نداریم بنابراین 
تعریف درســتی هم از رمان یا داســتان حماسه ی عرفانی که این کار من ناظر به این قضیه 

است هم نداریم. 
در ایــن رمــان بیشــتر یک حماســه ی باطنــی و درونی که خیلــی تأثیرگذار خواهــد بود بر 
رویدادهای بیرونی مثل نهضت ســربداران، نهضت مشروطه و سرانجام رسیدن به نهضت 
امام خمینی و انقلاب اســلامی اســت. بعضی ها در رده بندی این کار به اینکه آیا این رمان 
حماســی هســت یــا نه ممکن اســت دچــار تردید باشــند ولی به هر حــال این کار توانســت 
خوشــبختانه یک مقامی هم در آن جشــنواره کســب کند و حائز رتبه شــود و خوشــحالم از 

کار دیده شده است.  این که 



ع« یکــی از نویســندگان خوب کشــور اســت کــه سال هاســت در حوزه ی  »مهــدی زار گفت وگو
ع در سومین  هنری ســمنان مسئول داستان اســت. او آثار خواندنی خوبی دارد. زار

جایزه حماسی مشهد رتبه سوم را آورد. 

گفتگــو می خواســتیم نظرتــان را دربــاره ی داســتان  ابتــدای  ع! در  آقــای زار  جنــاب 
حماسی بپرسیم؟

 اینکــه ما به پیکره ی بزرگی به اســم داســتان، یک پســوندی اضافه کنیــم و آن را صاحب 
هویت کنیم به ظاهر کار چندان مهمی نیســت. داســتان فرهنگی، داســتان مفرح، سرگرم 
کننــده، هــر کــدام این ها معنای شــفاف اولیه ی خودشــان را دارد. ســاده به آن نــگاه کنیم 
گر  این گونه اســت. داســتان فرهنگی، داســتانی اســت که در ما ایجاد فرهنگ می کند. ولی ا
بخواهیم به صورت تخصصی به آن نگاه کنیم باید شــناخت درســتی از آن پســوند داشــته 
باشــیم. وقتی می گوییم حماســی، باید شــناخت درســتی از حماســه داشــته باشیم. شاید 
لازم باشــد بــرای شــروع از معنــی لغــوی »حماســه« شــروع کنیــم کــه نشــاط انگیزی یکی از 
معانی آن است. جنگ آوری یکی دیگر از معانی آن است. در کلیّت حماسه، شکل باشکوه 

داستان پارابان
وقتی که آب محور یک داستان حماسی می شود
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اسطوره هاســت. یعنی حتی طیف قصه های نخســتین را داشتیم که در سیر رشد و تکامل 
خودشــان به یک جایی می رســند که تبدیل می شــوند به اســطوره ها که شامل اسطوره ی 
زایش، اسطوره ی حیات و اسطوره ی آخرالزمان هستند و این ها نوع اندیشه ی مردم، نوع 
زیســت مــردم، باورهای مردم، آداب و رســوم مردم را شــکل می دهند. این هــا چون قبلاً به 
صــورت ســینه به ســینه بودنــد و حتی مکتوب هم که شــدند باز هم خواندن و نوشــتن در 
اختیار همه ی مردم نبود. باز هم ســینه به ســینه نقل می شــد، به شــکل های مختلف در 
جامعه ی امروزی بروز دارند. یعنی خرافه هم برآمده از همان اســاطیر اســت. افسانه ها هم 
برآمده از همان اســاطیر اســت و صد البته حماســه ها هم برآمده از همان اســاطیر اســت. 
یعنــی چــه؟ یعنی هســته ی این هــا چــه خرافه ها، چــه افســانه ها. حماســه ها بن مایه های 
اندیشمندیِ یک جامعه را در خودشان دارند و داستان حماسی باشکوه ترین بن مایه های 

اندیشمندی یک جامعه را در خودش دارد. 
داستان حماسی داستانی است که بن مایه های اندیشمندی یک جامعه را به باشکوه ترین 
شکل ممکن بتواند نشان بدهد و صد البته سرگرم کنندگی خودش را دارد. درون آن از باورها 

است. از ماورای طبیعه، از آداب و رسوم، از حکمت و از خیلی چیزهای دیگر. 

گر امکان دارد در مورد اثر خودتان   شــما امســال در این جشنواره نفر سوم شــدید. ا
بگویید.

 دوره ی اول هــم یــک کار فرســتاده بــودم برای جشــنواره به نام »آلیش« که تقدیر شــده 
بود و انتشــارات صاد آن را منتشــر کرده و امســال هم یک اثر دیگر داشتم به نام »پارابان«. 
اصل قصه از اینجا شــروع شــد که شــهر سمنان یک کلان روایت خیلی مســلّم دارد. آن هم 
کلان روایت آب اســت. شــاید خیلی ها بگویند که آب، کلان روایت خیلی از جاهاست ولی در 
اینجا متفاوت اســت. شــکل تفاوتش به این است که مناسب متنوعی، شغل های متنوعی 
اینجــا بــا آب وجود دارد که افراد برای انجام این کارها حقوق می گرفتند، منافع و اعتباراتی 
داشــتند. یکی از این مشــاغل پارابانی بود که نگهبانی از حد و حدود اولیّه ی آب این شــهر 

است. 
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داســتان مــن، ماجــرای دختــری اســت کــه وارد این شــهر می شــود. اســراری بــا خودش 
دارد که نمی خواهد این اســرار برملا شــود. در دوره ی آغاز مشــروطه اســت. یک ماه مانده 
به مشــروطیت وارد ســمنان می شــود و بزرگ شــهر بــرای حفظ اســرار او و اینکه مــردم از او 
حمایت کنند، پارابانی را به او پیشنهاد می دهند. او پیشنهاد می کند که عروس آب شود و 

کنار عروس آب، پارابانی را هم می خواهد.  بعد در 
پارابانــی را بــه او می دهنــد و او تــا دوره ی انقــراض قاجــار و آغــاز پهلــوی از حریــم آب، 
از قاعــده ی آب، از حکمــت آبِ ایــن شــهر محافظــت می کنــد تا باغ ها ســبز بماننــد و مردم 
متضرر نشوند. این ماجرا یک ماجرای خیالی است اما حین روایت این ماجرا که ماجرایی 
داســتانی اســت، واقعیات زندگی مردم سمنان، اتّفاقاتی که در این شهر افتاده است را، در 

آن برهه  تاریخی می بینیم. 



»بهزاد دانشگر« نویسنده و مدیر دفتر داستان حوزه هنری است. آثار شناخته شده ی  گفت وگو
او »دختران آفتاب«، »ادواردو«، »نفس«، »تندتر از عقربه ها حرکت کن« و »پادشاهان 

پیاده« است. او سال هاست تربیت نویسندگان را عهده دار است.

! می خواستیم نظرتان را در مورد حرکت داستان حماسی بدانیم.  جناب دانشگر
 حرکـــت داســـتان حماســـی به یـــک معنـــا، از نقطه ی شـــاخص از شـــاهنامه شـــروع و در 
طـــول تاریـــخ بـــه شـــکل های مختلـــف از جملـــه اشـــعار مثنـــوی و حماســـه های دینـــی یا 
ملـــی ادامـــه پیـــدا کرده، تـــا روزگار امـــروز ما که قالب داســـتان و رمـــان را به خـــودش گرفته 
اســـت، بـــا موضوعاتی که بیشـــتر نزدیک به فضاهـــای انقلاب و دفاع مقدس اســـت، برخی 

موقعیت هـــای تاریخی اســـت. 
درحــال حاضــر در حــوزه ی هنــری، به خصوص با همت حوزه ی هنری اســتان خراســان 
رضوی چند ســالی است که به صورت خاص، روی هنر حماسی و داستان حماسی متمرکز 
شــده اند. اینکه توجّه هنرمندان را به تولید و خلق آثار حماســی جلب بکنند خیلی اتفاق 
خوبــی اســت، زیــرا مقولــه ای که مــردم یک کشــور و مردم یک فرهنــگ را بــه یکدیگر پیوند 

داستان های حماسی
روح امید را به مردم می دهد



115
فصلنامه روایت ایرانی

می دهــد، آن هــا را نســبت بــه آینــده امیــدوار می کنــد و روح پایــداری، ایســتادگی و امیــد را 
در آن هــا می دمــد، داســتان های حماســی اســت. این اصلاً متعلق به کشــور ما نیســت. هر 
کشــوری برای خود، به شــکلی داســتان های حماســی دارد؛ از شــوروی قدیم، زمان جنگ 
جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی داســتان های حماســی خیلی زیادی را شاهد بودیم. در 
داستان نویسی آمریکا هم همین طور است؛ به خصوص کشورهایی که به شکلی در مقاطع 
دیگــری، آن هــم در مقــام دفاع، درگیــر جنگ بودند. معمــولاً آن هایی که حملــه می کردند 
و با نیت کشورگشــایی می رفتند داســتان هایی که در حوزه ی هنرمندان شــان می نوشــتند 
داستان های ضد جنگ بود. داستان هایی که به انسان ها هشدار می داد که جنگ باعث 

به وجود آوردن خرابی، ویرانی و سیاهی می شود. 
به انسان ها هشدار می دادند به خاطر قدرت تبلیغات قدرت طلبان یا خودخواهی های 
انســانی، بــه کشــورهای دیگــر و به مــردم دیگر حملــه نکنند. از طــرف دیگر کشــورهایی که 
درگیر دفاع از خود، مردم و سرزمین شان بودند، معمولاً داستان های حماسی بهتری خلق 
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کردند. خود ما هم از این امر مســتثنی نیســتیم و داســتان هایی که در این سال ها در بین 
نویســندگان ما نوشته شــده یک فضای حماسی خوبی داشته است؛ به ویژه بلافاصله بعد 
از انقلاب درگیر جنگ شــدیم و این رویاروییِ رزمنده های ما با جنگ باعث شــد فضایی را 
به وجود بیاورند که نویســندگان بتوانند داســتان های حماسی خوبی را خلق کنند و امروز 

از لحاظ هنری بهتر از گذشته به این مسئله پرداخته می شود.

 نظرتــان در مــورد روایــت ایرانــی چیســت؟ چقــدر توانســتید بــه ایــن عنــوان نزدیک 
شوید؟

 به نظر من »روایت ایرانی«، هنوز یک مقدار اسم مبهمی است. ما هنوز تعریفی از روایت 
نداریــم کــه این روایت به چه معناســت. آیا بــه آن معنایی که تئوریســین ها و نظریه پردازها 
در موردش صحبت می کنند که خیلی عمومی است و همه ی هنرها را شامل می شود؟ هر 
چیزی که به نوعی هنرمند، یک جریان روایت گونه ای را به مخاطب دارد منتقل می کند که 
شامل عکس، فیلم، نقاشی، گرافیک و همه ی این ها هم می شود؟ یک موقع نه! می گوییم 

منظورمان به طور خاص نثر است حالا اعم از داستان یا غیر داستان. 
مــن دقیقــاً مطمئــن نیســتم کــه وقتــی می گوییــم »روایــت  ایرانــی«، کــدام معنا را بــه کار 
می بریــم. ولــی آن چیــزی که در این یک ســال اخیر دیــدم، برخی از دوســتان در قالب یک 
نشــریه بــه آن پرداختنــد و دغدغــه اش را داشــتند، امــر مبارکی اســت. اینکه اساســاً ما فکر 
می کنیم، دقّت می کنیم به اینکه آیا می شــود روایت  ایرانی داشــته باشیم؟ چون وقتی شما 
می گویید داســتان، بعضی ها می گویند داســتان یک قالب است. یک چهارچوب مشخصی 
اســت که همه چیز آن در گوشــه ی دیگری از دنیا شــکل گرفته، حاضر و آماده در کشــور ما 
آمده است، ما نمی توانیم آن را عوض کنیم مثل این  است که شما بخواهید قوانین فوتبال 

کنید. آن فوتبال نیست، یک چیز دیگر است.  را عوض 
یک موقع اســت که شــما می گویید »داستان ایرانی»؛ یک عده می گویند »داستان« یک 
چیز کاملاً مشــخص اســت و قواعد و چهارچوب هایش با هم متفاوت اســت. حالا دوستان 
آمدند از اســم »روایت« اســتفاده کردند به خاطر اینکه خودشان را محدود در قالب ها و در 
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، ســیال تر به متن نگاه  بایدهــا و نبایدهــای مرســومِ نظریه پردازی نکنند؛ یــک مقدار آزادتر
گــر مــا بتوانیم یک گونــه ی جدید ادبی را خلــق بکنیم، یک شــکل جدیدی از  کننــد. حــالا ا
گی هایی می تواند داشــته باشد؟ چه چهارچوب هایی  روایت کردن را بیافرینیم، آن، چه ویژ
دارد؟ چــه قواعــدی دارد؟ ایــن قطعاً چیزی نیســت که خیلی زود به نتیجه برســد. در نگاه 
تمدنــی خیلــی وقت هــا ممکــن اســت مثلاً یــک چنین چیــزی سی ســال، چهل ســال طول 

کند.  بکشد. ولی مهم شروع شدن و تمام نشدن آن است تا این جریان ادامه پیدا 
افــراد بــا این نگاه شــروع کنند بــه گفتگو کردن، ســؤال کردن، خوانــدن و آرام آرام، اول 
قواعــد و چهارچوب هــا را از داخــل متن هــا و لابه لای آن کلمات بیرون بکشــند؛ که شــاید 
گی های بومی ســرزمین  در آینده ما به یک چنین شــکل و قالب ادبی که اختصاص به ویژ
گی های ملی  و بومی مان را در  خودمان هم داشــته باشد دســت پیدا بکنیم و بتوانیم ویژ

آن ببینیم. 



این اثر به سفارش دبیرخانه هنر حماسی مشهد و با همکاری پژوهشکده  معرفی کتاب
فرهنگ و هنر اسلامی فراهم شده است. 

دکتر فرزاد قائمی )عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوســی مشــهد( کوشیده 
اســت تــا یکــی از منابع اصلــی فرهنگ حماســی در 
ایران یعنی تشــیع را به عنوان مسئله تحقیق، تتبع 
کنــد و نــه در قالــب ســیر تاریخــی محــض، بلکــه بــا 
هدف نزدیک شــدن به چهارچــوب نظری تحلیلی 
زمان  نگارانــه، نســبت تشــیع را بــا ســیر حماســه در 
ایران از یک ســو و نســبت آثار ادبی نماینده تشیع 
را با متن معیار حماسه کلاسیک فارسی )شاهنامه 
فردوســی( از دیگر سو، مبنای جستجوی خود قرار 

دهد. 
قائمی در مقدمه ی این اثر می نویسد: »پژوهش 
، تبیین کامــل نظریه ای ادبی بــرای ادبیات  حاضــر

یه ادبیات شیعی نظر
درآمدی بر اصالت حماسه در فرهنگ تشیع
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تشــیع نیســت؛ اما طرح درآمــدی نظری برای 
چنین منظوری اســت. تشیع، در مقام یکی از 
منابــع فرهنــگ ایرانی در طول هزاره گذشــته، 
، نسبت روشنی  در ســاختاری از ادبیات و هنر
بــا رویکردهای حماســی، نه فقــط در ادبیات، 
کلیــت فرهنــگ و روحیــات مردمــان  بلکــه در 
 ، این ســرزمین داشــته اســت. پژوهــش حاضر
حداقــل می کوشــد این ارتبــاط را تبییــن کرده 
و نیــاز پژوهش هــای آتی این حــوزه را از حیث 

کند.«  نظری تأمین 
که اولاً حماســه را  ایــن پژوهشــگر می افزاید 

نبایــد بــه یــک نوع ادبــی محدود کــرد و باید مؤلفه هــای فرهنگــی آن را در قالــب رویکردی 
جمعــی بررســی کــرد و ثانیــاً برخــلاف رویکــردی که غربیان در دو ســده گذشــته بــه ادبیات 
، از جمله تشــیع، در شکل گرفتن  حماســی فارســی داشته اند، ســهم منابع فرهنگی متأخّر

گرایش های باستانی بوده است.  رویکرد حماسی در ایران، بیش از تداوم 
ایــن اثــر در چهــار فصــل )دلایل فرهنگــی تاریخی غلبه رویکرد حماســه آیینــی در هویت 
شــیعی، دلایل و زمینه های رشــد و اشــکال تطور ادبیات حماسی تشــیع در عصر استیلای 
مغولان، روند تطور ســنت های حماســه شیعی پساصفوی و نمودهای آن در گونه ی غالب 
حمله سرایی، حماسه دینی و تأثیر شیعه گرایی در تطوّر قهرمان ملی ایرانیان( نوشته شده 

است. 



کرد: دفتر روایت ایرانی منتشر 


